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معبارهای شناسایی 
بر درآمدها 


بسیاری‌ازشهروندانی که‌این‌ ماهد رانتظارد ریافت 
یارانه نقدی خود بوده‌اند. یا پیامک واریز یارانه نقدی 
رادریافت کر دهد یا پس از دریافت پیامک باحذف 
آن مواجه شد ند و به این تر تیب فهمیدند که یارانه 
نقدی آنان قطع شده و در زمره طبقات بر خوردار به 
حساب آمده‌اند.حذف یارانه پردرآمدهاازجمله 
مطالبات بسیاری ازاقشاراجتماعی بوده‌است.با 
توجه به‌اینکه د ر آمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی 
به‌اندازه‌هزینه‌های آن‌نبوده وهمواره‌از محل‌های 
دیگری‌این کسری جبران می‌شده دولت ناگزیر بوده 
است تایارانهافراد پردر آمد راقطع کند.این الزام 
قانونی در مصوبه بودجه ولایحه مربوط به آن نیز 
مورد تأ کید قرار گرفته و دولت ناگزیر به‌اجرای آن 
تال سس اماس والی که گت مت یر غارس 
به وجود آید این است که‌دولت چە سازه و کار وچه 
مکانیزمی رابرای شناسایی افراد پرد ر آمد به کار 
گرفته است؟ چه کسی در مورد سرپرستان خانوار 
داوری کرده‌است؟ چه ملاک هایی برای شناسایی 
این افراد در نظر گرفته شده است؟ 

اخیرادولت اعلام کرده که از پنجم خرداد ماه 
انها که به حذف یارانه نقدی خویش معترض هستند 
می‌توانند در سایتی ثبت نام و اعتراض خود رامطرح 
کنند ودولت نیز بابررسی این اعتراضات اگر به این 
نتیجه رسید که اشتباهی صورت گرفته مجددا اقدام 
به برقراری یارانه‌این دسته از خانوارهاخواهد کرد. 
اما بحٹ ال این است که به جای این کار دولت 
می‌توانست شاخص‌هایی معین و مشخص که قابل 
راستی آزمایی هم هست معین کند. از جمله اینکه 
داشتن خودروهای لوکس یا داشتن حقوق‌های بالای 
۳میلیون تومان در ماه‌یاداشتن چند ملک مسکونی یا 
تجاری و مواردی از این قبیل رابه طور مشخص اعلام 
کند تاد خالت سلیقه‌ها به حداقل برسد. به این تر تیب 
مثلاکسانی که‌صاحب اتومبیل‌های کر انقیمت‌بود اند 
می دانستند که طبق قان_ون از گرفتن یارانه محروم 
شده‌اند و یا آنها که حقوق دولتی یا بازنشستگی بالای 
سه میلیون تومان دریافت می کر دند می‌فهمیدند 
که براساس یک قانون مشخص ویک ملاک معین 
بارانه آنها حذف شده‌است.اینکه دولت بدون آنکه 
ملاک هاو شاخص‌های معینی رابر ای شناسایی افراد 
پردر امد به صورت رسمی اعلام کند وبا تشخیص 
خود به حذف افراداز فهر ست یارانهبگیران اقدام 
نماید می‌تواند محل مناقشه واختلاف گردد وضنما 
اعتراض‌هایی را برانگیزد. 


i n 
اطلایات لل‎ ٩۶ ۰ 


باید مشخص باشد که بر اساس چه ملاک ‌هایی 
افر اد پر در امد شناسایی شده‌اند. 

اشخاص |سیب‌پذیر از نظر دولت به چه کسانی 
گفته می‌شود؟ 

همین عدم اطلاع رسانی مناسب وسریع موجب 
شده‌است که تعدادی از نمایند گان مجلس از حذف 
یارانه نقدی‌برخی از شهروندان گلایه واز دولت 
بخواهند شاخص‌های خود رادر باره نحوه‌شناسایی و 
قطع یارانه پر در | مد هابه‌ صورت رسمی اعلام عمومی 
کند. در این صورت همه می‌دانستند که براساس چه 
معیاره او ملاک هایی یارانه‌انهاقطع شد هو قاعد تا 
اعتراض‌هایی هم نمی‌داشتند. 

دولت اعلام کر ده‌است که طی ماه‌های اسفند و 
فرودین باشناسایی دقیق بارانه حدود ۲۵۰ هزار نفر 
راقطع کرده است. اماچنین به نظر می‌رسد که در 
اردیبهشت ماه تعداد بسیار بیشتری مشمول قطع 
پارانه شده‌اند. 

در اینکه دولت ناگزیر است برای رعایت قانون 
یارانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تفر راقطع کند تا دچار 
کی پوچه دود فر دزی فیسست ما ینکه این 
تعداد رابر چه اساسی شناسایی می کنندامر مهمی 
است که بايد مورد توجه قرار گیرد. 

از گذشته تا به حال یعنی از زمان اجرای این قانون 
تابهارامسال‌همواره‌نوع پر داخت یار انه‌هامورد انتقاد 
بوده‌و در اینکه باید اصلاحی در این زمینه صورت 
می گر فت تر دید ی‌وجودندارد.امااینکه‌دراین اصلاح 
ملاکهاو معیارهای معینی تعیین نمی‌شود و دولت به 
تشخیص خود عمل می کند خالی ازاشکال نیست»چرا 
که بسیاری معتقدند در همین ار دیبهشت ماه‌یار انه 
تعداد قابل توجهی از خانوارهای نیازمند قطع شده 
درحالی که افراد پرد ر آمد وبی‌نیاز فراوانی همچنان 
درفهر ست یارانه بگیران باقی مانده‌اند و همین نکته 
نشان می‌دهد که اشکالاتی در نوع تشخیص دولت 
وجود دارد. 

به‌هر حال آنچه مسلم است اینکه دولت نمی تواند 
به همه یارانه بپر دازد و کسری آن رااز بودجه عمومی 
تأمین کند که این خیانت به اقتصاد ملی است.امادر 
اجرای درست این قانون با عبرت از گذشته در مورد 
شناسایی افراد نیازمند و بی‌نیاز باید مراقبت و دقت 
بسیار بیشتری به خرج دهد. 5 
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۵ حطر ت محمد( ص) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


نصایح لقمان 

##لقمان به پسرش گفت: ۲چیز است که شناخته 
نمی‌شود مگر در سه وقت...نخست بر دباری است که 
شناخته نمی شود مگر در هنگام خشم:دوم دلیری و 
شجاعت است که شناخته نمی شود مگر در هنگام 
جنگ وسوم دوست است که شناخته نمی شود مگر 
در وقت نیازمندی و احتیاج. 

اثرات زند گی‌سالم 

##انسان‌هاوقتی سالم زند گی کنند وروزی حلال به 
دست آورند واهل مدارابامردم باشند خداوند تبارک 
و تعالی اجر دنیا و آخرت به آنها عنایت خواهد کرد 

سر نوشت انسانهابستگی زیادی به سلامت زند گی 
وتربیت دینی آ نها توسط خانواده دار ند وباعث می‌شود 
تافرزندان ذات و طینتی پاک پیدا کنند و نعمت الهی 
راقدر بدانند.با کمی دقت در زندگی خود واطرافیان 
می‌توان فهمید که افرادی که سالم ز ند گی می کنند 
دارای چه آرامشی هستند و آنها که از صراط مستقیم 
و تربیت دینی فاصله دارد خوش عاقبت نمی شوند و 
فرزندان صالحی نیز نصیب آنان نمی‌شود. 

برادر جانبازی را می‌شناسم که فرهنگی است. 
پدرمرحومش حاج عبدالحسین کاغذلوانسان 
خیری بود وبه مردم کمک‌های زیادی می کرد. 
فرزندان او هم همگی عاقبت به خیر شدند. این برادر 
جانب از چندی قبل خاطره‌ای رابرایم تعریف کردو 
گفت:مدتی قبل قصد خر ید یک زمین کشاورزی را 
داشتم.در خرید زمین مر دد بودم. شبی در خواب 
ديدم که پدرم می گوید؛اقدام کن خداوند به تو 
لطف می کند.امااز کمک تهی‌دستان غافل نباش. 
من صدقه‌ای داده‌وزمین راخریداری کردم.مد تی 
بعد در نزدیکی آن یک دانشگاه تأأسیس شد و قیمت 
زمین به یک مر تبه چند برابر شد و همه اینها به خاطر 
صدقه و کار خیر است. 

اگر بدانیم که معامله با خدا همیشه سود فراوانی 
به‌همراه‌دارد. در کار خير و دادن صدقه و کمک به 


دیگران لحظه‌ای تر دید نمی کنیم. 
علی حضوری از گنبد 
فکری برای مستأجران 


رونق بازار خرید وفروش زمین و خانه در سال‌های 
گذشته وبورس‌بازی‌های ملک اعم از خانه مسکونی. 
ویلاءباغ یام راکز تجاری واداری موجب شده‌بود که 
تعداد دفاتر املاک به شدت افزایش پیدا کند. گاهی 
در یک خیابان چند بنگاه معاملات ملکی دیده می‌شد. 
دربسیاری از شهر ستان‌های شمالی نیز وضعیت به 
همین تر تیب بود و همین تعدد و تنوع بنگاه‌های املاک 
خود باعث بیشتر شدن بورس بازی در این رشته شده 
بود.اما در حال حاضر بار کودی که در بازار مسکن 
ایجاد شده‌بسیاری از آنهارونق گذشته راندارنداما 
بااین وجود و برخلاف ادعاهایی که صورت می گیرد 


و 


قیمت ملک پایین نیامده و اجاره خانه‌ها نیز همچنان 
رو به باللاست.از آنجا که مسکن یکی از نیازهای اولیه 
خانواده‌هاست دولت باید فکری به حال مستا جران 
بکندودراین میان امیدواريم دفاتر املاک بیشتر 
مراعات حال مستأجران رابکنند تا خانواده‌های بدون 
مسکن بتوانند سرپناهی پیدا کنند 
داود خامنه‌ای از تهران 
یک ساعت ویژه 
مردی دیروقت. خسته از کار به خانه بر گشت. دم 
در پسر پنج سالفش رادید که در انتظار او بود. 
حسلام ایک سغوال از شهانپزسم؟ 
-بله حتما. چه سئوالی؟ 
سباب‌ااش ماب رای‌هرساعت کار جقدرپول 
می‌گیرید؟ 
مردبا ناراحتی پاسخداد: این به توارتباطی ندارد. 
چرا چنین سئوالی میکنی؟ 
-فقط می‌خواهم بدانم . 
-اگر باید بدانی بسیار خوب می گویم: ۱۵ دلار... 
پسر کوچک در حالی که سرش پائین بود آه کشید. 
بعدبه‌مردنگاه کرد و گفت:می‌شود ۱۰ دلاربه‌من 
قرض بدهید؟ 
مرد عصبانی شد و گفت:اگر دلیلت برای پرسیدن 
این سئوال.فقط این بود که پولی برای خریدن یک 
اسباب بازی مز خرف از من بگیری کاملا در اشتباهی, 
سریع به اطاقت بر گرد و بروفکر کن که چرا اینقدر 
خودخواه هستی. من هر روز سخت کار می کنم و برای 
جنین رفتارهای کود کانه وقت ندارم. 
پسر کوچک» ارام به اتاقش رفت ودر رابست. مرد 
نشست وباز هم عصبانی تر شد: چطور به خود ش اجازه 
میهد فقط برای گرفتن پول از من چنین سئوالاتی 
کند؟ بعد از حدودنیم ساعت مرد ارامتر شد وفکر کرد 
که شاید با پسر کوچکش خیلی تند و خشن رفتار کرده 
است.شاید واقعا جیزی بوده که او برای خریدنش به 
۰ دلار نیاز داشته است. به خصوص اینکه خیلی کم 
پیش میمد پسرک از پدرش درخواست پول کند. 
مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کر د: 
-خوابی پسرم؟ 
-نه پدر بیدارم. 
-من فکر کردم شاید با توخشن رفتار کرده‌ام. 
امروز کارم سخت و طولانی بود و همه ناراحتی‌هایم را 
سر توخالی کردم.بیااین ۰ ادلاری که خواسته‌بودی... 
پسر کوچولو نشست. خندید و فریاد زد: متشکرم بابا! 
بعد دستش رازیر بالشش برد واز آن زیر چنداسکناس 
مچاله شده‌یک دلاری در آورد. مرد وقتی دید پسر 
کوچولو خودش هم پول داشته, دوباره عصبانی شد و با 
ناراخنی گت انم که خودت بول داشت .جراد وار 
درخواست پول کردی؟ 
پسر کوچولو پاسخ داد: برای اینکه پولم کافی نبود. 
ولی من حالا ۵ ۱ دلار دارم. آیامی‌توائم یک ساعت از 
کار شمارا بخرم تافر دازودتر به خانه بیایید؟ من شام 
خوردن با شما را خیلی دوست دارم... 
مریم پارسااز کوهبنان 


۱ یر * 
اطلاعات ی پا زو ۳۲ 


نامه به سردبیر 
کن ۾ n‏ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبااین درخواست که 
اگر نامه ارسال می کنید( که با توجه به هزینه‌های بالای 
پستی ایثار می کنید) لطفاروی یک طرف کاغذ وبا 
فاصله سطرهای مناسب وخواناباشد... وحتمایادتان 
باشد که مشخصات خود رادر ذیل همان مطلب اعلام 
نمایید و اگر در شهر و دیار تان در تهیه مجله مشکل 
دارید لطفاحتما نرابا تلفن به روابسط عمومی مجله 
اطلاع دهید. 


اب فد گر زسی از ناک قیی 

ایمیل شمارادیدم.مطلبی را که بر ای بنده 
فرستاده بودید اشکالاتی در وزن و قافیه داشت و 
لذا نمی‌توانستم آن رابه عنوان شعر در این صفحه 
به‌دست چاپ بسپارم.بااین وجود در انتظار مطالب 
دیگری از شما می‌مانم. سر افر از باشید. 

# قنبر یوسفی از آمل 

ازهمکاری خوب شما شاعر خوش ذوق و طنز 
پرداز همشهری با مجله خود تان تشکر می کنم. 
اخیر اسه گانه طنز منظوم سگ کشی به دستم رسید 
که با توجه به اینکه همه به آن پر داخته‌اند وموضوع 
آن هم دیگر کهنه به نظر می‌رسد از چاپ آن 
صرفنظر کرده‌ام و منتظر مطالب و اشعار دیگر تان 
هستم. موفق باشید 

# جواد مجاوری از لاریجان 

موضوع مالکیت آستانه امام زاده هاشم چند 
وقتی است که محل مناقشه است. اما تا آنجایی که 
یادم می‌آید. امام زاده هاشم بخشی از شهرستان 
آمل و منطقه لار یجان محسوب می‌شده اما در هر 
حال باید منتظر تصمیمات وزارت کش ور دراین 
زمینه بود. ظاهرابر اساس تقسیمات کشوری این 
بقعه در حوزه منطقه لاریجان قرار می گیرد. امید 
است اختلاف پیش آمده در مورد تعلق این منطقه 
به شهر ستان دماوند یا لاریجان به نحومناسبی 
برطرف گردد. موفق باشید 

# مصطفی بیان از نیشابور 

امیدوارم مشکل تهیه مجله در شهر تان تابه 
حال برطرف شده باشد. اگر هنوز در این زمینه 
مشکلی وجود دارد در مکاتبه‌بعدی‌به آن‌اشاره 
کنید تا مورد بررسی قرار گیرد. برای شما خواننده 
فعال | رزوی موفقیت دارم ومقاله‌ای را که در رابطه 
با گونتر گراس نوشته بودید در نوبت چاپ قرار 
دادم. سرافراز باشید 

# داود حتم‌پور خامنه‌ای 

قرار است در آینده‌ای نزدیک صفحه یاستونی 
همانند ترازو در مجله راه‌اندازی کنیم که مطلب 
اخیر شمادر مورد علی آباد کتول می‌تواند در ان 
بخش مور د استفاده قرار بگیرد. یکی از مطالب 
ارسالی رادر همین صفحه چاپ کر دایم موفق 
باشید 


باریکتر از مو 


"ده 


ریوارها کت نیتمای 
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کردودر آن ساندویچ می‌فروخت. چون 
گوشش سنگین بود.رادیونداشت وچشمش 
هم ضعیف بود.روز نامه‌هم‌نمی‌خواند.اوتابلویی 
بالای سر خود گذاشته و محاسن ساندویچ‌های 
خود راشرح داده‌بود. خودش‌هم کنار د کاش 
می‌ایستاد و مردم رابه خریدن ساندویچ تشویق 
می کرد و مردم‌هم می‌خریدند. کارش بالا گرفت و 
مجبور شد ابزار کارش رازیادتر کند. 

پسرش از مدرسه نزد او می آمد وبه پدرش کمک 
می کر د. سپس کم کم وضع عوض شد. پسرش گفت: پدر 
جان.مگربه اخباررادیو گوش ن داده‌ای؟ اگر وضع پولی 
کشور به همین منوال ادامه پیدا کند. کار همه خراب خواهد 
شد ویک کسادی عمومی به وجود می آید. باید خودت رابرای 
این کسادی آماده کنی. 


شیشه‌ای در وسط آ کواریوم. آن رابه 
دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش» ماهی 
بز ر گی قرار داد ودر بخش دیگر ماهی کوچکی 
که غذای مورد علاقه ماهی بزر گتر بود. ماهی 
کوچک. تنها غذای ماهی بزر گ بود و دانشمند 
به او غذای دیگری نمی‌داد. او برای شکار ماهی 
کوچک بارهاوبارهابه ویش حمله رد ولی هر 
بار با دیوار نامریی بر خورد کر د. همان دیوار شیشهای که او را از غذای مورد علاقه‌اش جدا می کرد. پس 
از مدتی, ماهی بز رگ از حمله و یورش به ماهی کوچک دست برداشت.اوباور کر ده‌بود که رفتن به آن 
سوی آ کواریوم و شکار ماهی کوچک. امری محال و غیر ممکن است! 

در پایان, دانشمند شیشه وسط آ کوار یوم راب رداشت و راه ماهی بز رگ را باز گذاشت. ولی دیگر 
ماهی بز رگ به ماهی کوچک حمله نکرد و به آن سوی آ کواریوم نیز نرفت! 

می دانید چرا؟ دیوار شیشه‌ای‌دیگر و جود نداشت.اماماهی بز رگ در ذهنش دیواری 
ساخته بود که از دیوار واقعی سخت تر وبلند تر می‌نمود و آن دیوار: دیوار بلند باور 

پدرباخود فکر کرد.هر چه باشد پسرش به مدرسه رفته؛به خودبود.باوری از جنس محدودیت!ب اور به وجود دیواری بلند وغیر 
اخبار رادی و گوش می دهد وروزنامه هم می‌خواند پس حتما آنچه قابل یس ناور ازناتواتی خویش ! 
می گوید صحیح است. بنابر این کمتر از گذ شته‌نان و گوشت سفارش داد محمود جعفری 
و تابلوی خود راهم پایین آورد و دیگر در کنار د که خود نمی‌ایستاد ومردم را 
به خر ید ساندویچ دعوت نمی کرد. فروش او ناگهان به شدت کاهش یافت. روزی 
مرد به فرزند خود گفت: پسرجان حق با توست. کسادی عمومی شروع شده است. 
آنتونی رابینز یک حرف بسیار خوب در این باره‌زده که جالب است بدانید: اندیشه‌های 
خود را شکل ببخشید. در غیر این صورت دیگران اندیشه‌های شمارا شکل می‌دهند. 
خواسته‌های خود راعملی سازید. و گرنه دیگران برای شما بر نامه‌ریزی ‏ 1 ۱ 
| ی 1 1 
| خدابصریں ع رابراک م خواستم | 


| نقاش مشهوری در حالاتمام نقاشی‌اش بود. آن‌نقاشی‌به | 


در سکه ت عالمی که دادد علم ډباموزد خږ ی 


تست 
ِ 


۰ 


نانحه 
¢ 


رابہامرورم نمر-فروخم طور باورنکر دنی زیبابود وباید در مراسم ازدواج‌شاهزاده خانمی ‏ 
۳ نمایش داده می‌شد . 
. دکتری برای خواستگاری ند ا 
ت ۲ نقاش آنچنان غرق هیجان ناشی از نقاشی‌اش بود که | 
۳ دختری‌رفت.ولی‌دختر گفت به تک | 


در تکل نادان خر 


ناخود ‏ گاه‌در حالی که آن‌نقاشی راتحسین می کر د.چند قد م 


۷" ۳ نر که 5 

سس جد رت به به‌عقر رفت.نقاش هنگام عقب رفتن پشتشر ,رانگاه‌نکر دو ‏ :2 

8 7 3 | ندید که یک قدم بالبه پرتگاه‌ساختمان بلندش فاصله‌دارد. أ 
ان جوان در کار خود ماند وپیش 8 


بکی‌ازاساتید خود رفت وباخجالت 
تا ی اما ممکن بود نقاش در اثر ترس غافلگیر شود و یک قدم دیگر 


گفت:" سالگی. ای‌اینکه 
1 : کک lT‏ به عقب بر ود ونابود شود. مرد به سرعت قلم‌مویی برداشت و 
جرج زد ی مار مین تا آن‌فاشی زیباراخط عطی کرد قاق که‌اين سسته رادیذنبه 
کار می کرد. حالا دختری که خیلر 2 ۳ 
۳ ۱ ۲ ۳ سرعت وبا عصبانیت جلو آمد تا آن مرد رابزند.اما ان مردتمام 
دوستش دارم شرط کرده که فقط بدون 


حضور پدرم با من ازدواج خواهد کرد. 

به نظرتان چه کنم؟" 

استاد به او گفت: از تو خواسته‌ای دارم. به منزل برو و دست پدرت را بشوی. فردا نزد من بیا تا 

بگویم چکار کنی. جوان به منزل رفت و این کار را کرد.ولی در حالی که اشک بر روی گونه‌هایش 

سرازیر شده‌بود.این کار رابا حوصله انجام داد. زیر | اولین بار بود که دستان پدرش رامی‌دید 
که از شدت کاربرای‌مردم چروک شدهو تاول زده‌و ترک برداشته بود. نتوانست تا 


جریاق زابرایش تعریف کرد: 
کاقی آیندهمان را یسار راد سی می کی ام گویخالق | 
| | هستی‌می‌بیند چه خطری در مقابل ماست ونقاشی زیبای‌ما | 
| راخراب می کند.گاهیاوقات از آنچه زند گی بر سرمان ۱ 
/ آورده. و یک موضوع راه ر گز فراموش | 


: / 


"خالق‌هستی‌همیشهبهترین‌ه ارابرای ۱ 


سست 


فرواضیر کند همان هوا به اساد خود زنک زد و کفت ممدون که رادرس را 2 اا3 8ا - خدای ابه خاطي( 
به من نشان دادید. من پدرم رابه امروزم نمی‌فروشم چون او زند گی‌اش 7 بانی‌ات شکر " ۹ 
رابرای آینذه من تیاه کرد. ا 


۰ رو ست ۹5 لیات مس 6-2 


اران جمان 


#6 رهب معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام. 
ار را 
مردم:سیاست استکبار.ایجاد جنگ های نیابتی‌در 
منطقه است 

د کتر روحانی:اجرای دستورات قر آن راباید در 
جامعه مشاهده کنیم 

مذاکره‌اروپایی‌ها برای سر مایه گذاری در صنعت 
گاز ایران آغاز شد 

ار ار ار 
با ایران نیست 

۶+ وزارت ام ور خارجه: استراتژی ایران حمایت 
کامل از سوریه برای عبور از بحران است 
معاون رئیس جمهوری:در مبارزه‌بارانت‌های 
مخفیانه خلاء قانونی داریم 

دا ار را 

# پوتین: حمله عربستان به یمن کودتا بود 

۴ ره ا ره 
مرف 

۶+ وزیر بهداشت از نبود نظارت بر فعالیت پزشکان 
انتقاد کرد 

۶ نامه سر گشاده ۷۰۰استاد دانشگاه به روسای 
قوا 

راا کے ورا ترا افکار 
عمومی همراهی است نه مقابله 

۶« قالیباف: زندان اوین بوستان عمومی می‌ شود 

6« تجمع گسترده یمنی‌هادر ساحل 'الحدیده" برای 
استقبال از کشتی نجات ایران 

٭ ابوسیاف از سر کرد گان داعش در عملیات 
نیروهای ویژه آمریکا کشته شد 

جان بولتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا 
اک 

۶ سیا: البغدادی همچنان در راس داعش است 

#* کودتاچیان بروندی تسلیم شدند 
آنس‌النشوان صادر کننده‌فتوای سر بریدن‌در 
گروه داعش به هلا کت رسید 

# توطثه قتل ولیعهد انگلیس ناکام ماند 

جان کربی سخنگوی‌جدید وزارت خار جه 
آمریکاشد 

کری:پکن به تنش‌ها در دریای چین جنوبی پایان 
دهد 

۶ احتمال استقر ار تسلیحات هسته‌ای روسیه در 
"کریمه "قوت گرفت 

رزمناوهای غربی برای مداخله نظامی در لیبی 
وارد مدیترانه شدند 

6« گر وه تروریستی جیش الاسلام در سوریه از اعدام 
شماری از عناصر گروه داعش خبر داد 

۶ رزمایش مشترک روسیه وچین در وا کنش به 
تحر کات ناتو 


نقش همسر آریگان در پی روزی آمریکاد 
ر اک 
NR ۸‏ 
۳ 
سس اطلاعات سل 


رضا کیان 


ملےگرایےدر رم 


در ایام اخیر موجی ازخشونت علیه خارجیان در 
آفریقای جنوبی شکل گرفت ومنجربه کشته شدن 
تعدادی از اتباع زیمبابوه. مالاوی»اتیوپی» نیجریه و 
موزامبیک شد. شدت خشونت‌هاء هموطنان قربائیان 
رامتاثر ساخت و کدورت‌هایی‌ هر جند گذرامیان 
کشورهای‌متبوع آنها و دولت آفریقای جنوبی ایجاد 
کرد. هر چند دولت | فریقای جنوبی با خانواده‌های 
قربانی ان ابراز همدردی وبا شدیدترین عبارات این 
خشونت‌ها را محکوم کرد اما چند نکته نگران کننده 
دراین میان‌ذهن رهبران آفریقارابه خودمشغول 
کر ده است. نخست اینکه این خشونت‌ها منحصر به 
این زمان نیست و وقوع موارد مشابه در گذشته نشان 
می‌دهد که پدیده‌ای مبنی بر بیگانه ستیزی‌درون 
محدود به آفریقای جنوبی نیست و سایر کشورهای 
آفریقایی نیز از این جریان مصون نیستند. سوم اینکه 
مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی به تشدید 
این وضعیت کمک کرده‌است و بقای این عوامل, تکر ار 
خشونت‌های مشابه در اینده را محتمل می‌سازد . 

در آفریقای زیر سلطه پدیده ناسیونالیسم در ابتدا 
ماهیتی ضد استعماری داشته و در نیمه اول قرن بیستم 
به کمک مردمان‌این‌قاره آمدهاست تاخودرااز 
سلطه استعمار گر ان اروپایی رهاسازند. در آن مقطع 
کمتر نشانه‌ای از ناسیونالیسم میهنی در این منطقه 
دیده‌می‌شود. در سال‌های اولیه دوران پس از استعمار 
نیز علی‌رغم آنکه دولت‌های آفریقایی در چارچوب 
مرزهای مصنوعی و تحمیلی از سوی استعمار گران 
شکل گرفته‌اند. ناسیونالیسم همچنان به عنوان یک 
عنصر هویت بخش ونیز عاملی برای تثبیت کشورهای 
آفریقایی در چارچوب مر زه ای خود وبعضاً تثبیت 
جایگاهاحزاب یاافر اد حاکم ایفای نقش کر ده‌است. در 
این کشورهامردم و دولت‌هاباپرهیز از تنش‌های قومی 
بیشتر حول مفهوم دولت وسرنوشت و تاریخ مشتر ک 
گردهم آمده‌ان د. در آفریقا علی‌رغم مصنوعی بودن 
مرزهای کشورها وعدم انطباق آنها بامرزهای قومی 
ونزادی, تعداد جریان كت جدایی طلبانه خیلی اند ک 
بوده‌است.به‌عنوان شاخص ترین موارد جدایی طلبی 
می توان از جریانات شکل گر فته در نیجر یه شرقی و 
بیافرا(1680. کازامانس در سنگال, اریتره. سومالی 
لند در سومالی. سودان جنوبی, کاتانگا در جمهوری 
دمکراتیک کنگو,وبخشآنگلوفون کامرون‌یاد کرد. 
در سایر کشورهای آفریقایی. گروههای مختلف قومی 
همزیستی وادغام راترجیح داده‌اند. به همین دلیل 
دراین دوره‌ناسیونالیسم افر یقایی یک پدیده‌منفی 
محسوب نشده است. 


۰ 


ارو ۳۹۵۲ 
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فان ونال ية 

اما خشونت‌های ناسیونالیستی و بیگانه ستیزانه 
در دهه‌های اخیر نشانه شکل گیری یک ناسیونالیسم 
جدید است که تفاوت‌های مهمی با ناسیونالیسم ضد 
استعماری دارد. ناسیونالیسم جدید علیه قدرت‌های 
استعماری یاسایر کشورهانیست.بلکه متوجه 
غیر شهروندانی است که در درون کشورهای آفریقایی 
زند گی می کنند. بنابراین این نوع از ناسیونالیسم؛ یک 
بیگانه ستیزی داخلی راایجاد کر ده‌است.به‌عبارت 
دیگر.ناسیونالیسم ابتدایی که مبتنی بر انسجام داخلی 
بود.هم اکنون جای خود رابه ناهمگونی در درون 
جوامع افر یقایی داده است. 

علت اصلی تاو مس وهای 
شدن وتشدید نابرابری‌های اقتصادی واجتماعی 
است.هر چند آفر یقاتا حدودی‌شاهد تحولات مثبت 
اقتصادی است. فاصله زیاد اقتصای این منطقه با سایر 
قاره‌ها و نیز توسعه نامتوازن درون قاره باعت شده تا 
آفریقا به شدت در گیر مساله مهاجرت‌های داخلی و 
بیرونی باشد. در دهه گذشته آمار مهاجرت در آفریقا 
به شدت افزایش یافته است. نرخ رشد شهرنشینی 
در آفریقابه مراتب بیش از سایر مناطق جهان است. 
دربرخی کشورهاء جنگ‌ه ای داخلی و نیز تغییرات 
اقلیمی نیز به کمک عوامل اقتصادی آمده‌است تا 
روند مهاجرت راتشدید کند. واقعیت امراین‌است 
که روند مهاجرت درون قاره‌ایاز کشورهای کمتر 
توسعه یافته آفریقابه کشورهای مرفه‌تر و باثبات تر 
این قاره بسیار بیشت از میزان مهاجرت بهاروپا 
است. بنابر این نابرابری اقتصادی در میان کشورهای 
آفریقایی مهمترین عامل مهاجرت‌های درون قاره‌ای 
است. قدرت‌های اقتصادی | فریقا به طور سنتی محلی 
برای جذب نیروی کار آفریقابوده‌اند. برای مثال 
در آفریقای جنوبی, بخش معدن و کشاورزی تاحد 
زیادی وابسته به نیروی کار خارجی است.دربر خی 
کشورهامانند گابن, تعداد مهاجرین بیش از ساکنان 
بومی است. 

رشد پدیده بومی گرایی 

ا لم ف افا یرک کوت 
سیاسی جدید یعنی "بومی بودن و نبودن "شکل گر فته 
است.دراین پد یده‌سوال‌اساسی این است که چه کسانی 
در کشور مازند گی می کنند. در حالی که نباید زند گی 
کنند؟ . شسهروندی یک عنصر تعیین کنندهاست. حق 
رفاه اجتماعی, شغل, زمین و امثال آن به شسهروندان 
بومی محد ود می شود و بقیه افراداز آن محروم می‌شوند. 
نابرابری داخلی اقتصادی یک عامل تشدید کننده 


این روند است.بومی گرایی باعث ایجاد خشونت و 
محرومیت عليه غیر بومیان شده و حتی اگر غير بومیان 
برای مدت مدیدی در یک کشور زند گی کر ده‌باشند. به 
عنوان فر زندان آن خاک شناخته نمی‌شوند . 

در آفریق اهم همانند اروپ او آمریکامقاومت در 
برابر مهاجران بر اساس این استدلال ابیت که ظرفیت 
کشورهای مهاجر پذ یر برای پذیرش مهاجران محدود 
است وبه اصطلاح "قایق پر است .بر همین اساس» 
طی دو دهه گذشته قوانین مر بوط به اعطای تابعیت 
در کش ورهای آفر یقایی سختگیر انه‌ترشده‌است.این 
مساله باعث محروم سازی غیر شهر وندانی که برای 
چندین سال در کشور میزبان زند گی کر ده‌اند.از حقوق 
اجتماعی واقتصادی شده‌است.مهاجرین به میزان 
بیشتری‌درمعر ض‌اقد امات‌ور فتار های‌بیگانه ستیزانه 
قرارمی گیر ند و قربانیان بیگانه ستیزی داخلی آفریقا 
افزایش یافته‌است. در حقیقت بیگانه ستیزی در آفر یقا 
به آفر یقایی ستیزی تبدیل شده‌است و خشونت‌های 
بیگانه ستیزانه تا حد زیادی متوجه کسانی است که از 
سایر کشورهای آفریقایی آمداند . 

شروع ناسیونالیسم جدید تقریبا در دهه ۱۹۸۰ 
میلادی وهمزمانبا کاهش منابع داخلی کشورهاو 
افزایش رقابت برای تصاحب فر صت‌های اقتصادی 
درون جوامع بوده‌است. در کنگو مقابله با حضور 
مهاجرین خارجی. محور تحولات این کشور در دهه 
هشتاد و نود میلادی راشکل داد. در سال ۱۹۷۲ 
میلادی موبوتو سه سه سکو دستوری راصادر کرد 
که‌بر اساس آن.به کلیه کسانی که از قبل از ۱۹۵۰ 
در کنگو زند گی کرده‌اند. تابعیت اعطا می‌شد. این 
مهاجرین اغلب ازبرون دی‌ورواندابودند. در نتیجه 
رشداحساسات ملی گرایانه در سال ۱۹۸۱ موبوتو 
این دستور خود رالغو کرد و اصلاحیه‌ای رابه تصویب 
رساند که‌به موجب آن,تابعیت فقط به کسانی اعطا 
می‌شد که خود یااجداد شان او زمان کنفرانس برلین 
(۱۸۸۵)در کنگو زند گی کرده‌اند. در کنگو این تلقی 
وجود داشت که این مهاجرین با بومیان بر سر تصاحب 
فرصت‌های اقتصادی و زمین رقابت می کنند. موبوتو 
از همین احساسات استفاده کرد تاپا کسازی‌نژادی 
سال ۱۹۹۳ در کیووی شمالی را سازمان دهد. 


آفریقا برای همه 

در گابن عمر بونگو در حالی که نگران آ سیب دیدن 
ثبات‌سیاسیدراثرنزاع های‌د رون قومیتی‌بود.باتحریک 
احساسات وجریانات خارجی ستیزانه توانست بر این 
مشکل غلبه کند. اخراج گسترده خارجیان از اوگاندا؛ 
سال ۰۰۸ ۲.مهاجرینی که از جمهوری دمکر اتیک کنگو 
بهآنگولا رفته بودند باخشونت زیادازاین کشوراخراج 
شدند. در ساحل عاج روند مهاجرت عموماً قوی بود و 
مهاجرآن عمد؟ از شمال به این کشورمیآمدند ودر 
جامعه‌اد غام می‌شدند. یک اقتصاد اخلاقی در این کشور 
حاکم بود که به خارجی‌ها هم اجازه تملک زمین می‌داد. 
این وضعیت تازمانی که کمبود زمین وجود نداشت. 
ادامه یافت. اما هنگامی که رقابت بر سر تملک زمین 
شدت گرفت.وضعیت تغییر کرد تا آنجا که در سال 
۹ میلادی. ۱۵۰۰ نفر از مهاجرین بور کینافاسویی 
مورد حمله قرار گر فتند ومجبور شد ند محل زند گی 
خود راترک کنند. گباگبورئیس‌جمهور این کشور این 
تحولات‌را جنگ دوم رهایی‌بخش نامید وازاین 
وضعیت برای تقویت حقوق بومیان بهره گرفت. در 
سال ۱۹۹۸ قانونی دراین کشور تصویب شد که‌مالکیت 
زمین برای ساکنان غیر بومی را ممنوع ساخت. 

در کنگوبرازاویل پذیرش مهاجرین از سنگال و 
مالی مدت‌ها در جریان بود.امادر سیتامبر ۰۱۹۶۲ 
مسابقه فوتب ال میان کنگوو گابن در بر ازاویل,به 
در گیری‌هاو شورش‌های بیگانه ستیزانه منجر شد. در 
۷ ءدولت کنگووشش هزار تفر زاتباع کشورهای 
غرب آفریقارااخراج و مغازه‌ها و اموال آنها رامصادره 
کرد. حتی در زمانی که خارجی‌ها نقش بر جسته‌ای 
در بازسازی این کش ور بعد از جنگ‌های داخلی ایفا 
کر دند نیز وضعیت جندان تغییر نکر د واحساسات 
بیگانه ستیزانه نسبت به اتباع کشورهای غرب آفریقا 
وجودداشت.دراین کش ور قوانینی وضع شده‌است 
که ورود خارجی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی کوچک 
از قبیل مغازه‌داری راممنوع می کند. در لیبریادر 
دهه ۱۹۹۰ تنش‌هایی ميان L0114وMandi1g0‏ 
شکل گرفت. افراد متعلق به ۷1211011180 خارجی 


۰ رتست ۹6 اطایات کی 


تلقی می‌شد ند. این در گیری به یک جنگ داخلی منجر 
شد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که این دو گروه 
چند دهه در کنارهم به صورت صلح آ میز زند گی 
می کر دند. در گیری مر دم نیجریه با مهاجرین غنایی 
و مردم کنیا با مهاجرین سومالیایی نمونه‌های دیگری 
از این جریان در دهه گذشته هستند. 

در آفریقای جنوبی: ناسیونالیسم در ابتدااز دهه 
۰ بر اساس نهضت بیداری سیاهیوستان و حول 
قفا "آفریقابرای آفریقاییان "شکل گرفت. تح رک 
سازمانی این جریان بر عهده کنگره‌پان آفریکن 
آفریق ای‌جنوبی‌بود. این نهضت مخالف مفهوم "ملت 
رنگین کمانی" بود و تقویت زبان» فرهنگ و سنت‌های 
تومیر درالم کرد اما این چ ران به تیف چات 
خود رابه ناسیونالیسم بومی گراداد. عقیده بر این بود 
که ناسیونالیسم قبلی یک‌ایده نخبگانی است ونتوانسته 
است بر مشکل نابرابری‌های اقتصادی غلبه کند . 

همه این وضعیت‌هانشانگر عبور از ناسیونالیسم 
استعمار ستیزبه‌یک ناسیونالیسم بومی گرااست. 
این پدیده با بیگانه ستیزی رایج در غرب تفاوت‌های 
اساسی دارد. بیگانه ستیزی در غرب تا حد زیادی 
متاثر از جریان‌سازی‌هایر سانه‌هاورهبران فکری 
است. اما بیگانه ستیزی در آفریقای جنوبی از متن 
جامعه است.رفتارهای بیگانه ستیزانه در آفر یقانه از 
سوی گروههای نزاد پر ست افر اطی بلکه توسط اف ادی 
از بدنه جامعه و تحت فشارهای ناشی از مشاهده 
نابرابری‌های اقتصادی شکل می گیرد. آنها بر این 
باورند که فرصت‌های شغلی در کشورشان محد ود 
است و حضور مهاجران خارجی آنها را از دستیابی به 
این فرصت‌ها محروم کرده‌است.مهاجرین به عنوان 
رقبا در دسترسی به رفاه اجتماعی تلقی می‌شوند . 

آفریقا دیگر برای همه نیست! 

ناسیونالیسم قدیم که ابزاری در زمان کسب 
استقلال بود میان گر وههای قومی و نژادی اتحاد 
برقرار می کرد و مخالف قبیله گرایی بود. جهت گیری 
آن ناسیونالیسم به سمت یک دش من خارجی بود. 
اما ناسیونالیسم جدید بر مرزبندی‌های ملیتی درون 
آفریقایی تکیه می کند وبه دنبال‌محروم‌سازی بر خی 
گروههای قومیتی یااتباع سایر کشورهااز منابع و 
امکانات دولتی است. در ناسیونالیسم جدید آفریقا 
موضوع زمین نقش محوری راایفامی کند. در اقتصاد 
ام روز آفریقا به زمین به عنوان یک دارایی محدود. 
تجدید ناپذیر وغیر قابل افزایش نگاه‌می‌شود. به 
همین دلیل رقابت برای تصاحب زمین. وضعیت را 
برای خارجی‌ها سختقر کرده‌است 2 

دراین جریان شعار آفریق ابرای‌همه " که‌یکی 
ازاصول اساسنامه‌اتحادیه آفر یقاونیز منشور آزادی 
آفریقای جنوبی اسست.جای خود رابه "آفریقا برای 
آفریفاییان‌بومی " داده‌اسست.ناسیونالیسم جد ید از 
پلورالی زم قومیتی و فرهنگی فاصله می گیرد و تحت 
تأثیر محدودیت و رقابت برای منابع است. علت رشد 
این پدیده عمدتاً نا کامی دولت‌های | فریقایی در ایجاد 
عدالت معیشتی است. 


٠‏ هر که بر ,ددرع رسول خداویو من به مدت سه روز سلام کند خداوند مشت دای او واجب می گر داند 
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سه‌گانه 


کیان فولادی مه kianfulladi@yahoo‏ 


نمایشگاه بعدی چه در "شهر آفتاب" 
جنوب تهران باشد و چه در تپه‌های 


عبا سآباد تهران, باز هم از تعداد 
بازدیدکنندگانش کاسته خواهد شد 


نمایشگاه کتاب تهران در حالی به پایان رسید که 
گشت و گذاری در روزهای مختلف این جشنواره 
به شسما نشان می‌داد که نسبت به سال‌های گذشته 
بازدید کنتد کان کمتری که نمارشگاه آمده‌اند. 
برخلاف‌هر سال که یکی از نمادهای‌نمایشگاه کتاب. 
آمارروزانهای‌بود که از آن‌داده‌می‌شد ودراین 
ا ےا ا رو رانهای 
از تعداد کسانی که به نمایشگاه آمده‌اند تهیه شود و 
اه ا اس ها سا که بر ی ا 
تعدادبازدید کنند گان ۵یا ۶میلیون نفر اعلام می‌شد 
وبه طور متوسط مطابق این آمار. روزی دست کم نیم 
میلیون نفر به این جشنواره کتاب. سری می زدند. 


برای‌اولین بار از سسوی‌یک مقام‌ارشد 
کابینه» یک سال به عنوان سال تتاتر 
اعلام شسده و یسک وزير در پسی ایجاد 
رونق در هتر متروک تئاتر افتاده‌است 


برای‌اولین بار در تمام سال‌های گذ شته واز 
زبان بالا ترین مقام مر بوط. سال ۴به نام سال تئاتر 
نامگذاری شد و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد گفت 
که سال ۹۴ برای اهالی هنر وفرهنگ.سال تئاتر خواهد 
بود. ظاهر ا مهمترین دلیل این نامگذاری این بوده که 
امسال بر خلاف تمام سال‌های گذ شته.مقد ماتی ایجاد 
شده‌تاچند ین سالن استاندار دتئاتر به‌سالن‌های‌موجود 


ارتب فروردین‌تا 
سرمای‌اردیبهشت 


صف های طو لانی فروردین ماه خریددر 
بورس تهران. به صف‌های طویل فروش 
دراخراردید ن ببهشت ماه تبدیل شسده‌اند. 
تنها به دلیل چند خبر در چند خبرگزاری 


اولین خبر ها از قطعی شدن توافق میان ایران و 
گروه ۱ +۵ در لوزان سوئیس که منتشر شد ناگهان 
بورس اوراق بهادار تهران باشو کی عجیب روبروشد و 
طی چند ساعت شاخص بورس ر شد جهشی داشت و 
صف‌های خر ید سهام ایجاد شد و قيمت‌ها رشد کرد و 
انها که سهامدار بودند باصدای بلند خندیدند و انها 


امسال اماچنین تلاش چشمگیری 
برای بالابردن آمار بازدید کنند گان 
وجود نداشت و در روز آخر. اعلام شد که 
حدود ۲/۵ میلیون نفر به بازدید نمایشگاه 
بین المللی کتاب‌تهران آمده‌اند. گذشته 
از اینکه بالا بودن تعداد بازدید کنند گان 
نمایشگاه کتاب ارتباطی با سطح مطالعه 
درایران داردیاخیر هر بازدید کننده‌ای 
۶ مسال دلیل کمتر شدن آمار 
مراجعان به نمایشگاه‌رابرایتان توضیح 
دهد.مکان نمایشگاه که هیچ ار تباطی با 
محلی برای بر پا کردن غر فه‌های فراوان ندارد از 
مهمترین‌هاست. جایی که غرفهداران و انها که به 
دیدن آمده‌اند. همه احساس می کنند هوایی برای 
نفس کشیدن نیست و دستگاه‌های تهویه سالن‌های 
نمایشگاه‌یا کار نمی کنند يا توان فراهم کر دن‌هوای 
مطبوع بر ای‌چنین مر اسمی راندارند. آب‌ب رای خوردن 
به یک کیمیا در روزهای نمایشگاه تبدیل می‌ شود و 
دوری پار کی نگ از محل بر گزاری هم عده دیگری را 
از این مسافت طولانی آزرده خاطر می کند. گرانی 
کتاب هم دیگر به هیچ عنوان قابل پنهان کر دن نیست 
و در شرایط نامساعد اقتصادی. کتاب در خانواده‌های 


اضافه شود و برای نمونه» وزير از چندین 
سالن آماده بهره‌برداری در فرهنگسرای 
خاوران تهران گفت. که می‌تواند تمر کز 
تئاتر ایران رااز چهارراه ولی عصر تهر ان 
و مجموعه تئاتر شهر بردارد و تغییر دهد. 
البته‌همین که‌یک مقام ارشد کایینه 
سرانجام پس از سال ‌ها از تثاتر می گوید 
هم می‌تواند مژده خوشایندی برای این 
ا ر ا د در کشوزی که مرد م 
آن از سینمابسیار می دانند و بسیار می‌بینند ولی از 
تتاتر پا اصلاً نشسنیده‌اند ی بسیار کم دیده‌اند. در حالی 
که اثر گذاری تئاتر زنده‌درفکر و ذهن مخاطب و 
بیننده بارها بیشتر و قوی تر از سینماست. تئاتر البته 
برخلاف سینما. از هر تبلیغ وهیاهویی هم محروم‌مانده 


که تجربه خرید و فروش سهام نداشتند 
گوش تيز کر دند و غبطه خوردند که کاش 
زودتر به فکر این بازار افتاده‌بودند. چرا 
که انتظار بهبود شرایط اقتصادی, آینده 
پررونقی رابرای‌شر کت‌های‌اقتصادی 
تصویر می کرد و هزاران نفر مشتاق بودند 
که در این رونق وسود آوری شر یک باشند. 
این اشتیاق تا چندهفته هم ادامه داشت اما 
اخبار سیاسی و به ویژه صداهای مخالف 
این توافق در آمریکاوالبته ایران. ناگهان 
بورس رااز سکه‌انداخت واین بازاررا 
کهاصولاً در تمام جهان بسیار تحت تاثیر حوادث 
و نوسانات سیاسی قرار دارد به عمق ر کود و سکون 


لد 
الاعات ی ارو ۳۹۵۲ 
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ایرانی»جزواولین گزینه‌هایی است که از فهرست 
خرید. بیرون می‌رود. همه این اتفاقات باعث شد تا 
در آخرین روز نمایشگاه شهردار تهران و وزیر ارشاد 
به هم قول بدهند واز هم قول بگیر ند که‌اين آخرین 
نمایشگاه کتابی باشد که در مصلای تهر ان بر پامی‌شود. 
یکی آرزو کرد که سرمایه گذاری‌های فراوان چند 
سال گذشته در جنوب تهران که یک مجتمع بزرگ 
نمایشگاهی به نام شهر آفتاب رامهیاکرده به ثمر 
برسد ونمایشگاه کتاب هم به شهر آفتاب منتقل شود 
ودیگری می گفت که اگر به شسهر آفتاب تاسال آینده 
نرسیدیم, تپه‌های عباس آباد تهران که شهرداری در 


۹ 
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واگر در تلویزیون و دیوارهای شهر تبلیغات سینما 
هر روز به چشم مردم می آید. تقریبا هیچ رسانه‌ای. 
تبلیغ قابل ملاحظه‌ای برای تقاتر نمی کند. از تهران که 
بیرون برویم اوضاع بسیار بحرانی تر هم خواهد شد. 


برد. تا آنجا که در هفته‌های اخیر ریزش بهای سهام و 
ضررهای پی در پی بر خی سهامداران.نه تنها رونق آن 


سال‌های اعیر امکانات و عجهی زات فراوانی در آن 
ایجاد کر ده می تواند جایگزین بهتری برای‌نمایشگاه 
کتاب در مصلای تهران باشد. به‌هر حال‌این آخرین 
نمایشگاه کتاب در مصلای تهران بود و البته‌سال آینده 
هم این نمایشگاه بد ون حاشیه نخواهد ماند. چرا که 
اگر به شهر آفتاب در جنوبی‌ترین نقطه تهران برود. 
بسیاری از علاقه‌من‌دان, دوری راه‌را که می‌بینند. از 
رفتن پشیمان خواهند شد واگر در تپه‌های عباس 
آباد بر گزار شود. چنان تر افیکی در اطراف نمایشگاه 
ایجاد می‌شود که باز هم عده‌ای را به فکر باز گشتن به 
مصلای تهر ان خواهد انداخت. تجر به سال‌هابر گزاری 
نمایشگاه کتاب به عنوان ابزاری برای گسترش و نشر 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی؛ ثابت کرده که اگر قرار 
است اتفاق قابل لمسی در علاقه‌مندی بیشتر ایرانیان 
به کتاب و مطالعه بیفتد. سر مایه گذاری بسیار بیشتری 
باید به میدان کشیده شود و گر نه نه تنهاهر سال از آمار 
مطالعه کاسته می‌شود. بلکه از تعداد بازدید کنند گان 
پرشور نمایشگاه هم کم خواهد شد و اين آمار شهر دار 
تهران که علی‌القاعده‌از تعداد اصناف شهر اطلاع 
دقیقتری دارد. بیشتر به چشم خواهد امد که تهران 
۰ کتابفروشی دارد وحدود ۶هزار فر وشگاه لوازم 


* ۱ 
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اج رای تتاتر وجودنداردو گروه‌ه ای تئاتری.تمام 
تلاش خود رابه کار می‌برند تادست کم نام تثاتر را 
زنده‌نگه دارند. خوشبختانه بلیت‌های تئاتر به نسبت 
به‌ای‌بلیت سینماو استادیوم‌های فوتبال واجرای 
کنسرت‌های موسیقی, همچنان,قابل تحمل باقی 
مانده‌ووزیر فرهنگ وا ره اه که‌امسال راسال تئاتر 
می داند باید از این فرصت اقتصادی استفاده کند و در 
روزهایی که گرانی کتاب» حتی رونق رااز نمایشگاه 
کتاب تهران می رباید رسانه‌های در اختیارش را به 
سمت تبلیغ تئاتر سوق دهد تا هر ایرانی: دست کم یک 
بار تجر به دیدن یک تثاتر باارزش رابه دست آورد. 
که همین تجربه اگرباتتاتری ارزث_مند واصیل اففاق 
بیفتد. می‌تواند بسیاری از تماشا گران رابه تماشاچی 
همیشگی تئثاتر تبدیل کند. 


چند روزراازیاد برده که بخش بزرگی از آنهایی که 
وارد این بازار شده بودند رابه فکر فرار به هر قیمتی از 
سراشیبی بور س انداخته‌است.مذاکرات ایران و گروه 
۵+۱ در جریان است وباجدیت تمام کار نوشتن توافق 
نامه پایانی» دنبال می‌شود. اما آنهایی که اخبار توقف 
یاشکست یا تر دید در حین مذاکرات رابا آب وتاب 
فراوان در رسانه‌های خود دنبال می کنند. نمی‌دانند 
که چه ضربه بز ر گی به مهمترین مر کز سرمایه گذاری 
سالم و اثر گذار ایران می‌زنند. جایی که صدها میلیارد 
سرمایه سر گردان مردم می‌تواند در آن جمع شده و به 
رونق اقتصاد و مر گ بیکاری کمک کند و هر ضربه‌ای 
به آن‌یعنی یک گام نزدیک شدن به‌دره‌های سقوط 
اقتصادی و مرگ اشتغال! 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ت- 


مصطفی گلیاری 

ادامه‌ی قطر هی قبل: 

دورهی‌فاجار 

از نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم قمری شعر فارسی 
باردیگر وارد دربارشد وفتحعلیشاه که خودش 
شاعر بود محمود غز نوی‌وار به شاعران جایزه‌های 
درشت نثار می‌فر مود. شاعران از اطراف و اکناف به 
سوی دربار هجوم آوردند تا خودی نشان بدهند.از 
آن میان "فتحعلی خان صبا عنوان ملک‌الشعرایی را 
ربود.او همان است که به سبک شاهنامه‌ی فر دوسی 
شاهنامه‌ای دیگر سرود که پر بود از دلیری‌های خیالی 
شاه‌قاجار و شرح جنگ‌های او باروس. او معتقد بود 
که شاهنامه‌ی من از شاهنامه‌ی فر دوسی بهتر است. 
هنگامی که در بستر م رگ بود.بیتی از شاهنامه‌ی 
فردوسی یادش آمد و آن رازمزمه کردو گفت: همین 
یک بیت فر دوسی به تمام شاهنامه‌ی من می‌ارزد '. 

شاعران قاجار کلاً به باز گشت ادبی روی آوردند و 
شعرهای پر قد ر تی می گفتند اما همه‌ی آنها راشاعران 
قرن‌های پنجم تاهشتم گفته بودند وخلاقیت جدیدی 
نداشتند. کار شان‌شده‌بود تقلید وطبع آزمایی آنها 
انجمنی تشکیل دادن د به‌نام انجمن خاقان "یعنی 
اتخمن شغ ری فل شا اجار مایت انجمن: 
جناب شاه تک مصرعی را که خودش گفته بود ولی 
نمی‌توانست آن راادامه بدهد. مطرح می کرد.هر کس 
زودتر وبهتر آن راادامه می‌داد. دهانش راپر از جواهر 
می کر دند. منال: 

شبی شاه در وصف یکی از شاهدان ب مش مصرعی 
گفت: "قح در کف ساقی بی حجاب "و چون بامداد شد 
وعص به‌انجمن خاقان رفت.مصرع راخواند. ‏ مجمر 
اضتهاتی که تاع اصلی ایب ید سین طباطبای نت 
بی‌درنگ گفت: 
"قدح در کف ساقی بی حجاب 

سهیلی است در پنجه‌ی آفتاب" 

یعنی پیاله‌ای که در دست ساقی بی حجاب قر ار 
گر فته. مانند ستاره‌ی سهیل است که در دست آفتاب 
است. نتیجه اینکه در خشش خود شاهد بی حجاب 
که آن رابه خور شید تشبیه کرده,چنان زیاداست 
که کسی درخشش پیاله را که آن رابه سهیل تشبیه 
کر ده نمی بیند. نتیجه‌ی دوم اینکه شاه از این شعر بسی 
خوشحال شد و دهاش راپر از جواهر کرد وبه‌اولقب 
"مجتهدالشعرا"داد. در قرن دیجیتال و گوشی‌های 
باحال.هنوزهم صنعت نب یاطبع آزمایی رواج دارد 
وبه قول د کتر "آرین‌پور " دامنگیر شاعران انجمن 
نشین است وبسیاری زاين اشعار آبدار با تشبیهات 
واستعارات زیباووزن و آه نگ جالب. غالبا از حیث 
مضمون به‌قدری ناجیز و فقیرند که در ترجمه‌ی آنها 
به یک زبان‌دیگر, لطف وجاذبه‌ای را که در زبان فارسی 
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دارند.به کلی از دست می‌دهند و تنها کسی که به 
دقایق هنری شعر ایران آشناست. می‌تواند غرض 
ومنظ ور گوینده‌رادریابد .راست می گوید وهنوز 
هم در همین تلویزیون خودمان شاعرآن می‌نشینند 
و تتبع می‌فر مایند. 

شاعران دوره‌ی با گشت از روی دست همدیگر 


نیز نگاه می کر دند و به صنعت تتبٌع دچار می‌شدند. 
مثال: فرخی سیستانی خیلی قرن قبل گفته بود: 
"بر آمد نیلگون ابری ز روی نیلگ ون دریا... جناب 
قاآنی که مال دوره‌ی باز گشت بود تتبع کرد و گفت: 
"به گردون تیره‌ابری بامدادان بر شد از دریا... و 
سروش هم از او تتبع فرمود و گفت: "دوابر بانگزن 
گشت زدوسوی آسمان‌پیدا... صبابر ای‌نیزه‌شعر 
معمایی می‌ساخت. مجمر در هم ان وزن و قافیه و 
ردیف» برای نامه شعر معمایی می‌ساخت. نشاط 
اصفهانی از انوری تتبع می کرد و شعری می گفت: 
"شاهاهلال‌ما‌نواز آفتاب خواه/ابروی‌یار ببین 
وزساقی شتاب خواه " سحاب "هم از نشاط متتم 
می‌شد و می گفت: "شاها بقای عهد شباب از شراب 
خواه/بهر درنگ عمر ز ساقی شراب خواه" 

وقتی دراذبیاتی نو آوری‌نباشد و کار شاعران‌شده 
باشد تتبع و از روی دست هم نگاه کردن, نباید انتظار 
داشت شعری سروده شود که قبلا نبوده. شاعر ان از 
محیط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی حرفی به زبان 
نمی آوردند و در بتهجقه‌ی همایونی غرق بودند و 
می گفتند: "همه چی آرومه, ماچقدر خوشبختیم '. 
"لرمونتوف " شاعر روس در زمان فتحعلیشاه قاجار 
شعری گفته به نام "مناظره" که شرق وغرب راد ر آن 
مقایسه کرده. یک جایش می گوید: 

"تهران دربرابر فواره‌های زیبا بر تختی راحت و 
نرم تکیه داده و در هوایی بخار گر فته, بانشئه‌ی قلیان 
چرت می‌زند... "و در همان حال شاعران به مدح شاه 
وامیران ووزیران‌مشغول بودند و آنهارابرای صفاتی 
که نداشتند. می‌ستودند. به قول استادم مهدی اخوان 
ثالث: "نهضت باز گشت فقط به‌سان کودتایی بود 
برای ساقط کر دن سلطنت انحصاری دودمان سبک 
هندی که همه از آن به تنگ آمده‌پودند و ضمناً در 
شعر وادب ملو ک الطوایفی ایجاد کردند. تفاوت 
شاعران باز گشت با شاعران سبک هندی این بود که 
در باز گشت. هیچ چهره‌ای درخشان‌تر از چهره‌های 
پیش پیدانکرد وحتی مشتی آدم‌های دروغین به 
وجود آورد: سعدی‌دروغین.سنایی دروغین, 
منوچهری دروغین, و دیگران ودیگران ". 

سوژه‌های این سعدی‌هاو انوری‌ه ای بدلی: 
فقط درباره‌ی ستایش شاه وبزر گان و وصف شکار 
وشراب وجشن‌ها وسلام‌های عید وبزم‌های عیش 
ونوش و خوشگذرانی. با مایه‌ای از تغزل و تشبیب 
وتصاوی ری از طبیعت یا گریزی به عر فان وذ کر 
بی‌وفایی و بی اعتباری د نیا وافس وس بر عمر از دست 
رفته. شعر دوره‌ی اول قاجار همین بود و جیز به‌درد 
بخور جدیدی ندارد. هفته‌ی بعد به بخش دوم قاجار 
می‌رسیم که در آن بوی مشر وطیت می آمد ووضع 


شعر و ادبیات رابسی تغییر داد. ادامه دارد 
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خر ت بمشت 


ماه حسن مچټی (ع) 


روستای افجه از توابع بخش لواسانات شهر ستان 
شمیران.در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی تهران و در 
جوا دشت‌های هویج و گر چال و قله سا کا واقع شده 
است. ار تفاع این ر وستااز سطح دریا ۰۰ متر است. 
آب و هوای روستای افجه به دلیل استقرار در ناحیه 
کوهستانی البر ز در بهار و تابستان مطبوع و در پاییز 
وزمستان سرد است. دشت هویج که به زبان محلی 
آن را گرچال یا گهچال و یا گیاهچال می‌نامند. یکی از 
زیباترین جاذبه‌های روستای افجه است که درارتفاع 
۲هزار و E‏ ۴متری از سطح دریا و در بالادست مر کز 
روستاءناحیه گلند وک ولواسان قرار دارد.روایت‌های 
تاریخی مختلف حکایت از آن دارند که در گذشته. 
بخش وسیعی از زمین‌های این دشت به کاشت هویج 
اختصاص داشته. اماامروز اثری از این مزارع به 
چشم نمی‌خورد. 

هم | کنون نیز دهقانان افجه به کشت محصولات 
مختلف کشاورزی درآن می‌پردازن د و وجود 
باغ‌های گیلاس به ویژه در فصل بهار و هنگام رویش 
شکوفه‌های گیلاس در آن جل_وه خاصی دارد.البته 
بايد اشاره‌شود که‌دشت هویج یک منطقه خصوصی 
است وبه‌اهالی ر وستای‌افجه تعلق دار د که اجدادشان 
آنجا هویج می کاشتند. بنابراین باید به حقوق دیگران 
حصارهایی که کشیده‌شده دلخور نشوید. ضمنا؛ این 
دشت بیشتر محل عبور واستراحت کوهنوردان است 
ولی آب تمیزی ندارد. آب خنک و تمیز رامی‌توانید 
در کوچه باغ های گیلاس قبل از دشت از طریق یک 
هویج سفر می کنند. در مزارع وباغ‌های آن گشستی 
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زبرنظر: محمود صفادار 
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می‌زنن د وچند ساعتی راباطبیعت بکر این منطقه 
سپری می کنند. 

دیدن‌جاذبه‌های زیب ومناظر بکردره شمالی افجه 
نیز خالی از لطف نیست. این دره در فصول مختلف 
سال مورد توجه‌هزاران گر دشگر قر ار دارد وازاین 
رو مورد توجه کوهنوردانی است که از مسیرهای 
ان برای صعود به قله‌های | تشکده ساکاء یخچال و 
مهر چال استفاده می کنند. 

روایت شده‌است که ناصرالدین شاه و دیگر 
شاهان قاجار از این گر دنه برای رفت و آمد با کالسکه 
به‌دشت لاروسایر ییلاق‌های آن نواحی استفاده 
می کر دند. به این مسیر مالرو که در برخی جاها حالت 


ارو ۳۹۱۵۲ 
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سنگفرش دارد. راه شاه عباسی نیز می گویند. 

در قسمت شمال غرب دشت هویج ودر مسیر 
صعود به قله | تشکده. دشت «سبواستان» با درختان 
گردو و گیلاس خودنمایی می کند و آبشار چرند به 
ارتفاع ۵ ۴متراز دامنه کوه به دره‌پایین دست آن 
سرازیر می‌شود. 

کمی آن‌طرف تر حمام تاریخی روستاقرار دارد 
که در مر کز بافت قدیمی واقع شده‌است. بنای‌ این 
حمام دارای طاق. گنبده ای عر قچین و قوس‌های 
جناغی است. اهالی روستا قدمت حمام را به دوره 
صف وی یا اوایل حکومت قاجار نسبت می‌دهند اما 
همچنان فعال است و مردم روستااز آن استفاده 
می کنند.باپشت سر گذاشتن آرشار ودیدن معماری 
خاص حمام افجه به محله‌ه ای قدیمی و بافت‌های 
اصیل این روستامی سیم که در فاصله‌های نزدیک 
به هم قرار گر فته‌اند. 

اگر به محله چراغان سری بزنید. می‌توانید ضمن 
تماشای‌بافت دیدنی آن سقاخانه حضرت ابوالفضل 
رانیز ببینید. این سقاخانه و درخت چنار کهنسالی 
که قدمت آن رابه ۰۰ ۴سال قبل می‌رسد. از شهرت 
زیادی بر خوردار هستند. 

معماری قلعه سا کاو فر اموشی قصر قجر ی قلعه 
مر تفع و بلند سر بند یاسا کا که از ار تفاعات منطقه بر 
روستاهای امامه» راحت آباد. ناصر | باد افجه و بخش 
عظیمی ازلواسان‌اشراف دارد.ازبناهای بسیار قدیمی 
این ناحیه است. 

براساس آثار باقی مانده.مصالح به کار رفته دراین 
بناراسنگلاشه.ملات گچ.ساروج. آجر. خشت و گل 
تشکیل داده است. سفال‌های بر جای مانده در اطراف 
قلعه از انواع نخودی. نقش استامپی, نقش زیر لعاب و 


سفال‌های لعابدار سبز رنگ لاجوردی و آبی است که 
گواه از قرون دوم و سوم دوره اسلامی می‌دهد. 

این قلعه تادوره صفوی نیز فعال بوده و اقوام بومی 
از ان استفاده‌می کر دند وا کنون نیز در ردیف | ثار 
ملی قر ار دار د.به‌موازات این قلعه می توان بقایای قصر 
قجری را در ناحیه شمالی روستا و مشرف به باغ‌های 
مشجر ان مشاهده کر د. 

این قصر متعلق به ناصرالدین شاه‌بوده و توسط 
اعتمادالدوله بناشده است.به جز پی» دیواری به 
ارتفاع ۱/۵ متر و طول یک متر وانبوهی از آجرهای 
قرمز رنگ اثری از این قصر بر جانمانده است. 

رودخانه افجه (بدو) از شرق این روستا و رودخانه 
تبله رود از داخل آن می گذرد. 

از دیگر جاذبه‌ه ای طبیعی این روستای زیبا 
می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: 

آبشار پسچویک 

آبشار پسچویک با ۱۵ متر ارتفاع در فاصله ۱/۵ 
کیلومتری شسمال شرق افجه و در یال کوه مشرف به 
دشت هویج قرار دارد و اطراف آن را درختان بلندی 
فرا گرفته‌اند. 

آبشار موآب 

آبشار زیبای مو آب که در سینه کش قله ساکا 
وقبل‌ازدشت هویج واقع شده. ۰ مترارتفاع 
دارد. جریان آب‌اين آبشار در اواخر تابستان کاهش 
می‌یابد. 

محوطه دشته 

درفاصله ۳ کیلومتری روستای افجه. در حد 
فاصل میان آبشار پسچویک ودشت هویج محوطه 
دشته واقع شده که باغ‌های گیلاس این منطقه چشم 
هر بینن ده‌ای رابه خود جلب می کند. گر دشگران 
و کوهنوردانی کهقصدرفتن به‌دشت هویج ویا 
قلل وار تفاع ات افجه رادار ند.از این مکان به عنوان 
استر احتگاه موقت استفاده می کنند. 


رونمایی از اثر هنری نفیس «فرشی برای عرش» 
آیین رونمایی از قالی منحصر بفر دی با عنوان «فرشی برای عرش » با حضور مسئولان در مسجد 
تار یخی شیخ لطف الله اصفهان بر گزار شد .این اثرهنری نفیس که طر حش بر گرفته از نقوش گنبد مسجد 
تاریخی شیخ لطف الله است به حرم مطهر حضرت زینب (س) اهدا شده است . 
دراین آیین که با شعار هر عاشق یک گره فرش بر گزار شد. ازاين اثر هنری به ابعاد ٩‏ مترمربع که با 
مشار کت ۱۴۰ بانوی فرش باف از شهر ستان‌های برخوار و رهنان اصفهان بافته شده رونمایی شد. 


چطور برویم؟ 

هر جای تهران باشید. بای د خود تان رابه اتوبان 
شهید بابایی و جاده‌لشگر ک بر سانید. راه‌لواسان راپی 
گیرید. وارد بلوار اصلی شهر لواسان که می‌شوید. بعد 
از رسیدن به میدان, به سمت چپ تغییر مسیر دهید. 
پس ازحدود ۸ کیلومتر به روستای افجه خواهید 
رسید. جاده آسفالت راادامه دهید تابه دوراهی 
برسید که سمت راست ادامه جاده آ سفالت وازپل 
عبور می کند. سمت چپ هم به وسیله جاده‌ای خاکی 
شمارابه پای کوه خواهد برد. در انتهای جاده خاکی 
به مجاور رودخانه می‌رسید. از اینجا به بعد آماده 
پیاده‌روی شوید. اینجاهم دو مسیر پیش رودارید. 
از سمت راست در یک مسیر جاده‌ای که مناسب 
ماشین‌های دودیفر انسیل است. حر کت کنید ویا 
از سمت چپ وارد دره‌ای که رودخانه جریان دارد. 
شوید. 

مسیر دسترسی به دشت هویج 

برای رسیدن به دشت هویج از تهران ۲مسیر 
پیش روی قرار دارد:اولی یک جاده اسفالته ۵ 
کیلومتری‌است که ‌باعب وراز جاده‌لشگ رک ما 
رابه شهرلواسان و در نهایت افچه و دشت هویج 
می‌رس‌اند.راه‌دوم نیز ۸ کیلومتر مسافت دارد وبه 
طرف شمال شرقی می رود. 

کجابمانیم؟ 

افجه‌فاق د هر گونه امکانات اقامتی است.تنها 
رستورانی کوچک دارد. نزدیکترین کلانتری پمپ 
بنزین ومر کز درمانی در لواسان با ۵ کیلومتر فاصله 
واقع است. ماندن در دشت هویج هم نیاز مند داشتن 
تجهیزات سفر های طبیعی و نیز آ گاهی از منطقه است. 
اط لدع از وضعیت جوی‌هم بسیار ضروری است. 
در صورت نیاز به همیاری مر دم محلی می توانید با 
دهیاری افجه تماس بگیرید. 


نفیسه یزدانی -اصفهان 
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ریدرز دایجست 


ماجرای وافعی خارجی 
-_ 
ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 

هجومی ناگهانی 

"من که راضی نیستم ودوست ندارم‌بری..." 
همسرم. آریک این رامی گوید ودوباره‌مشغول 
کارش می شود. هربار که از موضوعی نگران است. به 
چشم‌هایم مستقیم نگاه نمی کند و سعی می کند سرش 
رابا کارهای دیگر گرم کند. جواب می‌دهم: "من نت 
اماخودت که می‌دونی. راه‌دیگه‌ای ندارم..... من و 
اریک هر دو خوب می‌دانیم که رفتن به گالکایو" 
جایی که من می‌خواهم بروم. تحت کنترل‌نیروهای 
تروریستی است و دولت نقش چندانی در گر داندن و 
اداره آن ندارد. همه حتی از شنیدن اسم این منطقه به 
وحشت می‌افتند. از طرفی. زمان خوبی هم برای رفتن 
نیست. اما سازمان غير دولتی که من در ان مشغول به 
کار هستم, در آن نزدیکی مر کزی راهاندازی کر ده واز 
من به عنوان یک مدد کار باسابقه و فعال انتظار دارد 
به آن منطقه بروم. 

در سال ۲۰۰۶به آفریقارفتم ودر "کنیا به عنوان 
زند گی‌اش رابه خطر انداخته واز سوئد به این کشور 
آمده‌بود تابه مردم کمک کند.این آشنایی در سال 
۰۰۹ ۲به از دواج ختم شد وما کمی بعد به شسهری در 
چاره‌ای‌نیست. باشه. برو ماموریتت رو انجام بده‌و 
صحیح و سالم بر گرد. باشه؟ "سفر به مناطق پر خطر 
ملل به گالکایومی‌روم.جایی که باهمکارم "پائول" 
وماموران حفاظت و امنیت قرار دارم. ماشب رادر 
مهمانخانه 60[ سپری می کنیم تابرای یک روز پر 
کار آماده شویم. کمی قبل از خواب از اریک پیغامی 
دریافت می کنم: "دوستت دارم. مطمتنم سلامت 
برمی گردی." 
۱ صبح فر داء من و همکارم در جلسه توجیهی و 
آموزشی‌سازمان شر کت می کنیم. بعد از جلسه‌ماشین 
از راه‌می‌رسد تامارامجددآ به مهمانخانه باز گر داند. 
من و مامور امنیت محلی. "عبدالرزاق" در صندلی 
عقب لند کروز می‌نشینیم و هم‌کارم در صندلی جلو 
مستقر می‌شود. ناگهان متو جه مساله عجیبی می‌شوم. 
راننده‌عوض شده‌است. معمولاً در چنین مواقعی علت 
رامی‌پرسم و توضیح می خواهم ولی همکارم می گوید 
جای هیچ نگرانی نیست. من بحث را ادامه نمی دهم 
اما ذهنم همچنان در گیر است. 

ده دقیقه بعد. درست مثل اینکه داور سوت آغاز 
مسابقه رابزند. حمله شروع می‌شود و همه چیز به هم 
می‌ریزد. یک ماشین بزر گ کنار ما ویر اژمی‌دهد ومارا 
به کناره‌ی جاده می کشاند تامجبور شویم توقف کنیم. 
گل ولای ولجن به ماشین ما پخش می‌شود و تمامش 


و 


را کثیف می کند. مردان سومالیایی بااسلحه‌های )۸- 
۴۷ دور ماشین ما حلقه می‌زنند. باادست ولگد محکم 
به در وبدنه ماشین مامی کوبند وفریاد می کشند. دو 
مرد با خشونت درهاراباز می کنند و به داخل‌ماشین 
می‌پرند. یکی از آنها که حسابی پشمالوست دست 
عبدالرزاق رامحکم می گیرد. صورتش پر از جای 
ماده مخدر مصرف کرده. اسلحه‌اش رابه طرف سر من 
نشانه می گیر د. راننده‌ما که حالا مطمئن می‌شویم یکی 
ازافراداین مردان مساح ست به سرعت پایین می آبد 
وبا خشونت. مارا از قسمت مسافر هل می‌دهد. پشمالو 
با فریاد به زبان انگلیسی می گوید: "موبایل!" 

بعد از اینکه گوشی‌های مارامی گیرد. به پائول 
می گوید در صندلی عقب بنشیند و خودش به صندلی 
جلومی‌پرد. کمی بعد دهان و چشم‌های من و پائول را 
می‌بندند. از پائول می‌پ سم چه اتفاقی افتاده؟ واو در 
جواب می گوید: مارادزدیده‌اند. مردان‌سومالیایی 
سر پائول دادمی‌زنند: خفه شووساکت باش!.ماشین 
به طرف بیابان غوطه ور می‌شود و در جاده‌های ناهموار 
و پر از دست‌انداز بالا و پایین می‌رود. 

"پول! "...این را پشمالوباصدایی غرش‌وارمی گوید. 
پائ ول برایش توضیح می دهد که ما هیچ پولی نداریم. 
سعی می کنم به خودم فشار بی اورم و آموزش‌های 
جلسهرابه خاطر بیاورم. مر بی‌هابه‌ما تا کید کرده 
بودند که در چنین مواقعی, حفظ خونسردی ظاهری 
ونشان ندادن خشم و عصبانیت چقدراهمیت دارد. 
مهاجم ان واقعا هیجان زده و از خود بی خود به نظر 
می‌رسند و ممکن است به کشتن ما راغب شوند حتی 
اگر هیچ برنامه‌ای هم از قبل نداشته باشند. 


آنها ما راخواهند کشت 
نمی‌دانم چه کسانی هستند ی قراز است مارا با 
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این است که دزد کی به هم نگاه کنیم و با ایماواشاره‌باهم 
حرف بزنیم. آدم رباها هنگام جابجایی ماشین و عوض 
کردن راننده‌مهمات زیادی روی دوش خود دارند. 
پاسی از شب گذشته است ولی ماء همچنان به راه خود 
ادامه می‌دهیم. خیلی خسته هستم و احساس خواب 
آلود گی می کنم.ناگهان ماشین توقف می کند و پشمالو 
به مادستور می دهد پیاده شسویم.سپس به خارزاری 
اشاره می کند و فریاد می‌زند: "بجنبین! سریع تر..." 

بع داز این حرف لگدی به مامی‌زند تاسریع تر 
برویم. خودش با ما نمی آید. صدای مردان بیشتری 
به گوش می‌رسد.به نظر می رسد ماده مخدر مصرف 
کرده‌اند. چشم‌هایشان کاسه خون است و گیج هستند. 
پائول به من اشاره می کند و آهسته دروغ می گوید: 
"همه چیز مرتبه. نگران نباش. فقط باید هر کاری که 
میگن انجام بدیم. زیر لب می‌گویم: انه...اونامارو 
می کشن. مطمئنم." 

پات ول لبخندی می‌زند و در جوابم می‌گوید: "اگه 
از دستوراتشون اطاعت کنیم هیچ اتفاق بدی نمی‌افته 
و باهامون کاری ندارن." 

باردیگربه‌مردانی که‌اطراف ماحلقه زدهاند. 
فرار و نجات وجود داشته باشد اما هیچ راهی وجود 
نداردو تمام امیدهای واهی‌ام رانقش بر آب می‌بینم. 
ناچار راه می‌افتم. در راه آهسته به همکارم می گویم: 
"هن وزبرای‌مُردن خیلی جوونم. پا] ول به من نگاه 
مک اما نگاف حال است وه ای درآ 
وجود ندارد. چند مرد تاخارزار مارا اسکورت می کنند. 
هوای شب سرد است و من می‌لر زم. سر انجام به مقصد 
می‌رسیم. یامن این‌طور فکر می کنم. 

مهاجمان به ما امر می کنند روی زانوبنشینیم و 
دست‌هایمان رابر سرمان بگیریم و به هم پشت کنیم. 
دعامی کنم کمکی از راه‌برسد. از خدا می‌خواهم به من 
تاب وتوان مقاومت بدهد. کمی‌بعد.یکی از مردهابا 
لگد به ما می گوید: بخوابید!"... خواب؟ آنجا؟ 


شب ترس, روز هراس 

وقتی روز می‌شود. می‌بینم هنوز زنده‌ام. مهاجمان 
است وچن-د اقاقیای کم برگ, سایه‌بان آن شده 
است. مور یانه‌ها در همه جای تبه شنی لانه کر ده‌اند. 
می‌خواهم تک تک لحظه‌ها رادر خاطرم ثبت و ضبط 
کنم. باپانتومیم وایما واشاره از آدم رباهامی‌پر سیم 
که آیامی‌توانیم باخانواده‌هایم ان تماس بگیریم؟ 
درخواست مارانمی‌پذیر ند امابین خودشان, از کسی 
به اسم رئیس حرف می‌زنند واینک هباید از اواجازه 
بگیرند. 
ازیو دستشویی ۳ 
ادم‌های مسلح.مسیر رابه من نشان می‌دهد و من به 
طرف مقصد راه‌می‌افتم. به پشت سرم نگاه می کنم تا 
مطمئن شوم کسی دنبالم می آیدیانه. کسی‌نیست. 
یک لحظه فکر فرار به سرم می‌زن د. اما به کجا؟ من 
وسط نا کجاآباد گیر کرده‌ام و هیچ امکانات یا پولی 


ندارم.هر تلاشی برای فر ار بدون شک به شکست 
منجر می‌شود. شاید هم مر گ. بنابراین بیهوده. از محل 
دستشویی بهار د و گاه‌برمی گر دم.مردی که می گوید 
نامش "عبدی است ودست وپاشکسته انگلیسی 
حرف می‌زند. به طرفم می آید و خودش رابه من 
معرفی می کند. او به من اطمینان می‌دهد که قصدشان 
کشتن ما نیست. آنها پول می‌خواهند؛ آن هم یک پول 
درست وحسابی. کمی آرام می‌شوم.ادعای عبدی 
درست به نظر می رسد. حداقل برای حالا. 

تمام فردای آن‌روززیر درختان اقاقیاسپری 
می‌شود. شب مارا مجبور می کنند که روی حصیر در 
فضای باز بخوابیم. دوباره اه می‌افتیم و چند روز در 
توقفگاهی بین راهی می‌مانیم. روی یک تیر ک» کمی 
شاخ وب رگ چسبانده شده‌وهمین سقف مااست. 
مثلاً عبدی مدیر اجرایی اردو گاه‌است. هر وقت کاری 
باشد.اورا صدامی‌زنند. او دوست دارد زياد حرف 
بزند.مخصوصاوقت‌هایی که مساده‌مخدری به نام 
"ناس" در دهان می گذارد و آن رابه شکل زشتی 


می‌جود.او هم با تبهکاران دیگر فرقی ندارد. دمدمی 
است و مدام خلقش عوض می‌شود. ۱ 

بطری کثیف به مامی‌دهند وهمان مقدار آب.جیره یک 
سای ان ا 
که یکی از مر دان مسلح به طر فش خیز برمی‌دارد 
واسلحه‌اش راروی سر اونشانه می گیر دوماشه را 
می‌چکان د اما خداراشکر می کنم که گلوله‌ای درون 
اسلحه نیست. چند روز بعد مرد مسن‌تری که جابر" 
نام دارد. وارداردو گاه‌می‌شود.به انگلیسی خودش را 
"مترجم بی طرف "معرفی‌می کندومی گوید: اینها 
دیوانه هستند. ۴۵ میلیون دلار از شمامی خواهند. "من 
عصبانی می شوم وبا خشم می گویم: اماهیچ کس برای 
دو مدد کار چنین پولی رانمی‌پر دازد. "جابر می گوید: 
"من کاره‌ای‌نیستم.به آنهامی گویم بیشترین رقمی که 
می‌توانید بیردازید. 2 ٩هزار‏ دلار است ۷ 

دارد. زیر لب چیزی به جابر می گوید. او هم رو به 
مامی‌گوید: شماره تلفن! پس‌بالاخره‌لحظه دادن 
شماره تماس وثیقه‌ی زند گی ما از راه رسید. به دست 
اونگاه می کنم. دیدم که پیش شماره‌ی کنیا را گرفت. 


ناگهان به ماحمله شد و ماشین ما 
رامتوقف کردند. افراد مسلح به‌سوی 
ماهجوم اوردندوماراتهدید کردند. 
هرلحظه ممکن بود از کوره در بروند و به 
ماشلیک کنند. آنها به دلیل مصرف مواد 
مخدر حالتی غیرعادی داشتند 


شنیدم که مردی از آن سوی خط خودش را "صمد" 
معرفی می کند. جابر گوشی رادست من می‌دهد. صمد 
می گوید دستیار مشاور امنیت است. این تمام چیزی 
است که از آن‌مکالمه می فهمم. سپس جابر تلفن رااز 
من می گیرد وبا آن مرد حرف می‌زند تامطمئن شود که 
برای سازمان ماکارمی کند ازاین ار تباط خوشحالم اما 
از طرفی خیلی ناراحتم که بااریک حرف نمی‌زنم. بعد از 
این تماس کوتاه به ار دو گاه باز گر دانده می‌شویم و بعد. 
با تکان دادن اسلحه در هواو چند داد وفریاد می‌فهمیم 
که روز به پایان رسیده و باید بخوابیم. 

فردای آن روز جابر به ما می گوید که مردان 
مساح نگران ماهواره‌های کاوشی و هواپیماها 
هستند ام امن باتمسخر می گرب م افق 
۱ مدد کاریم و کسی برای‌پیدا کردن ماخودش را 
به زحمت نمی‌اندازد. هر روز باوصل شدن به روز 
بعد پایان می گیرد. ساعت‌های پر از نور آفتاب 
رازیر سایه کم درختان اقاقیاسپری می کنیم و 
شب‌هاروی زمین ویک حصیر می‌خوابیم. در 
ظرفی غذامی‌خوریم که مردان مسلح هم بادست 
از ان غذا بر می‌دارند. 

یک روز صبح زود. عبدی با ماشین به اردوگاه 
می‌آید.یک چوب و چسب پهن در دست دارد. 
دست‌های پائول رامی‌بندد و دهانش راچسب 
کاری می کند و با مشت و لگد و ضربه‌های پی در 
پی چوب از او می‌خواهد بگوید پول کجاست. بعد 
برای‌اینکه جواب پائول رابشنود. محکم چس 
ها را کر انا افول جوایی ندارد. فقط ۲ 
گر یه التماس می کند که دست از سرش بر دارند. 
باترس ووحشت زیادبه آ نهاخیره‌می‌مانم.عبدی 
متوجه حال خرایم می‌شود اما مقل تمام چند روز 
گذشته.اشک‌های من هیچ احساسی رادر او 
برنمی‌انگیزد. به جای لگد زدن به من چوبش 
اکان د هد وبا آشساره‌به‌من می گرا 
"تو... با توام... بلند شو... راه بیفت!" 

راه‌می‌افتم.عب‌دی انقدر باصدای بلند وبا 
فریاد حرف می زند که گویی یک مته دارد سر م 
راسوراخ می کند.سعی‌می کنم اول‌خودم را آرام کنم 
و آهسته حرف بزنم: "من چیزی نمی دونم. پائول هم 
چیزی نمی دونه. به ما کاری ند اشته باشید. ما از چیزی 
خبر نداریم ". 

عبدی ناگهان می‌ایستد و من را به زور روی زمین 
می‌نشاند سپس خودش مقابلم چمباتمه می‌زند. به 
چشم‌هایم خیره نگاه‌می کند وبا انگشت روی شن عدد 
۸ رامی‌نویسد.با تعجب به اونگاه‌می کنم. می‌گوید: 


۰ رکشت ۹٤‏ امات 


"یاتاهفت روز دیگه ۱۸ میلیون‌دلار میدین پاسرت رو 
از تنت جدامی کنم. "روز بعد مارا به بیابانی می آورند 
واز ما فیلم می گیرند. دو محافظ با اسلحه پشت سر ما 
ایستاده‌اند. از پائول می‌خواهند مقابل دوربین حرف 
مگ سل با شوب ات هچنآ ن او که 
از او خواسته شده با عجز و لابه به خانواده‌های ما 
می گوید تمام پول خود راجمع کنند و خون بهای‌مارا 
بدهند.ا گر چه خوب می‌دانم هیچ پولی در کار نیست. 
همین وقت‌هاست که جابر شماره‌همسرم رامی گیردو 
گوشی رابه من‌می‌دهد. نفسم بالا نمی آید. من‌من کنان 
ھی کو من سیکا هس دای ارک ال را 
جامی آورد: سلام‌عزیزم.چطوری؟ اوتاحدودی 
سعی می کند تمام نگرانی‌هایش را با همین چند کلمه 
نشان بدهد. می‌خواهم او رامتقاعد کنم که حالم خوب 
است. به جابر می گویم شوهرم تلاش می کند پول 
موردنظ ررابپردازد وا زاومی‌خواهم این پیغام را 
به عبدی و رئیسشان برساند. بعد به اریک می گویم: 
"الان رئیسشون میاد و خودش باهات حرف می‌زنه. 
اما قبلش می‌خوام یه چیزی بهت بگم... خیلی دوستت 
دارم سنگین‌شدن و کش آمدن صدای‌اریک را کاملً 
احساس می کنم. می گوید: "من هم دوستت دارم." 
بغضم را قورت می‌دهم و ادامه می دهم: "مطمئن باش 
همین منو حفظ می کنه وصحیح وسالم برمی گر دونه 
خونه". صدای اریک صاف می‌شود. از سرو صداها 
می‌فهمم اطرافش شلوغ است. سر و کله عبدی از دور 
نمایان می‌شود. باز هم چشم‌هایش به دلیل مصرف 
مواد قرمز است. در همین حال جابر به همسرم تا کید 
ندارد. عبدی گوشی رااز جابر می گیر د. اریک به او 
اطمینان می‌ دهد که پول را تهیه می کند. بعد باصدای 


بلند ادامه می‌دهد: "جسیکا!عزیزم برات دعا می کنم. 
هر کاری از دستمون بر بیاد. انجام می‌دیم تاجون تو و 
پائول رونجات بدیم."جابر تلفن راقطع می کند. همه 
بعد از آن تماس.من و پائول را از هم جدامی کنند و 
از همان موقع. آزار و اذیت‌های جابر آغاز می‌شود. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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پدرم که مرد زند گی ما تبدیل شد به یک لجنزار. 
یک باتلاق‌پراز کثافت.برادرم در چهارده‌سالگی 
معتاد شد و مادر و دو خواهرم نیز که خیلی دلشان 
می‌خواست راحت و بدون دردسر و مانند مرفهین 
:| زندگی کنند.برای اینکه به آرزویش ان برسند. از هر 
۳ راهی که می‌توانستند پول درمی آوردند_-هر راهی!- 
دراین‌میان‌من که‌هنگام مرگ پدرم دختری سیزده 
ساله بودم, به خاطر حضور دو نفر در زند گی‌ام. از اينکه 
همکار خانواده‌ام شوم نجات پیدا کر دم. نفر اول معلم 
امور تربیتی‌مان. "خانم لهراسبی" بودو نفر دوم... 


آن‌روزهاسال آخردبیررستان‌بودم وتازه‌هجده 
سالم شده‌بود وبااینکه بزرگترین آرزویم قبولی در 
دیپلم بود تابتوانم در کنکورشر کت کنم و وارد دانشگاه 
شوم.امااز طرفی نیز وحشت داشتم. وحشت از اینکه 
تا آن‌موقع همین که اسمم بچه محصل بود. سنگری 
محس وب می شد تاخواهر انم دستم رانگیر ند وهمراه 
خود شان به مهمانی‌های آنچنانی نبرند.به همین خاطر 
نگران‌بودم که‌از فر دای روز دیپلم. کنار آنهادر مرداب 
غرق شوم بااین حال یک امید واهی مرابه آینده 
خوشبین کرده بود و به همین خاطر امتحانات نهایی 
راپشت سر گذاشتم و در روزاعلام نتیجه نیز از همه 
بچه‌هاخوشحال تر بودم, چرا که لوح تقد یر مدرسه" 
ببه عنوان شاگرداول به من تعلق پیدا کرد! آن چند 
ساعت‌شادی.هر گز از ذهنم نمی‌رود.چون آخرین 
شادی‌های دوران نوجوانی‌ام بود. اما وقتی از جشن 
مدرسه بیرون آمدم و با دوستانم خداحافظی کردم. 
تازه یاد بدبختی‌ام افتادم. 

نزدیک ظهر بود. به میدان اصلی شهر رسیدم که 
صدای آذان که از بلند گوها پخش می‌شد. بغضم را 
سنگین‌تر کرد. روی یک نیمکت کنار خیابان نشستم 
وبه گریه افتادم. پشت سرم صدایی شبیه به نجوا" 
شنیدم. روب ر گر داندم و جوانی رادیدم که روی چمن‌ها 
یک مقوا پهن کر ده‌بود ونماز می‌خواند. چنان ارامشی 
دررفتارش موج می‌زد که من همه عمر حسرتش را 
داشتم. گریه‌ام به هق هق تبد یل شد.مرد جوان نمازش 
کامیونی که همان بغل پا رک بود و بعد هم از داغل 
فلاسک دو لیوان چای ریخت ویکی را گذاشت روی 
نیمکت ودر حالی که حتی به من نگاه‌هم نمی کرد. 
زمزمه کرد: 

از یکی شنیدم: "آدم‌ها وقتی گریه می کنن انتظار 
دارن سبک بشن, اما خبر ندارن که اگه همین اشک‌ها 
روسر سجاده و موقع نماز خوندن بریزن.نه تنهاسبک 
میشن که حتی خداهم کمکشون می کنه! حالا شما هم 
-ببخشین که فضولی می کنم _اگر موقع نماز خوندن: 


۰ 
۱ ضافت بیجا ها 
ِ مه مه ۶ 


با خدا درد دل کنید, بهتر نیست؟ 

نمی‌دانم چرابه آن جوان که چند دقیقه بعد فهمیدم 
نامش پدرام است.اعتماد کردم؟ من که هر گز با هیچ 
غریبه‌ای حرف نمی‌زدم. انگار که سال‌هاست او را 
می‌شناسم حرف دلم رازدم و گفتم: "بدبختی یعنی 
همین که حتی اگم نماز هم بخوای بخونی.اعضای 
خانوادەت مسخره‌ت کنن!" 

پدرام با تعجب‌نگاهم کرد وسرش رابر گر داند 
ومسجد را آن سوی میدان نشانم داد و گفت: "توی 
خونه خدا هیچکس رو مسخره‌نمی کنن! انگار با 
شنیدن این حرف همه غم‌هااز دلم دور شد. بی‌معطلی 
به مسجد رفتم وساعتی نشستم ونم از خواندم و 
اشک ریختم وسبک که شدم. آمدم بیرون و دیدم 
"پدرام"داخل کامیون انتظارم رامی کشد. بعد هم 
پایین |مدوفلاسک چای‌وناه ار ظهرش را آوردو 
پشت درخت‌ها سفره‌ای انداخت و گفت: اگه‌غذای 
درویشی می‌خوری, بسم...!" 

هر قدر پدرام بیشتر حرف می‌زد اعتمادم به او 
بیشتر می‌شد. شاید به همین خاطر بود که بعد از 
خوردن آن کتلت و سبزی تازه بدون اینکه او حرفی 
بزند. شروع به گفتن کردم واز زندگی‌ام گفتم وا مر گ 
پدرم واز زند گی سراسر رنجم واز آینده ترسناکی که 
انتظارم رامی کشید و.... چند ساعتی گفتم و او فقط 
گوش کرد. سپس پدرام از خودش گفت: "نمی‌دونم 
بگم خوش به حال تو که خانواده‌داری. یا خوش به حال 
من که خانواده ندارم...؟ من توی پرورشگاه بز رگ 
شدم. از بچگی آرزوم این بود که یه کامیون داشته 
باشم که همه جای ایران رو بگردم.الان به نصف 
آرزوم رسیدم....یعنی‌الان‌می‌تونم همه‌جای‌ایران 
روبگردم؛ولی صاحب این کامیون نیستم.راننده‌اش 
هستم و صاحبکارم هم آدم بدی نیست. البته پول رو از 
زن وبچه اش هم بیشتر دوست داره و حقوقی که به من 
میده. نصف مبلغیه که باید بده اما مهم اينه که من فعلا 
به آرزوم رسیدم وضمناً هنوز جوونم و خیلی فرصت 
دارم که در آینده‌واسه خودم صاحب کامیون بشمامن 
بر خلاف شما -خیلی به اینده امیدوارم لیلا خانم. 

پدرام می گفت ومن فقط نگاهش می کردم تا 
سرانجام آنچه که فکرش رانمی کردم به زبان آورد: 
"من اومدم شهر شما تااز صاحب کامیون پول بگیر م 
وبیمه ماشینم رو تمدید کنم.... یعنی سه»چهار روز 
اینجام. تواین چند روز اونقدر فرصت دارم که در 
موردتووخانوادهت تحقیق کن م.اگر حرف‌های تو 
واقعاً حقیقت داشته باشه و همینطوری که میگی پاک 
باشی.مطمتن باش به هر قیمتی که باشه نمی گذارم 
بازیچه دست خواهرات بشی. هیچ کار نتونم بکنم. 
میام خواستگاریت وباه ات از دواج می کنم ام...ما 


نمی‌دونم تو حاضری زن من بشی یا نه؟ 

من که فکر می کر دماین اتفاقات‌در خواب‌دارد 
برایم رخ می‌دهد. مات و منگ ومبهوت نگاهش کردم 
وبه آرامی گفتم: وقتی آخرین راه‌حلت از دواج با منه. 
منتظر چه جوابی ازم هستی مرد بیابون؟ 

پدرام خندید و پرسید: اگر اولین راه‌حلم این باشه 
یج" 
انگار رنگ نگاهم پاسخ سوالش را داد که از جا 
برخاست و گفت: پس‌منتظرم باش.... شاید همین 
فردا اومدم خونه‌تون و...۲ 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم:آنه.... تازمانی 
که تحقیق نکر دی و کاملا به پاک بودن من مطمئن 
نشدی, نیا خواستگاری!" 

پدرام خندید وسوار کامیونش شد ورفت ومن 
ان_گار از همان لحظه دوباره‌متولد شدم. انگار آدم 
دیگری شد م. دیگر از هیچ چیز نمی‌ترسیدم.... آری. 
قدرت عشق خیلی عجیب و حیرت اور است! 

در آن ۴۸ساعتی که منتظر آمدن پدرام بودم. 
حتی خانواده‌ام نیز متوجه تغییر رفتارم شده بودند. 
امادلیلش رافقط موقعی متوجه شدند که پدرام به 
خواستگاری‌ام امد.ولی وقتی قرار باشد شیطان در 
جلد کسی برود. حتی مادرت هم می‌تواند به یک 
گرگ تبدیل شود. دو خواهرم وقتی متوجه شدند که 
من هم به پدرام علاقه‌مند شدهام. از ان جایی که به 
من‌به چشم یک "سرمایه آنگاه‌می کر دند آ نقدر در 
گوش مادرم خواندند تاسرانجام مادرم فردای آن‌روز 
که پدرام آمده‌بود جواب بگیرد. حرف "شیربها را 
پیش کشید ور ک وراست گفت:من واسه‌این دختر 
حساب کنی. کلی‌میشه...اگر می‌تونی "شیربها رو 
بدی, ليلا مال تو...امن و پدرام هیچ کداممان فکر اینجا 
را نکر ده بودیم. این احتمال رامی‌دادم که خانواده‌ام با 
این ازدواج مخالفت کنند.اماتصورش راهم نمی کردم 
که بخواهند مرابفروشند. آن هم به جوان فقیری مثل 
پدرام که به قول خودش,بادندهعوض کردنو 
چرخان دن قربیلک فرمان توی جاده‌هاء پول بخور و 
نمیری در می آورد. 

پدرام از من هم گیج تر بود و قبل از خداحافظی فقط 
توانسست بگوید: آجازهبد ین کمی فکر کنم."وبعد که 
از خانه خارج شد با گریه به مادرم گفتم: "این بدبخت 
اونقدر پول نداره که بتونه واسه خودش يه پیکان بخره 
تاواسه‌یه نفر دیگه رانند گی نکنه... اون وقت شما 
می‌خواین تلکه‌اش کنید؟ 

_اگر نداره غلط می کنه می خواد زن بگیر ه! 

این حرف را اختر ؛خواهر بزر گم زد. که‌همیشه 
حرف آخر خانواده رامی‌زدامن‌اماء آن شب تاصبح 
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اشک ریختم و دعا کردم, فرداصبح نیز به دست و پای 
مادرم افتاد م به خواهر انم التماس کردم و گریستم و 
خواهش کردم با سرنوشت من بازی نکنند. 

اما آنها که جز پول هیچ چیز رانمی‌شناختند.دلشان 
به رحم نیامد تامن به "دست پاکی " که به طرفم دراز 
شده بود. نر سم. 

ولی اشتباه می کر دم. فر دا ظهر پدرام دوباره پابه 
خانه‌ما گذاشت وقبل از اینکه خواهرانم اورابیرون 
کنند.از داخل پلا ستیکی که‌همر آهش بود. چند بسته 
پول در آورد و گذاشت روی میز و در حالی که به من 
نگاه می کرد. به آنها گفت: 

شما که خدارو نمی شناسین...|مابه همون خدایی 
که من روزی هفده بار به در گاهش سجده می کنم. این 
تنها پولیه که تونستم جور کنم.البته کم نیست....لااقل 
درآمد دو, سه ماه شماها خواهد بود. 

درحالی که خواهرانم باتعجب به بسته‌های 
رنگار نگ پول نگاه می کر دند. مادرم معطل نکرد و 
پول‌هارا برداشت وبا عجله شمرد وقبل ازاینکه بقیه 
حرفی بزنند. گفت: 

-قبوله..., زودتر عقدش کن وببرش! _ 

درحالی که من وپدرام از شادی بال در آورده 
بودیم. بگومگوی خواهرانم رادر آشپزخانه بامادرم 
می‌شنیدم که به او می گفتند: "عجله نکن مامان, بیشتر 
هم می‌تونیم ازش بگیریم "اما مادرم می گفت: "حرف 
زیادی نزنین.... صاحبخونه که فهمیده قضیه ما چیه, 
سی در صد اجاره‌رو اضافه کر ده خود تون هم می‌دونین 
که اگه از اینجا پاشیم. به راحتی نمی‌تونیم جایی پیدا 

هر چه‌بود.سرانجام آنها کوتاه آمدندوقرارشد 
پدرام در چند روز آینده کارهای مربوط به آزمایش و 
محضر راانجام دهد و بایک عقد ساده‌در همان محضر. 
دست مرابگیرد و به زند گی خودش ببرد. 

ساعتی بعد وقتی همراه‌پدرام در خیابان قدم 
می‌زدم. از او پرسیدم "این پول رواز کجا آآوردی؟ تو 

پدرام خندید و گفت: "من باخداقرار گذاشتم که 
اگر روزی عاشق کسی شدم. هر گز بهش دروغ نگم... 
پس مطمئن باش هیچ وقت به تو دروغ نمی گم لیلا!" 

درحالی که قلبم از شنیدن این حرف به تپش 
افتاده‌بود وطعم شیرین عشق رابر ای نخستین بار 
می‌چشیدم. پدرام ادامه داد: 

-بهت که گفته بودم قراره از صاحب ماشین بابت 
پرداخت بیمه ماشین پول بگیرم... پول روازش گرفتم 
وقرار بود امروز برم و کامیون روبیمه کنم....امادو 
مت اعت قیل که بارئیس پرورشگاه_که‌هنوزیاهاش 
در تماس هستم -صحبت کردم و ماجرارو شنید. 
بهم گفت می‌تونه از صندوق قر ض الحسنه مسجد 
بهزیستی برام این مقدار پول رو وام بگیر.... منم دید م 
بهترین کاراینه که فعلا پول رو بدم به مادرت وبعد 
تهران ووام هم حاضر شده.با اون پول ماشین رو 


0 ونر 
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بیمه کنمامن با اینکه خیلی خوشحال بودم. پر سید م: 
"مشکلی برات پیش نیاد پدرام؟ "او هم خندید و گفت: 
"چه مشکلی؟ این صاحب ماشین نا کس که حاضر 
نشد حقوق چند ماهم رو زود تر بهم بده.... پس چاره‌ای 
نداشتم.اون هم که از قضیه باخبر نمیشه. نگران نباش. 
تاچند روز دیگه‌هم تومال من میشی وهم ماشین رو 
بیمه می کنم لیلا!"آن لحظه آنقدر خود راخوشبخت 
حس می کردم که اصلاً مغزم کار نمی کرد و گرنه به او 

ای کاش این را گفته بودم»ای کاش وقتی پدرام 
پشت فر مان کامیون نشست وراه‌افتاد. نگر ان می‌ شد م 


و...)ماافسوس که همه چیز دست به دست هم داد تادر 
مرز خوشبختی ناکام بمانم. این را آخر شب فهمیدم. 
زمانی که پدرام از کلانتری زنگ زد و تلخ‌ترین خبر 
عمرم را شنیدم: 

-امروز عصر وقتی از آزمایشگاه_ که رفته بودم 
برای فردا وقت بگیرم-می‌اومدم یک لحظه حواسم 
پرت شدوبایک | قایی تصادف کردم وطرف یک 


ساعت بعد توی بیمارستان مرد... 

پدرام‌وقتی کلمه بیمه "رابه‌زبان آورد.انگار 
ده‌سال پیر شد ومن فقط به گر یه افتادم. گریه‌ای که 
لحظهای‌هم بن د نمی آ مد. من حتی نفهمیدم آن‌چند 
روز چگونه گذشت.اماحکمی که داد گاه صادر کرد. 
کمرم راشکست. به علت قصور راننده در بیمه کردن 
ماشین. محکوم به قتل غیر عمد است و تازمانی که دیه 
مقتول را به خانواده‌اش نیر دازد. در زندان می‌ماند!" 

نمی‌دانم شماتاکنون در چنین وضعیتی گیر 
کرده‌اید یانه؟امامن احساس می کردم دیگر امیدی 
ب زند گی ندارم و اصلاً دلم نمی خواهد زنده‌بمانم. کارم 
فقط شده بود اشک ریختن و هر چند روز یک بار نامه 
نوشتن برای پدرام و خواندن نامه‌هایی که‌او از زندان 
برایم می‌فر ستاد! آنچه در آن روزها بیشتر از زندانی 
شدن پدرام ازارم می‌داد. رفتار خواهرانم بود که حتی 
حاضر نبودند پول آن بیچاره را پس بدهند. 

من اماء حالا دیگر آن دختر بی‌زبان ماه قبل نبودم. 
حالایک نفر در زند گی‌ام وجود داشت که به خاطر 
نجات دادن من خودش گر فتار شده بودا به همین 


خاطر یک شب مقابل خانواده‌ام ایستادم وبه هر سه 
نفررشان گفتم: ایکی ازاین شب ها که خواب هستین, 
منتظر باشسین که یا شیر گاز روباز کنم تا خفه بشین,ا 
با چاقوبیام بالاسر تون و هر سه نف رتون روبکشم.... پس 
بهتره پول مر د منو پس بدین! 

انگار خانواده‌ام متو جه شده بود ند که من برای پس 
گرفتن خوشبختی‌ام به راحتی حاضرم آنها را نابود 
کنمابه همین خاطر فر دا صبح وقتی بیدار شدم. کیسه 
پول بالای سرم بود. من هم بدون معطلی آنچه را که 
در فکرم بود انجام دادم. بلافاصله سوار تا کسی شدم 
وبه‌خانه آنها رفتم.به‌منزل آقایاکرمی.سراغ 
خانواده‌ای که پدرام, پدر ۳۷ساله شان رازیر گرفته 
بودا 

مادر خانواده که زنی مومن بود. خیلی دلسوزانه با 
من حرف زد و گفت: "توفکر می کنی من راضیم شوهرم 
مرده‌باشه وباپول خون ش بچه‌های یتیمم روبزرگ 
کنم؟امابه خدا چاره‌ای ندارم. شوهرم کار مند نبود که 
دلم خوش باشه حقوق باز نشستگی داره و می‌تونم شکم 
بچه‌هام روسیر کنم...وگرنه به روح خود اکرمی" 
قسم. من دلم به حال شوهر توهم می‌سوزه که تو جوانی 
افتاده زندان! 

درحالی که‌اشک می‌ریختم ودست‌هایش را 
می‌بوسیدم. پول‌ها را گذاشتم جلویش و گفتم: این 
پول "یک پنجم"دیه اون خدابیامرز هم نیست.... اما 
بهت ون قول میدم تاریال آخراون پول روما به ماه 
بهتون بدم....هم خودم کار می کنم هم پدرام.... اگر 
اون توی زندان بمونه که برای شما پول نميشه خانم.... 
من حاضرم توی داد گاه بهتون تعهد بدم.... اصلاً بهتون 
سفته میدم.خانم اکر می. ما بیچاره‌ها باید به همدیگه 
کمک کنیم تا مشکلمون حل بشه... اينها را گفتم و در 
حالی که اشک می‌ريختم.از زند گی خودم هم برايش 
گفتم و گفتم ...تا سر انجام زن بیچارهاشک‌هایم را 
پاک کرد وگفت: "اش ایدحق‌بائوبان ۰ اا 
باید هوای همدیگه رو داشته باشیم!" 


هشت سال بعد؛ دی ماه ۱۳۹۳ 

حالا دوسال از د کتر شدنم می گذرد؛ د کتر 
دندانپزشک !من وپدرام بعدازاینکه خانم اکرمی 
رضایت داد وپدرام پس از چند ماه‌از زندان ازاد 
شد (طبق قانون باید در زندان می‌ماند) با هم ازدواج 
کردیم. در جشن کوچک ازدواجمان خانم اکر می و دو 
فرزند یتیمش نیز حضور داشتند. من و پدرام همانطور 
که‌به آن زن قول داده‌بودیم.ماه‌به ماه قساط بدهی‌مان 
راپرداختیم,حتی‌سال قبل که آخرین قسط راپرداخت 
کردیم.پدرام به خانم اکرمی قول داد تازمانی که 
بچه‌هایش بروند سر کار هر ماه به انها کمک خواهد 
کرد. همچنان سر قولمان هستیم! 

دیروزام ایک جشن کوچک‌ هم گرفتیم. من 
توانستم به آرزوی دیرینه شوهرم جامه عمل بپوشانم 
ویک کامیون دست دوم برایش بخرم.درزمان جشن, 
خانم اکر می و فرزندانش نیز حاضر بودند تاجشن ما 
فقیر بیچاره‌ها کامل بر گزار شود! 


e‏ نکه کلا ی و خوی خوش شهر 
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۶ 
سلسله کزارشهای زندان 
می روم جایی که با آرامش زند گی کنم 

نزدیک ظهر بود که پسر جوانی برای مصاحبه داخل 
واحد فرهنگی شد. خیلی کم سن و سال به نظر می‌رسید. 
لاغر اندام بود وریز نقش,اما از طرز راه ر فتنش مشخص 
بود که خیلی احساس قدرت می کند! وقتی روی صندلی 
نشست. دستی به موهایش کشید و گفت: 

-با من امری داشتید؟ 

همان اول کار انگار می‌خواست خودی نشان دهد و 
به قول معروف یک زهر چشمی هم گرفته باشد. 

جواب سوالش رابایک سوال دادم:شمابامن 
مشکلی دارید ؟فهمید که تند رفته. شروع کرد به 
عذرخواهی, مصاحبه‌مان رابایک گفتگوی دوستانه 
شروع کردیم, چون متوجه شده بود م او رابه چه جرمی 
دستگیر کرده‌اند! 


پسر جوان از همه دلخور بو د. از یدرش, از مادرش:از 


خودش از قاضی واز دیگران دلخور بود اما نمی‌دانست 3 


شد پر سیدم: 

مواد مصرف می کنی ؟ 

-من به شما گفتم دلیل اینجا بودنم چیست. خانواده 
مانه اهل موادفرروشی هستند و نه مصرف مواد. پدرم 
اگر دست ماسیگار می‌دید. مارامی کشت. بعد شما 
می گویید مواد؟!! نه آقامن بیسرون بودم حتی جرات 
نداشتم سیگار دستم بگیر م. البته دروغ نمی گویم از 
سال ونیم است بلاتکلیف در زندانم. آدم اگر بداند صد 
سال حبس دارد. اصلاً حکم حبس ابد دارد راحت‌تر 
زن‌دان راتحمل می کند تااینکه بلاتکلیف در زندان 
باشد.من‌هنوز داد گاهی نشد هام حکم هم نگر فته‌ام. 
تحمل این وضع فقط یک ماه اول آسان است. بعد واقعاً 
مشکل می‌شود و چاره‌ای نداری جز اینکه به یک چیزی 
پنهببری.من هم سیگار راانتخاب کردم.البته آن راهم 
بیرون بروم باید کنار بگذارم. 

پرسیدم:مدرسه رفتی؟ درس خواندی؟ 

آهی از ته دل کشید و گفت: 

-اگر درس درست وحسابی خوانده بودم که 
الان اینجا نبودم.یکی از بد بختی‌های من همین است 
دیگر.درس نخواندم! کاش آن موقع‌ها پدر ومادرم 
مجبورم می کر دند بروم مدرسه. به زور کتک هم 
شده بود مرامی بر دند مدر سه و اجازه نمی‌دادند تر ک 
تحصیل کنم.البته بدبخت‌هاچاره‌ای‌نداشتند. من 
اصلاً درسخوان نبودم.یااستعداد نداشتم. یااینکه اصلاً 
درس خواندن رادوست‌نداشتم.نمی‌دانم امابه هر 
حال تا پنجم ابتدایی بیشتر درس نخواندم. 

ماپنج خواهر وبرادریم. دو خواهر ودوبرادر 
دارم. من بچه دوم خانواده هستم. تعدادمان زیاد بود. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۲2۲۲ 
محمدرضا شمیزی خلجان 
مریم گشمردی 
باتشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر‌قزل حصار وورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندنها 
روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 
این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین (خورین) 


ذکر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابه جای‌این مد دجوبودید و در موقعیت اوقرار 
داشتید. چه می کر دید ؟ 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


که درس ومشقمان را کنترل کنند.هر کس سرش به 
کار خودش بود. پدرم جوشکار بود. برای سیر کردن 
شکم شش_-هفت سر عائله مجبور بود تمام وقت کار 
کند.بیشترنگرانی اش خرج ومخار جمان بود نه درس 
ومدرسه مان. مادرم هم که د ر گیر بشور و بپز بود و 
دیگر فرصتی نداشت ببیند چه کسی درس خوانده چه 
کسی درس نخوانده. 
اگر کسی می‌خواست بخواند می گفتن د گلی به 
گوشه جمالش به فک ا باش هسست.اگر هم کسی 
نمی خواست بخوان د می گفتند پس حق ول گشتن و 
علافی‌ران داری,باید کار کنی. یعنی دو راه جلویت 
بودیادرس یا کار. علاقه من بیشتر سمت کار بود. 
امابه خداقسماگر می‌دانستم بادرس نخواندن در 
اینده چه مشکلاتی پیدامی کنم؛ هر جور بود درسم را 
می‌خواندم. اما دیگر گذشته‌ها گذشته. 
من از ده_یازده‌سالگی که قید درس ومدرسه را 
زدم.رفتم دنبال کار. حرفه پدرم رادوست داشتم و 
شدم شاگرد پدرم. خوب یادم هست ان روزهاهفته‌ای 
پانصد تومان‌مزداز پدرم‌می گرفتم وبعدها که خبره 
شدم تاهفته‌ای پانصد هزار تومان هم رسید. 
ولخرج نبودم. گفتم که اهل دود ودم ورفیق بازی 
برای خودم خانه وماشین بخرم وبعد هم یک کار گاه 
برای خودم داشته باشم. تااینجا همه چیز خیلی خوب 
بهنظر می رسد.امامن از مشکل اصلی‌ام نگفتم. از چیزی 
که مرا با بیست سال سن سه بار تا پای میز قاضی برد و 
دوبار هم به زندان افتادم. 
پدر من اصالتا وابسسته به یکی از اقوام لر است. از 
اقوام مهاجری که به ورامین کوچ کرده‌اند.مادرم 
البته لر نیست. اما پدرم از یک طایفه با اسم و رسم‌دار 
است.اینجاطایفه دیگری‌هسم زند گی‌می کنند که 
این دو طایفه. سالهاست با هم در گیر ند. یعنی ريشه 
دعواهای امروز این دو طایفه شاید به پنجاهمشصت 
سال قبل شاید هم بیشتر بر گردد. دعواونزاع بین 
این دو طایفه نسل به نسل منتقل شده. پدربزرگ‌های 
ماباهم در گیر بودند. پدرهای ماهم در گیر بودند.و 
حالا بچه‌هادر گیر هستند.هیچ کس هم واقعاً نمی داند 
دلیل این همه دعواو مرافعه چیست. تنهااین برایشان 
مهم است که حتی اگر چشم در چشم هم شدند دعوا 


کنند ودعواازدونفر شروع ونهایتابه یک نزاع دسته 
جمعی و خون و خونریزی وداد گاهو پاسگاه‌ختم شود. 
اصلا این یک قانون نانوشته شده. بد تر از همه اینکه هیچ 
کدام از آنها حاضر نیست بیاید بنشیند واین ماجرارا 
کنم انگار ما بچه‌ها قربانی کوتاهی آنه شدهايم. اولین 
باری که من در یکی از این نزاع‌های دسته جمعی پایم به 
داد گاه و زندان کشیده شد. زمانی بود که تازه چهارده- 
پانزده‌سالم بود. اوج غرور جوانی.از صبح در کار گاه کار 
می کردم و غروب برمی گشتم خانه. 

آن روز وقتی از سر کار می آمدم. دیدم محلمان 
غوغاست. نر سیده به جمع. یک نفر گفت بدو برادرت 
راز دند!!!برادر من از من کوچکتر بود. حساب کنید یک 
بچه یاز ده -دوازده ساله چه کاری می تواند انجام بدهد 
که یک ایل بريزند سرش !نفهمیدم چطور خودم رابه 
هم نمی دانستم چه شده و چه کسی مقصر است فقط 
برادرم آرایشگاه‌بوده و یکی از آنهاهم آمده آرایشگاهو 
به برادرم متلک گفته و برادرم جواب او راداده و خلاصه 
دعواازدو تابچه شروع شد وده_بیست نفر هم دنبال 
آن را گر فتند ودست آخر کار به پاسگاه و داد گاه کشید. 
قاضی‌هم برای طر فین حبس برید.ما راهم فرستادند 
آزاد شدم. کاش همان موقع پدرم گوشم را می کشید و 
دوتا کشیده‌هم توی گوشم می‌زد ومی‌گفت اگر دفعه 
دیگر پایت به‌پاسگاه کشید برایت سند نمی گذارم تا 
همانجا بمانی و ببوسی... اماهیچ نگفت... 

وقتی پسدرم چیزی نگفت من احساس کردم کار 
درست راانجام دادم. آنهازدن د ومن‌هم زدم چون 
باید می‌زدم! 

این گذشت. مد تی بعد دوباره شر به پا شد...اين 
من خودم در گیر شدم وبلافاصله هم رفتیم پاسگاه. در 
داد گاه قاضی‌ام وقتی فهمید به قید وثیقه بير ون هستم. 
گفت می‌تواند حبس سنگین به من بد هد امابهتر است 
آشتی کنیم وروی هم راببوسیم و کار به زندان نکشد. 
خلاصه هر دوبرای‌اینکه پایمان به زندان نرسدیک 
عذرخواهی کر دیم وروبوسی و رضایت و آمدیم بیرون. 
کاش‌این رضایت از ته دل بود. کاش ریشه این کدورت 
خشک واین نزاع‌ها تمام می‌شد. اما نشد. این هم شد 


(متاسفانه در منطقه ورامین» این نوع نزاع‌های دسته 
جمعی و قومی و قبیله‌ای بسیار اتفاق می‌افنتد وهمان 
طور که این مددجو اشاره کرد. شاید دلیل بیشتر آن 
یسک نسگاه, یک حرف یاحتی دوبار عبور از یک محل و 
کوچه باشد. حتی اگر بخواهیم قبول کنیم که ریشه این 
دعواهای بی‌دلیل در دوران گذشته است بايد بپذیریم 
که در تغییر و تحول رفتارهای اجتماعی, این گونه رفتار 
شاید به دهه چهل بر گردد واز آن زمان تاکنون پنجاه و 


وعفونت زیر آن ماند تادوباره‌سر باز کند واین بار وقتی 
سر باز کرد چه شد. 

من اصلااز این دعواها رضایت نداشستم. به پدرم 
گفتم بیا از اینجا برویم. بیا از این طایفه دور شویم. چرا 
باید جایی باشیم که آنها هستند. تو کاسبی.من هم 
کاسبم.هر کجابرویم می‌توانیم کار کنیم. خانه‌ات را 
بفروش وبرویم. وقتی نمی‌توانید صلح کنید چه کاری 
است نزدیک هم باشید. خب دور شوید بلکه این قائله 
هم بخوابد اماپدرم که هنوز در گیر تعصبات قومی - 
قبیله‌ای خودش است گفت: 

چرامن‌بروم؟ آنهابروند... چرامن فرار کنم؟ آنها 
فرار کنند. فردا می گویند ترسید و رفت... 

گفتم :خب پدر من بگویند. در عوض مأمی‌رویم یک 
جا بدون این در گیری‌ها راحت زند گی‌مان را می کنیم. 

اماراضی‌نشد د 
دور شود.ته دلش می‌ترسید اگر با آنها نباشد. آنها 
در مقابل قوم دیگر کم بیاورند. انگار نباید جمعشان 
پراکنده‌می‌شد ول ددا 2 6ا ا ا 
چه‌می‌شد؟ من وقتی دیدم پدرم راضی نمی شود که با 
این موضوع کنار بیاید و محل زند گی‌مان را تغییر دهیم 
گفتم من از شما جدامی‌شوم. واقعاً دیگر دوست نداشتم 
هر روز بااین ترس و دلهره به خانه بيایم که بشنوم یا 
ببینم در محل غوغاست. سراغ یکی از دوستانی رفتم که 
املا کی داشت.از او خواستم برایم خانه‌ای پیدا کند بعد 
هم به یکی از برادرهایم پیشنهاد دادم باهم به صورت 
شراکتی یک ماشین بخریم تامن بتوانم خودم رابه 
کار گاه‌برسانم ورفت و آمدم به کار گاه‌راحت باشد. 
برادرم هم با آن مسافر کشی کند ودست وبالش باز 
شود. چند روز بعد از بنگاه‌املاک با من تماس گرفتند 
که فلان جایک خانه‌هست بیاببین ا گر خوشت آمد. 
اجاره کن.با هم رفتیم و من خانه رادیدم و نپسندیدم.به 
اتفاق او دوباره‌بر گشتیم به محل خودمان که دیدم‌ای 
وای باز سر کوچه غوغاست. پرسیدم چه شده؟ گفتند 
پسرعمویت با آنها دعوایش شده. پسر عموی من سنی 
ندارد. شاید به زور سیزده_چهار ده راداشته باشد. اما 
پدرش رامجبور کر ده برایش موتور بخرد. گویا آن روز 
در حال چرخ زدن باموتور بوده که دونفر از آن‌طایفه که 
حدودا سی و دو ساله‌اند سوار ماشین بودند جلو او سبز 
می‌شوند و نز دیک بود تصادفی اتفاق بیفتد وپسرعموی 
من مصد وم شود. اما تصادف نشد. در عوض دعوا شد. 
پسرعموی من با آنها در گیر شد و یکی از آنها پیاده شد 
ویک کشیده به گوش پسر عمویم زد که تومقصری, داد 
وهوار هم می کنی؟ من که رسیدم هنوز بین آنها دعوا 


اندی سال گذشته. حداقل دو نسل جایگزین نسل دهه چهل 
شده است. خلق و خوی ستیزه جویی کمتر شده و گفتمان 
جایگزین ستیزه گری و پر خاشجویی شده.شاید یکی از علل 
تاسیس چندین دانشگاه بزر گ و بنام در این منطقه از کشور. 
ایجاد همین تغییر بوده.امامتاسفانه شاهد این هستیم که 
هنوز کماکان برخی جوانان این منطقه در گیر افکار واخلاق 
موهوم گذشتگان هستند. البته در میان مددجویانی که من با 
آنهاصحبت کردم. کم بودند کسانی که مثل این مددجواز 


ث ا 
۰ ا روت ۹۶ ماعات ی 


بود وبقیه نیامده بودند. دویدم و گفتم آقا بروید دنبال 
زندگی‌تان. یک کشیده‌هم به پسر عمویم زدم که چرا 
بی گواهینامه, موتورسواری می کند.از آن طرف ناگهان 
یکی از همسایه‌هاسر ر سید که چرابی‌جهت بچه را 
می‌زنی؟ اینها مقصرند و به طرفداری از پسرعموی من 
یک کشیده به کسی زد که پسرعموی مرا زده‌بود. من 
آمدم آنهاراازهم جدا کنم همسایه رابه عقب هل دادم 
وبرگشتم تا آنها راهم سوار ماشین کنم که روانه شدند 
که ناگهان مشتی توی صور تم نشست. البته اوقصد زدن 
هی دا ار کل داد 
بودم مشتش به صورت من خورد. آمدم جلومشت دوم 
رابگیرم. مشت من خورد به صورت اوا 

خلاصه بدون اینکه بخواهیم دعوایمان شد. البته باز 
من کوتاه امدم و انها رفتند. 

بعد از رفتن آنها پسرعمویم را بردم داخل خانه و 
داشتم با اوجر و بحث می کردم که ناگهان سنگ و آجر 
و چوب بود که پرت شد داخل حیاط و صدای عده‌ای 
که بیرون شروع کر ده بودند به فحاشی. 

تا 
برداشتیم و رفتیم. شانزده-هفده نفر از آنها | مده بودند 
و شانزده-هفده نفر از ما جمع شدند. خلاصه شد نزاع 
دسته جمعی. دوباره کار به پاسگاه و داد گاه کشید و این 
بار فاضی همه رافر ستا اکل 

هم از آنها شکایت کردیم وهم آنهااز ما ام آنها 
توانستند باسند بیرون بروند.امامن چون یک بار سند 
برایم گذاشته بودند وهنوز سندم آزاد نشده بود. مجبور 
شدم داخل بمانم. 

پرونده من این بار سنگین‌تر از قبل شده خصوصاً 
چون در هر سه مورد قاضی‌ام یک نفر بوده, دیگر اصلاً 
نمی‌پذیرد که در مورد من آغماض کند. حالا من مانده‌ام 
ویک پرون ده‌ویک قاضی که‌این سومین با راست 
بسرای یک جرم باید مقابلش بایستم. در حالی که خدا 
می داند من از دعواودر گیری اصلاً خوشم نمی آید. حتی 
می‌ترسم که دراین میان مبادایک روزیک نفر کشته 
شود و خون او پا گیر همه شود. اما بزر گان طایفه‌هاء اصلا 
به این چیزها فکر نمی کنند. آنهافکر می کنند هنوز دوره 
رضاخان است. یک نفر هم پیدانمی‌شود بگوید وا. آن 
دوران تمام شده. جامعه امروز دیگر این کارها راتحمل 
نمی کن د !بر وی د دنبال زند گی‌تان... من این بار که‌از 
زندان خلاص شوم از این شهر می‌روم جایی که دیگر 
رشن ان رک اوو کر راشف کر 
نشوند. بگذار بگویند ترسید. اصلا مهم نیست. مهم این 
است که من بعد با آرامش زند گی می کنم. 


دعوا گریزان باشند. متاسفانه خیلی از آنها 
نه تنهاازاین مساله ناراحت نبودند که حتی در زندان 
هم برای طرف مقابل شاخ و شانه می کشیدند.حل شدن این 
معضل اخلاقی و رفتاری در درجه اول به خود افراد بستگی 
دارد. تا آنها نخواهند این مساله حل نمی‌شود و ما همچنان 
شاهد این دعواها ونزاع‌ها هستیم. کاش همه جوان‌ها مثل 
این مددجو فکر کنند آن وقت شاید اميد به این بود که روند 
این رفتارهای پر خاشجویانه به تدریج کم خواهد شد.) 
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یکی از ماموران سایق سازمان سیا به نام فیلیپ‌هاستون که سال‌ها 
به باززجوها آموزش می‌داده که چگونه از زیر زبان دستگیرشدگان حرف 
بکشندوضمناًخودش‌نیزدر این کارربسیار خبره‌بوده به تازگی کتابی 
منتشر کرده و به این مساله پرداخته که چطور می‌توان کسی راوادار به 
اعتراف کرد." جو کارلو .در مقاله این شماره‌مجله فو کوس بر خی از کلک‌ها 
و ترفندهای این مامور با زنشسته را افشا می‌کند... 


ساعت دروغگویی 

دانشمندان ومتخصصان می گویند دلایل زیادی 
وجود دارد که موجب می شود یک نفر دروغ بگوید یا 
فریبکاری کند. موقعیت و طبقه اجتماعی, فشار زند گی 
وتنگناهایی‌مانند در مضیقه‌بودن از نظر زمان. آموختن 
رفتار نادرست از دیگران به خصوص از بزر گترهاویدر 
ومادر و مس‌ائل روحی وروانی مثل کمبوداعتماد 
به نفس می‌تواند عوامل موثر دروغگویی باشد. اما 
نکته‌های جالبی وجود دارد که ممکن است تا کنون 
نشنیده باشیم یا با آن با دقت بر خورد نکرده باشیم. به 
عنوان مثال, آ ی می‌دانید آدم‌هایی که به طبقات بالاتر 
جامعه تعلق دارند. بیشتر دروغ 
می گوین د؟ این ویژگی‌مخصوصاً 
درزمینه کسب و کار نمود داردو 
این افراد دروغ می گویند و طرف 
خود رافریب می‌دهند تابرنده 
میدان باشند و مثلا بتوانند پول 
و موقعیت اجتماعی بهتری پیدا 

یکی دیگر از نکته‌های جالبی 
که کارشناسان به آن اشاره 
می‌کنند. این است که قرار گرفتن 
دربازه‌زمانی خاص.ممکن است 
ماراراستگوتریادروغگوتر 
کند. تحقیقات نشان می‌د هند.هنگام عصر وغر وب 
دروغگوتر از صبح هستیم.نتایج تحقیقاتی که دریکی 
از دانشگاه‌های کاناداانجام شد.مشخص کردنسبت 
دروغگویی هنگام صبح به عصر. ۰ ۲به ۹ ۵درصد 
است. کار شناسان این موضوع رابه تهی سازی روانی " 
نسبت می‌دهند. یعنی هرچه به پایان روز نزدیک‌تر 
می‌شویم. از نظر ادراکی تحلیل می‌رویم و ضعیف تر 
مي‌شویم, در نتیجه قدرت استدلال منطقی را از دست 
می دهیم و به نوعی می خواهیم فقط خودمان از 
مهلکه‌ای که در آن گرفتار شده‌ایم کک ر 


و متهمان زیادی حرف کشیده است 


کا و دد وان ۵ عد د اا کا 
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نگذارید فکر کنند! 


روانشناس اجتماعی, جرال د جلیسون " که 
روانشناس پر آوازه و مشهوری است. عقیده دارد هر 
انسان در طول شبانه‌روز. ۲۰۰ بار دروغ می‌گوید. اگر 
این ادعارابپذيريم. آنگاه‌زیاد عجیب نخواهد بود که 
مقاله‌های زیادی‌هم درباره چگونگی رو کردن دست 
آدم‌های دروغ گو نوشته شود. چه احساسی خواهید 
داشت اگر بدانید طرف شماء مدام در حال دروغ گفتن 
به شماست؟ یاچه حسی دارید | گر بدانید راه‌هاو 
روش‌هایی وج ود دارد که با آنه امی‌توانید بفهمید 
همسر فر زند یاپدر و مادر ودوست صمیمی‌تان حرفی 
که‌زده,راست نبوده‌یاسر تان کلاه 
گذاشته است.می‌توانید به آن طرف 
ماجرا هم فکر کنید. دانشمندان 
می‌گویند شاید چندان هم بد نباشد 
کهادم بداند طرف مقابل می‌تواند 
بفهمد که‌اوراست می گوید یادروغ. 
آن وقت می تواند حساب شده‌تر 
عمل کند یاحتی دروغ نگوید. 
حالا تصور کنید که می‌دانید کسی 
که بااو در حال گفت و گو هستید. 
به شما دروغ می گوی د. چگونه وبا 
چه روشی می‌خواهید او را متقاعد 
کنید که دروغ نگوید؟ یادر 
اصطلاح, چگونه می‌خواهید حرف راست رااز زیر 
زبانش بیرون‌بکش ید ؟ مخصوصا افرادی که‌ادعا 
می کنند دروغ گفتن عادتشان شده یا ناخواسته‌این 
کار رامی کنند ویا کسانی که‌از دروغ گفتن خوششان 
می‌آید. "فیلیپ‌هاستون"؛ مامور بازنشسته سازمان 
سیاو نویسنده‌مشتر ک کتاب "۵1۳61۳110" 
ادعا می کند از عهده این کار برمی‌آید. 

اودر فعالیت و ن ستالهاش در سازمان 
سیاءهم به عنوان بازجو ومامور تحقیق کار می کرده 
وهم به عنوان مسئول آزمون دسستگاه دروغ‌یاب با 


تروریست‌هاو جاسوس ان و حتی مبارزان و مخالفان 
سیاست‌های سلطه گر انه ز یادی سرو کار داشته و 
آن طور که می‌گوید. با زحمت و سختی زیادی از 
آنهااعتراف می گرفته. اوهمچنین می‌گوید. روش‌ها 
و تکنیک‌هایی که در مواجهه بااین افراد به کار گرفته, 
برای‌همه‌ی‌ماودر زند گی عادی و روزمره نیز قابل 
استفاده است. روش‌هایی وجود دارد که بابه کار گیری 
آنهاد رموقعیت های مختلف زند گی ر وزمر همی توانیم 
به عنوان مثال از همسر خود اعتراف بگیریم که خیانت 
کرده‌یادروغ گفته است یا کود کی را مجبور کنیم به 
رفتار ناشایست خود اقرار کند. 

نکته جالب توجه این است که ما وقتی به حقیقت 
دست می‌یابیم که بتوانیم افراد رادر موقعیتی قرار 
دهیم که از تفکر کوتاه مدت استفاده کنند یعنی به انها 
فرصت کمی برای فکر کردن بدهیم. به عنوان مثال. 
مجریان شبکه‌های تبلیغاتی‌هنگامی که کالایی راتبلیغ 
می کنند.هر گزنخواهند گفت ‏ دسته‌جکتان رابر دارید! 
فوراً برای خریداین کالابشتابید! زیر این عبارت‌های 
به ظاهر ساده, به بینند گان آنها القا خواهد کرد که به 
جای خر ید کالای مورد نظر به مس‌ائل مالی و حساب 
و کتاب یا بدهی‌های خود بیندیشند. در عوض. آنها به 
مخاطبان خود می گویند "همین حالا تلفن را بر دارید و 
سفارش بدهید! همچنین, افرادی که مسئول و مامور 
بازپرسی و یافتن حقیقت از مجر مان هستند. هر کاری 
که می‌توانن د انجام می‌دهند وهر قدرتی که دارندبه 
کار می‌بر ند تا اجازه‌ندهند مجرم فرصت فکر کردن 
داشته‌باشد زیرااگر زمان کافی داشته باشند بافکر 
کردن درباره کاری که کر ده‌اند یاجرمی که مر تکب 
شده‌اند. حساب شد هتر حرف می ز نند و خواه‌ناخواه 
دروغ می گویند واين فر آیند. زنجیر وار ادامه خواهد 
داشت.فروشنده‌هااز ترفندهای‌خاصی برای‌فروش 
بهره‌می‌برند وبرآی‌این کار زیر وبم مخصوص به خود 
رادارند. آنها شمارا وادار کنند که بی‌اراده تم رکزتان 
رااز هدف‌های شخصی خودتان بر دارید وبه هدف و 
منظوری که آنها در سر دارند. فکر کنید. 


حقیقت رابفروش 

وقتی‌پای تحقیقات جنایی به‌میان می آید. زیر 
وبم‌یاترفندفروش "به پرسش‌هایاهمان شیوه‌های 
بازجویی تغییر شکل می‌یابد. و این با مصاحبه اولیه 
تفاوت دارد که دیالوگی است که با پرس سوالاتی از 
مجرم می کند و مظنون یا مجرم به آنها پاسخ می‌دهد. 
فیلیپ‌هاستون می گوید با جویی بهتر است به روش 
مونول وگ یاتک گویی انجام شود وبا پرس در آن 
بیشترین نقش حرف زدن رابازی کند.اين درست 
مانند ترفند فروش فروشنده‌ها است بااين فرق که 
فر وشنده‌هاء محصول مور د نظرشان راعرضه می کنند 
امابازپرس‌هااین ایده‌راعرضه و به مغز مظنون با 
پیش رو دارد. 

هاستون‌این گونه شرح می‌دهد: مصاحبه یاروش 
سوال و جواب اغلب مو ثر نیست چون‌هر سوال فرصت 
دیگری رابرای دروغ گفتن به طرف مقابل می‌دهد. با 
هر دروغی که فر د به زبان می آ ورد از نظر روانی بیشتر 
آماده تحویل دروغ‌های بعدی خواهد شد." 

برای غلبه کردن بر چنین موضوعی بازپرس 
می‌توان د از روش تک گویی استفاده کند تامظنون 
فرصت زیادی بر ای فکر کر دن‌نداشته باشد و نتواند به 
عواقب بلند مدت حرفی که می‌زند. بیندیشد.هاستون 
می‌افزاید: "حقیقت این است کذاگر شخصی درست و 
منطقی فکر کند یابه عواقب حرفی که می‌زند بیندیشد. 
نباید هر گزاعتراف کند یاحرفی را که قبلاً زده‌به گردن 
بگیرد. ما به باز جوهای خود آموزش می‌دهیم که باید 
فروشنده‌ای "همه‌فن‌حریف "باشندو 
حواسشان به همه چیز وهمه جاباشد. 
دقیقاً مانند فوتبالیستی که اگر چه در 
یک پست خاص بازی می کند. باید 
حواسش به تمام میدان باشد. مفهوم 
"فکر کردن کوتاه‌مدت ازنظرروانی 
می‌تواند تک گویی" آنهاراموثر و 


این روش‌ها کاربردی 
جهانی و عمومی دارن د و فقط به 
پرونده‌های جنایی مربوط نمی‌شوند 
و می‌توانفد کاری کنند که افراد در 
موقعیت ها مخئاش تراه 
زبان بیاورند.هاستون می گوید: از 
طرفی, این روش‌ها نشان می‌دهند 
که تصور می کنیم.دشوارنیست زیر ادر واقع انسان 
ذاتآ دوست دار د خود رارها کند تاباافشای حقیقت. 
باری‌ازدوش خود بردارد .یک تحقیق که بر پایه 
تصویر سازی عصب در سال ۰۱۴ ۲در کاناداانجام شد 
نشان داد که وقتی حقیقت رامی گوییم. سیستم پاداش 
قشر مخ, فعال‌تر از زمانی است که دروغ می گوییم. به 
عبارت دیگر.ما خود مان از صادق بودن خود خشنود تر 
می‌شویم و آن رابیشتر دوست داریم. 


هاستون توضیح می‌دهد: 'مابرای‌هر سناریوی 
بازپرسی, اصول و قواعد یکسان و مشابهی داریم؛ خواه 
هدف ازاین بازپر سی‌این‌باشد که از یک تروریست 
برنامه بمب گذاری‌اش را بر سیم. یا بخواهیم از یک 
قاتل زنجیره‌ای حرفی بکشیم و بدانیم آخرین مقتول 
را کجاپنهان کرده‌است:و یا حتی بخواهیم حقیقت را 
اززب ان یک دانش آموز بشنویم وبدانیم تکالیفش را 
انجام داده‌یا نه. کلید موفقیت, هدایت و کشاندن مسیر 
تک گویی در لحظه‌ای است که اطمینان دار ید هنوز به 
آنچه که می‌خواستید برسید و آنچه را که می‌خواستید 


بشنوید. نرسیده‌اید. "این مامور باسابقه سازمان سیا 
در ادامه‌هشدار می‌دهد: "فر اموش نکنید. هر چه از 
کسی که دروغ می گوید چیزهای بیشتری بپر سید. 
از نظر روانی او رابیشتر آماده‌می کنید و پیشتر به 
دروغ گویی سوق می‌دهید وبه نوعی او رابه این کار 
ترغیب می کنید." 

حرف رادر دهانش بگذار 

ام اچگونه می‌توانید از یک بحث و گفت و گوی 
دوستانه به مونول وگ گویی جدی‌تر تغییر جهت 
بدهید ؟ پیشنهادهاستون بر ای این مشکل, تغییر گفتار 
است که اصطلاحاً به آن "روش اظهار مستقیم مساله 
يا 00€ "می گویند وبه گفته‌ی‌هاستون بیان شفاف 


برای اطمینان از اینکه طرفتان دروغ گفته. دیگر لازم نیست از دستگاه‌های دروغ‌سنج استفاده کنید 


وواضح آن‌چیزی‌است که در ذهن شماوجود دارد. 
رف سا رل اس وپيامیسادەامابا 
لحنی خصمانه می فر ستد و موجب می‌شود که طرف 
مقابل نتواند از زیر بار جواب درست شانه خالی کند. 
فهم سازگار می کند که آنها به یک نقشه بازی جدید 
شین این مساطا ابیت 
تاطرح و نقشه بازی رااز طریق مونولوگ فراهم کند. 
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۰ ا رست ۹٩‏ الاعات ی 


باز پر س به او القامی کند که تو شکست خور ده‌ای» پس 
به راه خودت فکر نکن و بیخیال آن شو و آنطور که من 
نی کرو کر کی واه مب 

بازجوهای خبره در مر حله باز جویی, از جمله‌های 
خبری‌استفاده‌می کنن د نهاینک هاز فردسوال 
بپرسند.هاستون در این باره‌می‌گوید: اگر از طرف 
سوال کنید این طور سیگنل می فرستبد که ۱۱:۵ ۲۳ 
مطمئن نیستید که او خطاکار است ودروغ گفته, 
بنابراین فرد خاطی همچنان این فرصت را دارد که 
شمارامتقاعد کند وبه‌شمابقبولاند که حقیقت راپنهان 
نمی کند و کاملاً بی گناه ات 

حرف‌هایی که می‌زنید.به طرف مقابل تلقین 
می کند که حقیقت مشخص است. هر قدر حقایق 
بیشتری آشکار می‌شود. شما قادر خواهید شد 
ادعاه ای خود راقوی‌تر کنید. برای مثال به مجرم 
می‌گویند: "می دانم که با چه کسی بودی, می‌دانم چه 
چیزی را دزدیدی, حالا می‌خواهم بدانم چرااین کار 
را کردی . اینها مشخص‌ترین و مهم‌ترین نکته‌های 
کلیدی هستند.هاستون می گوید: این شیوه‌خاص 
خیلی مؤثر است زیر آموجب می‌ شود فرد از خودش 
بپرسد چراجواب این چرا" آنقدر مهم 
نتیجه, اغلب در ابتدا درباره‌جواب این چرا"دروغ به 
هم می‌بافد یا از خودش داستان درمی آورد. این خوب 
است زیرا کمابیش هر گونه توضیحی درباره چرا" 
مساوی خواهد بود با اعتراف به گناه. هر وقت طرف 
اعتراف کر د. می‌توانیم انگیزه احتمالی کار یاعملش را 
بیرون بکشیم. مثال ساده‌تر و روز مره‌تر این است که از 
دانش آموزی که متهم به خطایی است. نباید پر سیم 
ایا توبودی که فلان خطارا کر دی؟ با بد 
گفت می‌دانم که تواین کار را کردی. 


از ی ؟ در 


قح کناه راکم کنیم با 
نکنیم؟ 

در یک بازجویی حرفه‌ای, بازپرس 
یامامور تحقیق, شرح واضح و مستقیمی 
رااز موضوع پرون ده ارائه می‌دهد. 
اگرچه.هاستون فقط زمانی این روش 
را درباره‌ی شخص دروغگ و توصیه 
می کند که به اندازه کافی شواهد و 
مدارک غیرقابل انکار داشته باشند. 
هنگامی که بازپرس‌های سیا از روش 
مونول وگ استفاده می کنند. عمل اشتباه 
با خطای فرد راحداقل نمایی می کنند. توجیه می کنند 
وبه صورت منطقی تشر یح می کنند و تعمیم می دهند 
تافردرابه اعتراف نزدیک تر کنند.عبارت‌هایی 
نیست... خب آدمه و اشتباه‌می کنه... "یرای گرفتن 
اعتر اف مؤثرند. تحقیقی که در دانشگاه جرم‌شناسی 
مونترال انجام شده نسان داد شیوه‌هایی مثل ساده و 


بقبه در صفحه ۵۷ 


5 


/ 


کت هه ای نفسانی اسود گی د 
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د اده همر اه دار د 


اام صادق(ع) 


"ده 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


ان 
/ 


سوال؛ با سلام خدمت کارشناس محترم مجله بنده 
فرزندی دارم که حدودا ۱۵ سال دارد و در درس‌هایش 
هم موفق است ودر زند گی هم کم و بیش گلیم خودش را 
از آب بیرون می کشد. اما مشکلی که با آن روبرو هستیم 
به اصطلاح خود شیفتگی اوست. البته ما خیلی نسبت به 
این موضوع حساس نبودیم تا اینکه مدتی پیش مسئول 
روانشناسی مدرسه‌اش مارا در این باره روشن کرد و بعد از 
اینکه چند جلسه با هماهنگی ما با او حرف زد اعلام کرد که 
فرزندمان به خودشیفتگی دچار است. نا گفته نماند که او 
تک فرزند ماست و ما هم می‌بینیم که او در خانواده هم این 
رفتار را بروز می‌دهد و معمولاً همه چیز از جمله تلویزیون, 
نوع پخت غذاء لباس و غیره را برای خودش می‌خواهد و به 
نحوی عمل می کند که گویی دیگران یاوجود ندارند یا 
حداقل برای او اهمیتی ندارند. در صورت امکان توضیح 
کاملی نسبت به این موضوع بدهید تا ما یقین پیدا کنیم که 
این نوع رفتار اوچیست و چه مشکلاتی ممکن است برایمان 
ایجاد کند. از لطف شما متشکریم 
وحید -ع -تویسرکان 
پاسسخ: باسلام خدمت شما والدین مسئول و 
محترم. خودشیفتگی. نوعی اختلال هیجانی بسیار 
اغراقآمیز است و مبتلایان به این اختلال, با سایرین 
همدل نیستند! ولی نیاز دارند مر تب از سوی آنان 
مورد تمجید واقع شوند. هر چند خودشیفتگان و 
خویش کامان, تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند. 
اما از روحیه بسیار آسیب پذیری بر خوردار بوده و 
بیشتر با هویت خود نا شنایند. 
این اختلال. کمتر از سایر اختلال‌های شخصيتی, 
رخ می‌نمای د وبر خی از مطالعه‌ها نان می‌دهند که 
این اختلال, بیشتر در مردان جوان. روی می‌دهد. 
آسیب‌پذیری در عزت‌نفس, شخص مبتلابه 
خود شیفتگی رانسبت به انتقاد یاشکست, خیلی حساس 
می کند. گر چه امکان دارداین موضوع را آشکارابروز 
ندهند؛ ولی خرده گیری از او سبب دل آزاری, احساس 
حقارت. کم‌ارزشی, تهی بودن و پوچی در آنان می‌شود. 
اینان در برابر توهین. غضب يا هجوم متقابل و گستاخی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل بپایه یک داد گس تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
ارشنبه‌ها از ا ت 
۱۳/۳ تا ۱۶ باشماره تلفن: 
۹۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها ازساعت 

۰ تا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


افلاعات ی ارو ۳۹۵۲ 


کر رای یت در 


نشان می‌دهند وبیشتر وقت‌ها چنین تجر به‌هایی به 
انزوای اجتماعی و یا تحقیر می‌انجامد. 

درمان اختلال مذ کور از طریق روان‌درمانی 
و گفت وگو بین روانپزشک و بیمار امکان‌پذیر 
است. 

این اختلال. ممکن است در دوره خر دسالی همه 
افراد وجود داشته باشد و بی‌شک انتظار می‌رود که 
با گذراندن دوران رشد وبالند گی این اختلال, کم 
کم از بین برود. کودک در این سنین حس می کند 
که همه چیز مختص به او است و تمامی جهان و هر 
جیزی که در اطراف است.باید در تملکش باشند. 
چنین حالت‌های خود کامی در کودک با افزایش سن 
و شناخت بیشتر او نسبت به جهان و نیز وقوف بر این 
موضوع که دیگران به‌طور لزوم مانند او نیستند و هر 
کسی آرزوهاء پندارها و دید گاه‌ها خود رادارد. تغییر 
می‌کند.اما چنانچه این د گر گونی و تحول در کود ک به 
وجود نیاید. شخصیت و هویتش در دوران بز ر گسالی 
همچنان خود شیفته باقی می‌مان د و محدودیت 
رابطه‌ه ای اجتماعی و محر ومیت از فرصت‌هایی که 
آدمی قادر باشد با همسالان خود همگامی داشته 
باشد. به پایداری این اختلال می‌انجامند. در ضمن. 
ناامنی, بیم طرد وعدم تأیی د از جانب اطرافیان, از 
سایر عامل‌هایی هستند که سبب می گردند توجه 
شخص معط وف خود شود . همچنین در مورد 
سایر عامل‌های تشدید خودشیفتگی "توانائی‌های 
تخصصی بر تری در ویژگی‌ها جسمی. موفقیت های 
پیاپی و در نتیجه تشسویق و ترغیب‌های بی‌حد نیز, 
انسان را به سمت خودیرستی می کشاند! 

پس همان‌طور که گفته شد. شیوع عارضه 
شسخصیتی خودشیفته, ریشه در دوران کود کی هر 
کس دارد و عوارض اجتماعی آن بعد از رشد کود ک 
می‌واند به شرح زیر باشد : 
آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شسنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


در رابطه با دیگران, فاقد هر نوع ار تباط مثبت 


و مستمر است. 
کل( در ار تباط های شسخصی. هد ف. بهر ه‌بر ی از 
سایرین می‌باشد. 


×«انتظار دریافت هر نوع خدمات و لطف بدون 
ارائه پاسخ متقابل را دارد. 

× دارای عزت‌نفس کم و گسیخته‌شدنی 
است. 

پیوسته در جست وجوی جلب تحسین و 
ارزش نهادن برای تظاهر می‌باشد. 

× خیالیردازی یا هد ف‌های غیرواقعی و در پی 
کمال گرایی رفتن. از صفت‌های فرد خود شیفته 
است. 

ازمانی که مورد انتقاد قرار می گیر د. بسیار 
عصبانی می شود وا کنش خیلی تندوخصومت آمیزی 
از خویش نشان می‌دهد. 

× همواره از دیگران, استفاده ابزاری می کند تا 
به وي يی خود دست یابد . 

۸ خویشتن 

× راجع به کامیابی‌هایش در رابطه‌های 
بین فر دی» زند گی خصوصی و حرفه‌ای, به شدت 
دچار توهم‌های فراوان می‌شود. 

همیشه از سایرین» توقع برخوردهای خوب 
و دلپذیر دارد. 


ن را بسیار بااهمیت می‌داند. 


× پیوسته از مردم انتظار توجه و پشتیبانی 
دارد. 

لا خیلی حسود است. 

پس اگر فرزند شما دارای این خصوصیات هست 
حتما بای د او رانزدیک روانپزشک ببرید تاضمن 
بررسی رفتاری در گفت و گوهای حضوری نسبت به 
درمان وی اقدام کیا 

موفق باشید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
یکشنبه دهم خردادماه از ٩‏ تا ۱۱ 
با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم ليلا پورسمر 
کارشناس ارشد - روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ازدواج » خانواده 


وس هه 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


خواص تغذیه‌ای و درمانی پیازچه 
پیازچه مانند سیر و تره‌فرنگی باید قبل از 
این که به طور کامل رسیده شود از زمین چیده 
شود. 
برخی از خواص درمانی پیاز چه عبار تند از: 
* کاهش قند خون 

*کاهش کلسترول خون بالا 

*کاهش فشارخون بالا 

*کاهش ریسک پیشرفت سرطان کولون و 

جالب است بدانید همان اجزایی که 

مسئول بوی خاص پیازچه هستند. بیشترین 
اجزای تشکیل دهنده پیاز چه می‌توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 

۱- آلیل پروپیل دی سولفاید:تحقیقات نشان داده این تر کیب. سطوح قند 
خون را کاهش می‌دهد. 

۷ کوئرستین: کوئر ستین آنتیاکسیدانی است که در پیازچه‌هایافت می شود 
و دارای فواید ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. 

۳- کروم :پیاز چه‌هاغنی از کروم هستند. کروم یک ماده معدنی ضروری است 
که‌بدن از آن برای تنظیم گلو کز. سوخت وساز بدن وذخیره‌سازی‌ما کر ونوترینت‌ها 
(درشت مغذی‌ها) استفاده می کند. 

۴-ویتامین ):پیازچه‌ها سرشار از ویتامین -)هستند. ویتامین -)علاوه بر 
تقویت سیستم ایمنی بدن از بدن در برابر بیماری‌های قلبی -عروقی. بیماری‌های 
مربوط به چشم و نیز چین و چر و ک‌های پوستی محافظت می کند. 


چند اصل نشاط آور .- 


بسیاری از ما از اینکه برای خودمان وقت صرف کنیم. احساس گناه 
می‌کنیم.در حالی که‌اگر بدانید چطور از خود تان مراقبت کنید درست به‌اندازه 
اینکه بدانید چطور از دیگر اعضای خانواده‌تان مراقبت کنید. مهم است. مطالعات 
نشان داده‌اند کسانی که خود راوقف رسید گی به اعضای خانواده‌شان می کنند و 
از خود غافل می شوند.بیشتر در معر ض خطر ابتلا به افسر د گی هستند. در ادامه 
راهکارهایی رابرای حفظ شادی و پیشگیری از به دام افسرد گی افتادن مطرح 
هي کی 

نشانه‌های اند وه را بشناسید 

هر کدام از ما در زمان ناراحتی, دلگیری و بی حوصلگی نشانه‌هایی از خودمان 
بروز می‌دهیم. بهتر است این نشانه‌هارادر خود تان شناسایی کنید وقبل از اینکه 
به رفتارهای دائمی تبدیل شوند. چاره‌ای بیندیشید. هیچ چیز مهم تر از حفظ شادی 
بین نیازها تعادل بر قرار کنید 

اینکه بدانید افسرده‌هستید یک چیز است واینکه کاری برای آن انجام دهید 
یک چیز دیگر. وقتی به خود تان فرصتی برای زنگ تفریح روانی می‌دهید. با روحیه 
مثبت‌تری می‌توانید به کار یا خانواده‌تان بپر دازید. حتی پیش از اینکه احساس 
افسرد گی سراغتان بياید. بر نامه شاد ز یستن داشته باشید. خوب استراحت کنید. 
قدم بزنید یافقط بنشینید ودقایقی رادر آرامش بدون هیچ فکر و خیال‌مزاحمی 
سپری کنید. 


رابطه سیب وتر ک سیخار! 
اعتیاد به سیگار وعلاقه‌مندی به این ماده‌دخانی رامی‌توان‌باقر ار دادن یک میوه 
مغذی در رژیم غذایی ترک کرد.پژوهشگران دانشگاه میشیگان ایالات متحده در 
ایتلایافرد ب نع بیماری‌ه وحتی تمایل آنها به مصرف سیگار شود. 
گفتنی است.مصر ف سیب سبب بیمار شدن کمتر افراد ودر نتیجه مصرف 
کمتر انواع دارو می‌شود.پژوهشگرآن این نتایج رابابررسی بر روی داده‌های 
مربوط به سلامت ورژیم غذایی ۸هزارو ٩‏ فرد 


بز رگسال بدست آورده‌اند. 
کارشناسان انواع ویتامین‌های 
موجود در سیب بویژه ویتامین ° 
راعامل‌مهمی‌برای‌حفظ سلامتی 
می‌دانند. همینطور سیب سبب 
کاهش پوسید گی دندان و نیز 
محافظت از سلول‌های مغزی 
می‌شود. کارشناسان حداقل 
خوردن یک سیب در روز رابه افراد 


سیب زمینی رابرشته نکنید 

سیب زمینی سرخ کر ده پای ثابت سفره‌های ایرانی است و معمولاً همراه با انواع 
خورشت‌هاو کنار غذااستفاده می‌شود اما اگر بدانید این ماده غذایی پس از برشته 
شدن احتمال سر طانزاشدن آن‌افزایش می یابد. آن وقت شاید کمتر علاقه‌ای به 
این خوردنی نشان دهید. 

فر آورده‌های غذایی غنی از پروتئین. مواد قندی و کربوهیدرات که در فر آیند 
تولید آنهااز روش بر شته کردن.سرخ کر دن. پختن با حرارت بالااستفاده می شود یا 
به مدت طولانی در دمای بالا پخته می‌شود. همانند انواع چیپس. سیب زمینی سرخ 
کر ده مواد غذایی سوخاری حاوی ماده سرطان زای " کریلامید است. به گفته 
کارشناسان» این ماده نوعی اسید آمینه است که در غلات؛ نان و سیب‌زمیتی ٩۷‏ 


به مقدار ببشت ددارد. ۹ 
به مقدار بیشتری وجود دار دکتر کاظم قربنی -متخصص تغذیه ۷ 


شوخ‌طبع باشید 
بیشتر مااهمیت شوخی راد رزند گی فراموش می کنیم. 
اینکه قادر باشید حتی در موقعیت های دشوار بخندید. 
کمک می کند شادی‌تان راحفظ کنید. مجبور نیستید 
بی‌دلیل بخندید. تماشای یک کمدی بامزه یا خواندن 
یک مجله فکاهی کمک می کند حال خوبی پید کنید 
و دلیلی برای خنده و شادی داشته باشید. 
با خانواده و دوستان وقت بگذرانید 
بودن کنار اعضای خانواده و دوستان به بازسازی 
روانضی کمک می کند و باعث می‌شود تعادل‌روانی‌تان‌ر۱ ۷ 
حفظ کنید. کسانی که نیاژهای روانی شمارامی‌ ۱۳۱ 
در کتان می کنند و برایتان نگران می‌شوند. در زند گی‌تان 
نقش مهمی دارند. حضور آنها از تنش‌ها و فشارهای | 
روانی تان می کاهد ودیدارشان راه‌موفر ۶ برای تخلیه 
هیجان‌های منفی است که به حفظ شاد کامی در 
زندگی کمک می کند. ۱ 


3 


اد 


حباه دین همر اه عفل اند ده هر کحار دد داش می ده ند 


امام ر ضا(ع) 


۰ ا رست ۹4 اطایات کی ۲ ۲ 


۱ 
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سیر تحولات ایران 


از قاجار تا انقلات"* 


بانک تعاون اسلامی 

یکی از تحولات دهه ۰۱۳۴۰.تشکیل صند وق‌های 
قرض الحسنه دیسا خرفتال تهران وشنهرهای پورگ 
با کمک بازاریان فعال و متدین و خیّر بود. هدفشان 
این بود که سنت حسننه اقتصادیاسلام رااحیا کنند. 
پیشگام احیای این سنت مسجد لرزاده تهران بود. 

به موازات تشکیل صندوق قرض الحسنه "جاويد " 
دراین مسجد و سپس بازار»در شهر مقدس قم نیز 
بانک "تعاون اسلامی "در ابتدای دهه ۵۰ تشکیل شد. 
با تشدید روند مبارزات اسلامی در این دهه وموج 
دستگیری مبارزان فعال و حبس‌های طویل المدت 
برای آنهاء خانواده‌های بسیاری از زندانیان سیاسی 

شدند.لذایکی 

گر فتار مشکلات اقتصادی ومعیشتی می 
ازاهداف "بانک تعاون اسلامی"ارائه کمک‌های ارزنده 
مالی به خانواده‌های مبارزان زندانی, گر وه‌های مبارز 
مسلمان و خانواده شهیدان‌بود. مدیریت این صندوق 
قترنن ادون یجن هد و حجلج انطام ی قرویخم 1 موسوی 

باآمدن آقای‌موسوی‌خوینی‌ه از قم بوقهران 
مدیریت این مر کز با شیخ نصرت |... انصاری بود. 

پس از ماجرای سال ۱۳۵۴ سازمان مجاهدین 
ومارکسیست شدن گروهی از اعضاء و متعاقب آن 
دستگیری وحید افراخته(یکی از رهبران کمونیست 
سازمان)وسازش وی‌باساواک ول ودادناکثر 
هواداران. اعضاو حامیان مسلمان این جریان که تسلیم 
مار کسیست‌های ماجراجونشدند. نقش "بانک تعاون 
اسلامی "در کمک به مبارزین و خانواده زندانیان 
سیاسی‌مسلمان آشکار شد و به همین جهت شيخ 
نصرت|...انصاری وبقیه فعالان‌این مر کز در اسستفیز 
۴ دستگیر شدند. 

دراین راستاء سنگین‌ترین فشارها و شکنجه‌ها به 
شیخ وارد شد وسرانجام این فاضل مجاهد در فروردین 
۵ زیر شکنجه به شهادت ر سید و نماد بارز دیگری 
از صبر و مقاومت روحانیان انقلابی گردید. 


۹ هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۲ 


سخنرانان برجسته مذهبی 

وعظ و خطابه در ایران همواره جایگاه ویژه‌ای 
داشته وواعظان برجسته در تمام نهضت‌های سیاسی 
واجتماعی معاصر ایران نقش مهمی در افشای ماهیت 
استبداد ورشد آگاهی مردم داشته‌اند. 

درسال‌های‌دهه ۱۳۴۰-۵۰ شمسی نیز خطیبان 
برجسته و مبارز مذهبی در راه‌احیای معارف اسلامی 
و رشد اندیشه سیاسی جامعه تلاش بسزایی داشتند و 
به طور هد فمند در راه تعمیق اهداف ضد استبدادی و 
عدالت خواهانه جنبش اسلامی در تکایو بودند. 

در این دو دهه وضعیت شاخصی که حادث شد 
وبادهه‌ه ای قبل متفاوت بود ظهور نسل جدیدی 
از روش نفکران دینی بود که در کنار خطیبان بر جسته 
روحانی» در مسیر رشد آ گاهی‌ه ای عمومی گام 
برمی‌داشتند. دانشگاهیان مسلمان و مبارزی که 
علاقه من دبهاحیای تفکر نوین‌دینی واسلامی‌در 
جامعه بودند. به همین جهت در کنار روحانیان سخنور 
برجسته مانند استاد مطهری, د کتر بهشتی,د کتر باهنر 
و آیت!... طالقانی در تهران وبر جستگانی‌همچون آیات 
وحجج اسلام "سیدعلی خامنه ای سیدعبد الکریم 
هاشمی نزاد و استاد محمد تقی شریعتی در مشهد 
مقدساندیش مندانی مانند مهندس بازر گان ود کتر 
علی شریعتی به اراد سخن می‌پر داختند و از موضع 
وعظ و خطابه به تبیین معارف دینی مشغول بودند. 

سخنرانی‌های مهن دس بازرگان در دهه‌های 
۰-۵۰ ۲ شمسی در مجامع دینی و دانشگاهی و به 
ویژه‌همه ساله در روز عید سعید مبعث پیامبر اکر م 
(ص) در انجمن اسلامی مهندسین که جنبه راهبر دی 
ومبنایی‌داشت.وسخنرانی‌های آ گاهی‌بخش د کتر 
علی شریعتی در حسینیه ارشاد در سال‌های ۱ ۵ 
-۱۳۴۹.نقش مهمی در هدایت نسل جوان به سوی 
معارف اسلامی ومقابله بامکتب مار کسیسم درایران 
داشت وموجب گرایش بخش وسیعی از جوانان به ویژه 
دانشجویان به سمت مذهب و دين شد. 

استاد فخرالدین حجازی نیز از جمله خطیبان نو آ ور 
و هنرمندعرصه سخنرآنی در دهه ۵۰بود که منبررهای 
جذاب وپرمحتوای اوبسیار موردعلاقه مردم‌وبه 
ویژه جوانان بود. 

او که متولد و ساکن مشهد مقدس به سال ۱۳۱۲ 
و از روزنامه‌نگاران خراسان در دهه ۱۳۳۰ بودودر 
کانون نشر حقایق اسلامی با استاد محمد تقی شریعتی 
همکاری داشت. ضمن اینکه خود نویسنده‌ای شاخص 
بود.در تهران با راهاندازی انتشارات بعثت,به طور فعال 
در نشر کتاب‌های دینی آموزنده حر کت می کرد. 

بدون شک و پدیده‌ای کم نظیر در سخنرانی بود و 
سخنرانی‌های او در محافل مذهبی تهران و شهر های 
سور مووا 
گسترده اقشار مردم وبه 
ویژه‌نسل جوان قرار گرفت 
وبه واقع صاحب سبک 
جدید در عرصه وعظ و 
خطابه بود. 


سخنرانی‌های جذاب او بر تریبون گردان, با شور 
وهیجان خاص و به طور هنر مندانه در شب‌های ماه 
مبار ک رمضان در مدرسه اسلامی برهان در خیابان 
خراسان واقع در جنوب تهران و همچنین روزها در 
مسجد جامع نارمک و سرای بوعلی بازار تهران در ایام 
محرم وعاشورا هنوز هم در خاطره‌هازنده ویاد آور 
روزهای طلایی خطابه و منبر است. 

سخنران برجسته دیگر در وادی وعظ و خطابه 
حجت‌الاسلام محمد تقی فلسفی بود که بیش از نیم قرن 
سکاندار و پدیده منحصر به فرد فن منبر در ایران بود. 

ایشان در شب عاشورای ۱۳۴۲ ش/۱۳۸۳ق/ 
باایراد یک سخنرانی تاریخی در مسجد سیدعزیزا... 
بازار تهران, دولت اسدا.. علم رادر حضور هزاران تفر 
ازمر دم استیضاخ کرد این سخنراتی نا هی در آستاته 
پیروزی انقلاب با نام استیضاح‌ملی" توسط انتشارات 
امیر کبیر منتشر شد. 

دیگر سخنرانی معروف سیاسی وی در دی ماه 
۰ ایراد وبه ممنوع المنبری دائمی ایشان منجر 
شد. در سال ۱۳۵۷ ودر آستانه پیروزی انقلاب.ایشان 
به توصیه امام در مورد اه داف و آرمان‌های انقلاب 
اسلامی برای مر دم سخنرانی کردند. 

در خصوص علت ايراد این سخنرانی ذ کر این نکته 
ضروری است که در سال ۱۳۵۰ سناتور جمشیذ اعلم 
و سناتور علامه وحیدی در مجلس سنا در رابطه با 
موضوع اخراج دسته جمعی ایرانیان مقیم عراق" به 
ایران توسط رژیم بعث عراق» شدید | به ایتا... خمینی 
توهین کردند که با واکنش مردم مواجه شد ودر این 
رابطه تظاهر ات مختلفی در قم تهران ودانشگا‌انجام 
شد. اقای فلسفی در سخنرانی معر وف خود در ۲۵ 
دی‌ماه ۱۳۵۰ در مجلس ترحیم یکی از علمای بز رگ 
تهران آ یت |... میر زاعبدا... تهرانی (چهل ستونی) که 
در مسجد جامع بازار تهران بر گزار شد به این دو 
سناتور شد ید | حمله کر ده واز مرجعیت و رهبری امام 
خمینی دفاع ونسبت به سر کوب تظاهرات مردمی 
اعتراض کرد.این سخنرانی با تاب و انعکاس وسیع 
داخلی و بین المللی داشت و منجر به ممنوع المنبری 
کامل وی شد. 

به طور کلی خطابه و منبر در این دودهه نقش مهمی 
دررشدافکار عمومی داشت وجایگاهویژه‌ای درجنبش 
اسلامی‌پیدا کردووجه‌بارز آن نقشآفرینی روحانیان 
فاضل و خوش ذوق و روشنفکران دینی سخنور "در 
تحول آفرینی سیاسی. فرهنگی و اجتماعی بود. ولذا 
ساواک بسیاری از مساجد و کانون‌های دینی مانند 
حسینیه‌ارشاد را که مر کزایراداین سخنرانی‌هابود. 
تعطیل کرد. 

تیر تاریخ از جر ی به 
شاهنشاهی 

به موازات تشدید فضای خفقان 
سیاسی در ایران و حاکمیت استبداد 
مطلقه و سر کوب نیروه ای مبارز و 
تحول خواه در پی بر گزاری جشن‌های 


استاد محمد تقی شریعتی و دکتر مفتح 


۰ ۲۵۰ ساله شاهنشاهی و تشکیل حزب رستاخیز و در 
راستای پیگیری سیاست باستان گرایی افراطی اعلام 
رسمی خبر تغییر مبداء تاریخ ایران از هجری شمسی 
به امش اهی: شوک عظیمی به افکار عمومی وارد 
ساخت. 

به گفته استاد شهید مطهری در کتاب "'خدمات 
متقابل اسلام و ایران "مردم متمدن و بافرهنگ ایران, 
اسلام‌رابهعنوان کامل‌ترین‌دین الهی پذیرفتند و 
مکتب اهل بیت عصمت وطهارت (ع) رامسیر حر کت 
خود قرار دادن د ودر طول قرن‌ه اء تمدن و فرهنگ 
ایرانی_اسلامی وجه شاخص این سرزمین باستانی 
بوده و هست. 

اما در اواسط دهه ۵۰و درادامه حر کت باستان 
گرایی افراطی که از دوران رضاشاه آغاز شسده بود با 
تغییر تاریخ شوک دینی فرهنگی و عاطفی بر ذهنیت 
جامعه وارد شد. 

این راهب رد صد در صداشتباه ضر به بز ر گی‌بر 
مشر وعیت ومقبولیت نسبی نظام استبدادی حا کم وارد 
آورد. این لابحه در اسفند ۱۳۵۴ به تصویب مجلسین 
شوراو سنا ر سید واول ماه فروردین سال ۱۳۵۵ هجری 
شمسی به عنوان آغاز سال ۵ شاهنشاهی تعیین 
واعلام شد واستفاده‌از تاریخ جدید برای عموم مردم 
اجباری شد. دلیل مهم بر اشتباه بودن این تصمیم این 
است که دو سال بعد یعنی در تابستان ۱۳۵۷ که‌انقلاب 
درحال اوج گرفتن بود.همین آقای شریف امامی که در 
آن مقطع رئیس مجلس سنا بود واز تغییر تاریخ دفاع 
کرد.یکی از اولویت‌های نخست بر نامه‌های صدارت و 
نخست وزیری‌اش رابا ز گر داندن مجدد مبداء تاریخ از 
شاهنشاهی به هجری‌شمسی "اعلام کرد تابلکه بتواند 
قیام رو به رشد مردم را مهار و کنترل نماید. 

به‌هر حل تغییر تاریخ به شدت مورد مخالفت 
فعالان سیاسی و علاقه‌مندان به ایران و اسلام قرار 
گرفت ودر نهان و آشکار این مخالفت‌هامطرح 
می شد. 
در این راستا آیت ا گلپایگانی یکی از مراجع تقلید 
قم با ارسال نامه‌ای برای مهندس شریف امامی رئیس 
مجلس سناءبه شدت به این مسئله‌اعتراض کر دو 
آن را توهین بز رگ حاکمیت به مردم واعتقادات 
دینی شان دانست و به رژیم حاکم در خصوص عواقب 
منفی این حر کت گستاخانه انذار و هشدار داد. (نهضت 
روحانیون در ایران -ج ۵و ۶۶ص ۴۷۷) 


اتحادبه انجمن‌های اسلامی دانشجویان 
در آمریکاو اروپا 

یکی از پدیده‌های مبارزاتی پس از قیام ۱۵ خرداد 
۲ فعالیت دانشجویان مسلمان‌ایرانی در اروپا و 
در سال ‌های دهه ۱۳۳۰ باتشکیل " کنفدراسیون "به 
فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم پهلوی و تببین مواضع 
حق طلبانه مردم پرداختند و عمد تا اهداف کودتای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ را افشامی کر دند. 

در سال‌های دهه ۱۳۴۰ وضرورت فعالیت مستقل 


دانشجویان مسلمان.حر کت جدیدی در سال ۱۳۴۲ 
از سوی د کتر بهشتی( که در آن مقطع امام جماعت 
مسجد هامبو رگ رابه عهده‌داشت. و در سال ۱۳۳۸ 
از سوی آیت... بروجردی برای فعالیت‌های اسلامی 
به عنوان نماینده‌ایشان به اروپااعزام شده‌بود) برای 
تشکل این نیروها شکل گرفت. 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی 
دراروپاو امریکا با همت فعالان برجسته‌ای همچون 
دکتر ابراهیم یز دی د کتر مصطفی چمران.د کتر حسن 
حبیبی» مهندس محمد توسلی.د کتر صادق طباطبایی و 
دکتر کمال خرازی در سال‌های دهه ۱۳۴۰-۵۰ فعال 
بود و تلاش‌های چشمگیر سیاسی و دینی داشت. 

این اتحادیه با رهبری نهضت در نجف اشرف در 
ار تباط فعال و همه جانبه بود. امام همه ساله و در مقطع 
ار کرات اکن رام میسن سا 


د کتربهشتی در مسجد هامبورگ 


به دانشجویان مسلمان ار سال می کرد. که محتوای 
آن, جمع بندی تحولات یکساله و ارائه راهبرد سیاسی 
واعتقادی‌برای اینده‌بود. همچنین د کتر یزدی از 
سوی آیت ا... خمینی سمت نمایند گی ایشان را در این 
اتحادیه وایالات متحده امریکاداشت وحر کت‌های 
انجمن‌های اسلامی را باایشان هماهنگ می کرد. سایر 
رهبران اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌اروپانیز باسفربه 
گر فته ومسائل مبارزاتی راهماهنگ می کر دند.با توجه 
به حضور گستر ده جوانان ایرانی در اروپا و آمریکا برای 
تحصیل در دهه ۵۰.اين اتحادیه نقش مهمی در جذب 
آنهابهمسائل سیاسی واسلامی داشت.این نير وهابا 
قغالبت‌های سیاسی و مطیوعاتی وبر گزازئ تظاهرات: 
ضمن داشتن نقش فعال در افشانمودن طرح‌های رژیم 
استبدادی‌شاه و حمایت از آرمان‌های‌مبارزات اسلامی 
داخل کشور. در سال‌های پس از پیر وزی انقلاب با 
باز گشت به کشور, نقش مهمی در مدیریت سیاسی: 
اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ايران داشتند. 
درواقع اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌اروپا و آمریکا 
کادرهای واجد شرایط متعهد و متخصص پرورش داد 
وهمین نیرو هاپس از پیر وزی انقلاب در رشد. توسعه 
واعتلای ایران ایفای نقش کردند. 


پیروزی حزب دمکرات آمریکا در 
انتخایات 


پیروزی جیمی کار تر نامزد حزب دمکرات آمریکا 


در انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر ۱۹۷۴/دی 
۵ و شعار محوری وی مبنی بر "رعایت حقوق بشر 
وضرورت باز شدن فضای سیاسی در کشورهای تحت 
کفرل ایکا رسای وا رارک هره 
استبدادی شاه بود. شاه مایل به پیر وزی جر الد فورد 
رقیب کارتر از حزب جمهوری خواه بود و برای تحقق 
این امر تلاش فراوان کرد و اردشیر زاهدی سفیر ایران 
در آمریکا پول‌های فراوانی را هزینه کرد. 

ولی‌باپیروزی کار تر فشار بر حا کمان‌برای‌باز 
کردن فضای سیاسی ايران بیشتر شد. ایالات متحده 
در ابتدای دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰ به تمام نیازهای نظامی و 
امنیتی شاه پاسخ مثبت داد. مقامات این کشور در سال 
۳ برای سر کوب کامل مبارزان مسلمان ایرانی. 
"ریچارد هلمز "رئیس سابق سازمان جاسوسی سا" 
رابه عنوان سفیر کبیر درایران‌منصوب کردند تا 
ساواک را در سر کوب کامل جنبش مسلحانه و کل 
جنبش اسلامی هدایت ویاری کند. به همین جهت 
در سال‌های ۱۳۵۳-۵۵ روند سر کوب فعالان سیاسی 
درایران تشدید شد و موج دستگیری و زندان و اعدام 
مبارزان افزای ش یافت وباحمایت وی کل جنبش 
مسلحانه در اواخر سال ۵۵مهار. کنترل و سر کوب 
شد. 


آزادی گروهی از زندانیان سیاسی 

اولین تاثیر سیاست حقوق بشر کارتر در زندان‌های 
ایران آشکار شد. 

از زمستان ۵۵ ساواک زیر فشار سازمان عفو 
بین‌الملل( که مصمم به بازدی داز زندان‌های ایران 
به ویژه‌زندان‌های قصر و اوین بود ومی‌خواست با 
مبارزانی که بیشترین فشار وشکنجه راتحمل کرده 
بودند ملاقات کند) تا حدودی از شکنجه‌ها کاسته 
شد. 

دراوایل اسفند ۵۵ گر وهی از زندانیان سیاسی را که 
بسیاری از آنهامانند رهبران‌هیأًت‌های موتلفه اسلامی 
بیش از ۱۲ سال زندان راتحمل کر ده‌بودند.به مناسبت 
پنجاهمین سال سلطنت و همراه با تبلیغات تلویزیونی 
آزاد کردند. در پی این تحولات شاه در مصاحبه‌ای 
اعلام کرد که مصمم به‌ایجاد فضای باز سیاسی در ایران 
است. کار تر نیز با ارسال پیامی به شاه در بهمن ۱۳۵۵: 
از اقدامات جدید وی حمایت کرد.در اين نامه بااشاره 
به حسن روابطی که پس از جنگ دوم جهانی بین تهران 
وواشنگتن وجود داشته ضمن تا کید بر وجود برخی 
دید گاه‌های متفاوت ميان سران دو کشور بر وجود 
رابطه راهبردی‌میان‌دو کشور تا کید کرد.(روز نامه 
کیهان-۵۵/۱۱/۲۰۰) 

به هر حال فضایی جدید در سپهر سیاسی‌ایران آغاز 
وشاه‌در پی یک دهه سیاست استبدادی وسر کوبگر انه. 
مجبور به تمکین از راهبرد جدید آمریکاشد.در آن 
مقطع بر آگاهان مشخص بود که ایران آبستن حوادث 
و رویدادهای جدیدی است. در این رابطه هم مقامات 
رژیم حاکم و هم فعالان مبارزات اجتماعی و سیاسی. 
وزیدن نسیم تحولات جدید رااحساس می کر دند. 
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کیانا نصرت‌زاده 


پدر و مادرم به فاصله ۲۰ روز از دنیا رفتند. 
ناگهان خودم را تنهاوبی کس حس کردم اما 
نمی‌توانستم برای کسی درددل کنم. به نظر همه 
یک مرد ۳۵ساله نباید آنقدر ضعیف باشد که 
نتواند بدون پدر و مادرش زند گی کند. 

شاید حق با آنها بود ولی واقعیت زند گی من 
چیز دیگری بود. همه خواهر و برادرها خیلی سال 
پیش ازدواج کرده بودند. تنها من بودم که کنار 
پدرم در صافکاری کار می کردم و هنوز زن ایده آلم 
راپیدانکرده بودم. پدر و مادرم هم خیلی به من 
اصرار نمی کردند که ازدواج کنم. به تجربه دیده 
بودند هر کدام از بچه‌ها که ازدواج کردند. کم 
کم آنهارافراموش کردند ورفتند سراغ زندگی 
خودشان, در حالی که انها پیر بودند و به حضور 
بچه‌هایشان احتیاج داشتند. بی مهری خواهر و 
برادرهایم باعث شد تمایلی به ازدواج من نداشته 
باشند. من هم راستش را بخواهید موضوع را خیلی 
جدی نمی گرفتم و فکر می کردم برای یک مرد 
هميشه وقت هست و می‌توانم هر وقت که اراده 
کردم ازدواج کنم. 

اما ناگهان زند گی تغییر کرد. بعد از فوت پدر 
و مادرم موضوع ارث و میراث مطرح شد. همه 
اصرار داشتند مغازه صافکاری و خانه فروخته شود 
وهر کس سهم خود را بگیرد و برود. همین کار را 
هم کردیم. ثمره آن بیکار شدن من بود. با گرفتن 
سهمم. خانه‌ای کوچک و قدیمی خریدم و با ماشینم 
مشغول به کار شدم... مسافر کشی کاری نبود که مرا 
راضی کند. یک زمانی آقای خودم بودم. حرفه‌ای 
بلد بودم وروی هم رفته با خیال راحت زند گی 
می کردم ولی حالا باید صبح تاغروب مسافر کشی 


وت 
الاعات :ی ارو ۳۹۵۲ 


می کردم و شب هم می آمدم توی خانه‌ای که هیچ 
کس منتظرم نبود. 

یک روزهایی حوصله نمی کردم بروم 
ناف شی الاک طهومی کرادم بر هر 
کاری بی‌انگیزه شده بودم. به اندازه‌ای کار می کردم 
که امورات زند گی یک نفره‌ام بگذرد و نه بیشتر. 
می‌دانستم این راه‌و رسم زند گی کر دن نیست ولی 
انگیزه‌ای نداشتم. خاله و دایی‌ها مدام نصیحتم 
می کر دند. می گفتند بای د زن بگیرم ولی من اصلاً 
انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده نداشتم تا اینکه اتفاق 
عجیبی در زند گی من افتاد. 

یک روز که داشتم مسافر کشی می کردم. 
نمی‌دانم حواسم کجا بود که زدم به یک رهگذر 
بیچارهو نا کارش کردم. زن بیچاره از درد به خودش 
می‌پیچید. سراسیمه او را رساندم بیمارستان. زن 
مدام نگران بچه‌هایش بود که از مدرسه می‌آیند و 
پشت در می‌مانند. من هم آدرس خانه را گرفتم و 
رفتم سراغ بچه‌ها... دو پسر ۱۶ ساله دوقلو داشت. 
وقتی فهمیدند مادرشان تصادف کرده وحشت 
کردند. همراه من به بیمارستان آمدند... خلاصه 
به شب نرسیده متوجه شدم پدر بچه‌ها به رحمت 
خدارفته و تنها نان | ور خانه این زن بیچاره است و 
امید بچه‌ها به اوست. فوت پدر و مادرم یادم آمد و 
فکر کردم اگر اتفاقی برای این زن بیفتد. این بچه‌ها 
سرنوشتی بدتر از من خواهند داشت. 

از فردای آن روز همه سعی خودم را کردم تا 
زن بهبود پیدا کند. خلاصه این شروع آشنایی من 
بااین خانواده بود. دیگر وظیفه خودم می‌دانستم 
که مشکلات این خانواده راحل کنم. مریم خانم. 
زن جهل سلله‌ای بود که کارمند دولت بود و 
دوقلوهايش را با همان حقوق بز رگ می کرد. 
وارد خانه‌شان که شدم. متوجه چک چک کردن 


شیر آب. خراب بودن قفل در و خراب بودن در 
خانه. روزهای بعد با پسرها قرار می گذاشتم وبا 
هم می‌رفتیم فوتب‌ال... مریم خانم مثل یک خواهر 
شد برایم. خواهری دلسوز که به درددل‌هایم گوش 
می‌داد. او هم مثل همه اصرار داشت که من ازدواج 
کنم. به ماه نکشید که یکی از همکارهایش رابه من 
معرفی کرد و خیلی زود من و شیرین پای سفره 

پسرهای مریم خانم حکم برادرهای کوچک من 
راداشتند. دوستی و صمیمیت ما روز به روز بیشتر 
می‌شد. شیرین هم که باردار شد. مریم خانم مثل 
پروانه دور وبر او می گشست. شده بودیم مونس و 
همدم هم... هم من و شیرین تنها بودیم و هم مریم 
خانم و بچه‌هایش... این دوستی و نزدیکی در حدی 
بود که بچه‌ها وقتی دیپلمشان را گرفتند مثل یک 
برادر بزرگتر نگران آینده‌شان بودم. همگی کمک 
کردیم ویک مغازه اجاره کردیم و کار صافکاری و 
رنگ ماشین رااز سر گرفتم. به دوقلوها هم کار یاد 
دادم. آنها با جان و دل کار می کر دند. به سال نکشید 
که کلی مشتری داشتیم و خرج دو خانه به راحتی از 
مغازه در میامد... 

الا چند سالی از آن روزها می گذرد. دوقلوها 
هر دوازدواج کردند ودختر من هم یازده سالش 
شده. هنوز دو خانواده دلسوز و غمخوار هم هستیم. 
یک اتفاق ساده‌همه زند گی مرا عوض کرد. حالا 
صاحب زن و بچه هستم. یک کار خوب و آبرومند 
دارم. و از همه مهم‌تر. محبت خواهرانه زنی را دارم 
که جای بی‌مهری خواهر و برادرهايم را پر کرده و 
البته دوتا برادر کوچکتر دوقلو دارم که مثل کوه 
پشت سر هم ايستاده‌ايم. یک وقت‌هایی رابطه 
خونی عاطفه‌ه ار تعریف نمی کند. بلکه ذات و 
سرشت ومحبت آدم‌هااست که آنهارا به هم 


تا 


اطلاعات مفتکی 
a‏ 


4 
¥ ۲ 
هنرمندان پدون هماهنگی نمیرند! 
استئنائاً صحبت از مسکن مهر نیست. می خواهم 
چند کلمه‌ای راجع به مدفن مهر صحبت کنم. و خیلی 
کوتاه‌هم؛ چون به اندازه کافی بحثش ترسناک هست. 
نفهمیدیم کی گفت و چرا گفت.اماهر که بود. حداقل 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


تاالان» هنرمندان تهرانی دلشان خوش بود که 
بعضاً اگر در زمان حیات بامشکل مسکن مواجه‌اند. 
اماخوشبختانه درز مان ممات»بامشکل خاصی 
مواجه نمی‌باشند و بلافاصله پس از بررسی و تأیید 
صلاحیت‌های لازم در محلی با مسمی به نام "قطعه 
هنرمندان ؛مدفون می‌شوند که ملت بعد از رفتن آنها 
ق پتونند در محلی مشسخص با آنهاعکس بگیرند یه 
حساله گردش رو ز کار برعکس اسست. مان شیر 
رسیده. چه نشستید که قطعه‌هنر مندان به سلامتی 
پر شد! 

اصل خب‌روارده: وزارت ارشاد اعلام کرد که 
قطعه هنر مندان پر شده‌است و تا در اختیار گرفتن یک 
قطع ه جدید فعلا راهکار موجود.دفن‌هنر مندان در 
قبرهای دوطبقه و سه طبقه است. -به نقل از جراید 

پشت صحنه خبر:از قرار مسموع.اواخر اسفندماه 
گذشته سازمان بهشت زهراء قطعه هنر مندان رااندازه 
می گیر د ومتوجه می شسود که پر شده. پس بدون فوت 
وقت به معاونت هنر ی ارشاد خبر عاجل می‌دهد. به 
موازات نشست لوزان» نشست مشتر کی در بهشت 
زهراتشکیل می شود ومسئولان این ساز مان قطعه 
خوش آب وهوای‌دیگری‌رابه ار شاد پیشنهادمی‌دهند. 
قطعه‌ای در همان حوالی که به "۷1۳ "معر وف است. 

منتهی درازای واگذاری قطعه مذ کور.پولیازارشاد 
طلب می کند در راه خدا که ارشاد می گوید نداریم به 
خدا.اگر می‌داشتیم که به خود هنر مندان می‌دادیم با 
بیمه‌هنرمندان را کامل می کردیم.خلاصه شخص 
وزیر ارشاد مجبور می‌شود که به شخص شهر دار 
تهرآن نامه بنویسد و در خواست کمک کند. منتهی 
تابه تفاهمات لازم بررسندباید تکلیف هنر مندان تازه 
د رگذشته معلوم شود که کجا باید دفن شوند که ارشاد 
پیشنهاد داده‌فعلا در همان قطعه هنر مندان موجود, در 
قبرهای دو یا سه طبقه دفن شوند. فاتحه! 

راهکارهای موجود:هر چند که خود برادران 
هنر مند ارشادی, جلوتر از مااولین راهکار طبقاتی را 
داده‌اند.امالازم است که‌مانیز دراین ماجراورود کنیم. 
فلذا چند راهکار هم ما از آستین‌مان درمی آوریم: 

۱-عقب انداختن مر گ:هنر مندان واهل فکر و 


فرهنگ‌اگر مقدوراست که فعلاً نمیر ند ویاباارشاد 
هماهنگ کنند؛حتما این لطف راد ر حق ارشادوسازمان 
بهشت زهراداشته باشند وعجالتاً رفتن خود راعقب 
بیندازند.(اشاره‌می کنند که نمی‌شود. ودلیل محکم و 
متقن می آورند که دهن‌ام بسته می‌شسود. می گویند: 
فاذا جاء اجلهم لایستقدمون ساعة ولايستأخرون. 
شدیدآ هم درست می گویند. فقط می توانند معالجات 
خود رابهتر وجدی‌تر دنبال کنند؛نه وقتی که به 
سرطان رسیدا) 

۲-مجتمع مدفونی:هنر من دان عزی زوقانع. 
همچنان که در زمان زند گی فشرده خود عموماً در 
مجتمع‌های مسکونی به سر می‌بردند. به هنگام وفات 
نیزراضی شوند که در یک مجتمع مد فونی ودر کنار 
سایر هنر مندان رفته از دست. به خاک سیر ده شوند. 
باشد که دور هم. آمرزیده شوند.اختلافات جناحی و 
سیاسی راهم کنار بگذار ند که‌مر دم سر گر دان نمانند 
که فاتحه کدام یک را بخوانند. 

۳-رعایت طرح تفکیک:اگر عجالتا قراراست 
اموات هنر مند در قبرهای دوسه طبقه دفن شوند. پس 
دقت شود که رعایت طر ح تفکیک بش ود. خانم‌های 
هنرمند دریک قبر چند طبقه و | قایان‌هنر مند هم در 
یک قبر چند طبقه. در غیر این صورت. فاتحه خوانان 
زن ومردنیز در بالا قاطی و مختلط می‌شوند و این 
خوب نیست. 

ع-ف روش انبوه بلیت: شهرداری اگر با قیمت 
کمتری قطعه‌وی‌ای‌پی رابه ارشاد بدهد که‌جایگزین 
قطعه پر شده موجود کند. جای دوری نمی‌رود. 
شهرداری می‌تواند به سازمان بهشت زهرا اعلام 
کند که باف روش بلیت برای بازدید مر دم از قطعه 
هنرمندان و عکس انداختن با قبور انها کسب در امد 
نماید تاجبران فروش ارزان قطعه موردنظر بشود. به 
هر حال» شهرداری و سازمان متوفیات هم خر ج دارند. 
چقدر می‌شود ارشادشان کرد؟... 

درحاشیه ثمایشگاه پین الملل ی کتاپ 


امضاچمع می‌کنیم! 

دلواپس نشوید! نچه درادامه‌عرض خواهیم کرد. 
اصلاً جنبه حاشیه‌سازی ندارد. از روتیتر مطلب خوف 
نکنید.ما کجاودر حاشیه کجا؟ مااعظم شأنی!شان‌ما 
اجل بر در حاشیه بودن‌است.مادر متن وبطن قضایا 
حضور داریم. خیلی هم شفاف و روراست حضور داریم. 
امضاهم بخواهیم جمع کنیم در راه‌خدا خیلی شفاف و 
بدون‌اینکه کلک بزنیم. قصد و غرض خود را | شکارا 
اعلام می کنیم. 

روراستی آزمایی: 

اگر چیزی تو بارت نیست» رو باش 

و یا حداقلش نیمرو باش! 

جفتم بت غرب کف بدا ر کوبت که دز 
این روزها شاهد یک اتفاق فرهنگی سالم و سالانه به 
نام نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستیم. طبق معمول,در 
محل مصلی وسالن‌های طویل و پر پیچ و خم و غرفه‌های 
حجره‌مانند مگر بعضی‌ها که صاحب چند حجره به هم 
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پیوسته‌اند. غرفه‌های ویلایی! 

جمع آوری امضا:به خاطر همین چیزهایی که 
عرض شد وایضا به خاطر اینکه معتقدیم جایاين 
اتفاق خوش علمی وفرهنگی باید بیش از اینها که 
هست. جایش گشاد و باز و مفرح و بانشاط وخوش 
آب وهواباشد وبااستناد به‌این حرف حافظ که 
فرمود: فراغتی و کتابی و گوشه چمنی "؛چند روزاست 
که در حاشیه نمایشگاه کتاب» شروع کر دیم به جمع 
کر دن امضا(البته در سرب رگ‌های مشخص و معلوم 
خودش) از برخی نویسند گان و شاعران و طنزپردازان 
همیشه در صحنه, بلکه به اهداف بلند خود در این راستا 
بر سیم این متن در حال امضا شدن,شامل‌پیشنهادهای) 
متین زیر است: 

[-تغیی رفصل:چون یک پایه خوان‌دن کتاب. 


قطعاً خری دن آن هم تا حدودی تابع همین موضوع 
است.فلذااگر نمایشگاه کتاب د رایام خجسته تعطیل 
یا حداقل نیمه تعطیل باشد به هدف اجابت نزدیک‌تر 
است.به خصوص که بعضی‌هابه دلیل هزار ویک 
گرفتاری ی ابی توجهی. مدت مدیدی است کتاب 
خواندن را تعطیل کر ده‌اند. خیلی راحت. بدون اينکه 
احساس درد در ناحیه خاصی از بدن کنند. در حالی که 
گفته‌اند کتاب, غذای روح است.عاقبت این افراد.سوء 
تغذیه روحی است! 

۲-تغیبر جا:حافظ به ظرافت و صرافت به این 
موضوع روان شناسانه اشاره کرده که گوشه چمن" 
رانبای د در کنار فراغتي و کتابی ؛فراموش کرد.اینها 
لازم و ملزوم همدیگر ند. یکیش نباشد. آن یکیش 
می‌لنگد. بد تر از میل لنگ معروف (تیمور لنگ رامثال 
نزدم. چون اشاره‌می کنند که ظاهر آ آدم خونخواری 
بوده است مر تیکه عوضی!). به استناد همین مستندات 
ومحکماتی که‌عرض وفرض شد.حتما لازم است که 
فضای نمایشگاه کتاب. گل و بلبلی باشد. نه‌از آن نظر 
که غالبا هستبلکه از این نظر که داخل یک فضای 
سرسبز پر گل وبلبل باشد.الکی جواب ندهید که: "خود 
کتاب‌ها.حکم باغ وراغ و گلشن و گلستان رادارند . 
ماخودمان این مطالب رافوت آب هستیم.حتماً که 
فوتبال نباید داخل چمن باشد. یک گوشه از چمن راهم 
بدهند به هواداران کتاب. آن قدر در ذهن وضمیرشان 
گل بکارند که مپرس! 

۳-اختصاص کتابانه: یارانه که اسمش رانیار چیز 
بیخودی بود که الکی ولی هدفمند باب شد به جای 
اینکه صرف امور زیر ساختی مملکت بشود. منظور ما 
کمک‌های فرهنگی است که طبقات متوسط و زیر خط 
فقر هم بتوانند کتاب بخر ند. چه اشکال دارد که در ایام 
سال یاحداقل در هنگام نمایشگاه کتاب.یک مبلفی 
تحت عنوان مثلاً کتابانه "به ملت تعلق گیرد..وسع 
دولت نمی رسد به همه بدهد.لااقل به اقشار نویسنده 
وشاعرودانشجووغیره طرف حتمانباید که چند 
جلد کتاب نوشته باشد که یارانه کتاب دریافت کند. 
آن هم در حد ۰ هزار تومان که نصف نمایشگاه را 
می تواند بخرد و ببرد. 


ر 
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ا ددی. عامل آن است و حشتنا 


کت ذ از ه حشت. اور نده ان 


واماح‌هادی (ع) 


ماجراهای خواستگاری 
- سے وی a‏ ی 


ایران خانم گفت یک دختر سراغ دارد که از هر 
انگشتش یک هنر می‌ریزد. گفت از خوشگلی هم همتا 
ندارد. گفتم یعنی شانس بهم رو کرده که صاحب 
چنین عروسی بشوم؟ ایران خانم اهل دروغ یا شلوغ 
کاری نبسود. برای همین باور کردم و گفتم قراری 
بگذارد و من هم صابر. پسرم را بیاورم بلکه همدیگر 
را بپسندند. سه هفته بعد ایران خانم تلفن کرد و گفت 
وقتش رسیده. کت و شلوار صابر را دادم خشک‌شویی 
و آخر هفته بادسته گل و شیرینی رفتیم خانه اقای 
جمشیدی. 

خانه قدیمی بود و تاحد زیادی مخروبه. بوی 
کهنگی از همه جا م ی آمد. مبل‌ها نخ نما بودند. 
پرده‌ها از کهنگی به رنگ چرک در آمده بودند. آقای 
جمشیدی کم حرف بود اما مهوش خانم به اندازه هر 
دوی آنها حرف می‌زد. از اجدادشان گفت و اینکه 
جمشیدی استاد دانشگاه بوده و بازنشسته شده و... 

بالاخره این حرف‌های خسته کننده تمام شد و 
عروس خانم با سینی چای آمد. حق با ایران خانم بود. 


در ید پیج و خمدادگاه 


به یک معپزء نیاز دارم 


آمده‌ام دادگاه تا تکلیف زند گی‌ام را روشن کنم. 
زنم تقاضای مهریه کر ده و می‌خواهد طلاق بگیر د. همه 
وسایل خانه راهم جمع کرده و رفته. حالا من مانده‌ام 
و هزار گرفتاری. به ناهید گفتم بیا با هم صحبت کنیم. 
شاید مشکلاتمان حل شود ولی می گوید اول مهریه‌ام 
رابده بعد با هم حرف می‌زنیم. نمی‌دانم واقعا چه باید 
بکنم. همه می گویند این زن به درد من نمی خورد. 
می گویند همان بهتر که طلاقش بدهم. ولی من ناهید 
رادو ست دارم.می‌دانم این جور زنی نبوده. زند گی 
ما آنقدر بالاو پایین داشت که یک دفعه کار به این 
جا رسید. 

چهار سال پیش وقتی باناهید آشنا شدم دختر 
ساده و دل نشینی بود که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل 
شده بود و دنبال کار می گشت. در یک مهمانی با او 
آشنا شدم واین آشنایی خیلی زود به عشق تبدیل 
شد. ناهید همان دختری بود که من همیشه ارزویش 
راداشتم. سرزنده و پر انرژی بود. زند گی راقشنگ 


کورش کاشانی 


مثل پنجه آفتاب بود. باوقار و زیبا. شیرینی‌های 
روی میزراهم خودش پخته بود. همه چیز ! 
عالی به نظر می‌رسید. وقتی مینا نشست. 
ایران خانم رفت سر اصل مطلب. کلی از 
صابر تعریف کرد. پسرم مهندس بود. سر 
به زیر واهل زندگی. توی این دوره و زمانه واقعاً پسر 
خوب مثل صابر من کم پیدا می‌شد. اما انصافًمینا هم 
دختر خوبی بود. از آن خانه که بیرون آمدم.به صابر 
گفتم این همان عروسی است که آرزویش راداشتم. 
بیچاره پسرم صورتش سرخ شده بود و خجالت 
می کشید. روز بعد زنگ زدم به ایران خانم و گفتم ما 
که پسندیدیم. حالا مانده حرف انها چه باشد. 
ایران خانم هیچ نگفت. خودم تلفن کردم به خانه 
آقای جمشیدی و دیدم آنها هم از ما خوششان آمده. 
قرار شد بچه‌ها چند جلسه با هم حرف بزنند. کار را 
تمام شده حساب کردم. چند روز بعد صابر با کلی 
سفارش‌های من رفت خانه اقای جمشیدی. فکر 
می کردم صحبتشان یک ساعت بیشتر نشود. اما 


راشین مختاری 


می‌دید و می‌خواست مادر چهار بچه شود. 

من از یک خانواده به‌هم ريخته و متمول 
بودم. مادرم سال ‌هابود که از پدرم جدا شده 
بود. پدرم به زمین و زمان بدبین بود. فکر 
می کرد همه زن‌ها حقه‌بازند و دروغگو. 
فکر می کرد همه دنبال پول ما هستند. برای 
همین اصلاً دلش نمی‌خواست من و برادرم ازدواج 
کنیم. به نظر او ازدواج کار غلطی بود. ولی من ۲۰ سالم 
بود و برخلاف پدرم دلم می‌خواست خانواده داشته 
باشم. یک زن مهربان و بچه‌هایی که خانه راروی 
سرشان بگذارند. 

موضوع ازدواج من و ناهید برای هیچکس قابل 
قبول نبود. او از خانواده ثر وتمندی نبود. چهره معمولی 
داشت و به نظر همه. من لایق زن بهتری بودم. درحالی 
که هیچکس روح بلند و شور زند گی او رانمی‌دید و 
تحسین نمی کرد. خیلی پافشاری کردم و بالاخره پد رم 
علیرغم میلش قبول کرد. 
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وقتی صابر به خانه بر گشست. شب شده بود. حرف 
زیادی نزد. فقط گفت باید چند جلسه دیگر باهم 

فکر کردم خب طبیعی است. دو تا جوان هستند و 
حتما کلی حرف برای هم دارند. یک شب هم خانواده 
مینارا دعوت کردم خانه‌مان. برخلاف شب اول که 
در خانه‌شان انها رادیده بودم. این بار خیلی خجالتی 
و کم حرف بودند. چشم چشم می کردند و حرف تو 
حرف می آوردند. انگار می‌خواستند چیزی بگویند و 
نمی گفتند. دست آخر این آقای جمشیدی بود که 
بدون مقدمه حرفش را زد و گفت: 


به خواستگاری رفتیم. در مراسم خواستگاری, 
پدر و عمه‌هایم رفتار بسیار تحقیر آمیزی داشتند. 
خانواده ناهید خیلی ناراحت شدند. ولی من ملتمسانه 
خواستم رفتار ناشایست آنها را ببخشند. آسان نبود. 
ولی بالاخره راضی شدند. 

ناهید به عقد من در آمد اما پدرم مدام چوب لای 
خانواده خیلی زیاد بود. پدرم حرف‌های تحقیر آمیزی 
به ناهید می‌زد. کار به جایی رسید که ناهید قید جشن 


"بهتر است از همین‌اول با 
هم روراست باشیم. مینارا که 
دیدید. دخترم نقص ندارد. اما 
چیزی هست که باید بدانید. ما 
یک پسر عقب افتاده داریم. این 
بیماری در خانواده ما ارثی است. 
PE‏ 
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ساکت ماندم. همه ساکت بودند. 
تازه‌فهمیدم صابر هم موضوع را می‌داند. 
ایران خانم هم ساکت بود.ام بغض مهوش خانم 
تر کید. از سختی‌هایی که کشیده گفت و اینکه بالاخره 
می‌داند چه حالی داشتم. وقتی رفتند. به صابر گفتم 
فراموشش کن. فکر اینکه فرد نودام سالم نباشد. تتم 
می‌لرزد. 
هر چه باشد. فهمیدم کار از کار گذشته. صابر یک دل 
نه صد دل عاشق این دختر شده بود. از دست ایران 
شبی نبود که دعا نکنم واز خدا نخواهم بچه اینها سالم 
ب دنا ابد 

صادقانه بگویم. اولش خیلی با مینا مهربان نبودم. 
دختر ک بیچاره هیچ ایرادی در اخلاق و رفتارش نبود 
ولی همین که فکر می کردم نمی تواند نوه سالمی برایم 


عروسی را زد و بی‌هیچ مراسمی به 
خانه من آمد. اما دلخوری‌ها کم 
نبود. ناهید عروس خوشحالی 
نبود. دیگر از آن روحیه شاد و 
سرزنده خبری نبود. اميد داشتم 
با گذشت زمان همه چیز حل 
شود. اما انگار روح زخمی راهیچ 
وقت نمی‌شود التیام داد. خانواده 
خانواده او هم مرااصلاً تحویل نمی گرفتند. 
روزی نبود که ناهید دلخور و عصبانی نشود. جر 
و بحث می کردیم و اوقاتمان تلخ می‌شد. 

به او تهمت زده بودند که برای پول با من ازدواج 
کرده در حالی که حتی یک جشن عروسی هم برایش 
و لجبازی. جواب توهین‌ه ای پدرم را می‌داد واز آن 
داشته باشم و وقتی می‌دید من این کار رانمی کنم. 
عصبانی می‌شد. آنقدر که حرف‌های پرت و پلا می‌زد. 
مثلاً می گفت باید سهمم رااز پدرم بگیرم و دیگر هم 
او رانبینم. این کار شدنی نبود. ناهید مدام تهدیدم 
می کرد که از من جدا می‌شود. فکر می کرد من مرد 

دعواهای ما بالا گرفته بود تا اینکه یک روز حسابی 


به دنیا بیاورد. از چشمم می‌افتاد... 
یک سال گذشت وبچه‌دار 
نشدند. فکر کردم حتماً 
نمی‌خواهند صاحب بچه شوند. 
کرده و قبل از اینکه بچه به 
دنیا بياید. می‌توان از سلامتش 
اطمینان پیدا کرد. 
با گذشت زمان محبت‌های 
یاقب تراهم تخیر کرد کم 
کم مثل یک مادر و دختر باهم درددل 
می‌کردیم. بهش می گفتم نترس, بگذار بچه‌دار 
شوی بعد می‌توانیم سلامتش را بررسی کنیم. اما 
مینااسکوت می کرد. سال دوم وسوم هم گذشت تا 
اینکه فهمیدم مشکل بچه‌دار نشدنشان از صابر است. 
نمی‌دانید چقدر شوک بهم وارد شد. صابر آزمایش‌ها 
رانشانم داد و گفت نمی‌تواند بچه‌دار شود. درست در 
شرایطی که همه فکر می کر دند بچه‌دار نشدن آنها به 
خاطر میناست. تازه من فهمیدم که این پسرم است 
که نمی‌تواند بچه‌دار شود. 
مینااز من خواست موضوع را به هیچکس نگویم. 
حالا ده سال از ازدواجشان می گذرد و اين راز رامین 
در دلش نگه داشته. حالا باور دارم که این دختر 
فرشته است. فرشته‌ای که هیچکس او را نمی‌شناسد. 
برایشان دعا می کنم تا لطف خدا شامل حال اینها شود 
و بچه‌ای سالم به زند گی‌شان نوری تازه بدهد. 


دعوا کردیم و من بدون خداحافظی 
راهی سفر شدم. دو هفته بعد وقتی 
ب رگشتم» دید م خانه خالی است. 
هیچ وسیله‌ای در خانه نبود. اول 
فکر کردم دزد آمده. به یلیس 
خبر دادم اما بعد متوجه شدم 
تناهيد همه چیز راجمع کرده. با 
عصبانیت می گفت اینها عوض 
جشن عروسی که برای من 
نگرفته‌اند! 
جنگ و دع وا بالا گرفت. پدرم 
رفت دم در خانه انهاو ابروریزی راه انداخت. 
طوری که ناهید با قاطعیت گفت طلاق می‌خواهد و 
به کوری چشم پدرم» مهریه‌اش را تا ریال آخر خواهد 
داستانی داریم! هیچک س مثل من ناهید را 
نمی‌شناسد. او در خانه مابه یک زن عبوس و 
خشمگین و کینه توز تبدیل شد. ناهید این جور آدمی 
نبود. ما با تحقیرهایمان از او چنین زنی ساختیم. حالا 
آمده‌ام داد گاه تا ببینم جه راهی وجود دارد تا زنم را 
بر گردانم خانه. تاناهید همانی شود که بود و قلب سیاه 
و پر کینه‌اش پاک شود و روشن. شاید به یک معجزه 
نیاز باشد. ولی من می‌خواهم آن معجزه رخ بدهد و 
هر کاری از دستم بربیاید. انجام می‌دهم. ۰ 
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محمد صفری 


“° 


خندهیی جااز نادانی است 


9امام حسن عسگو ی(ع) 
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هفته گذشته زمانی که شماره پیشین مجله مراحل چاپ راطی می کرد. خبر 
در گذشت محمدعلی سپانلوشاعر, نویسنده؛ پژوهشگر ومترجم نامدار وبز رگ‌ایران, 


جامعه فرهنگی وادبی کش ور راسو گوار کر د. سپانلو در شش دهه فعالیت اد بی بیش از 
پنجاه جلد کتاب در زمینه‌های شعر. داستان و تحقیق و ترجمه منتشر کرد. در بیست سال 
گذشته‌اوا زمعدودشاعران ونویسند گان معاصر ایرانی بود که‌در دنیای غرب شناخته 
شد و توانست بزر گترین نشان فرهنگی و جایزه شعر فرانسه. معر وف به نشان شوالیه نخل 
(لژیون دونور) وجایزه‌ادبی "ما کس ژا کوب "را دریافت کند. بسیاری از آثار این شاعرو *"غریبه واقاقیا» "هلال پنهان " 


برای شروع گفتگو, شاید نا گهانی و چندان 
نابه جا نباشد که از جوهر پیوند دوستی و رفاقتتان 
بامحمد علی سپانلو حرف بزنی... 
آش_نایی من باس پانلو - لها قبل از آن که با 
هم دیداروگفت وگوداشستهباشسیم-بزمی گرد ب 
حدود چهل و چند سال پیش,به زمانی که بیست و 
دوسه ساله بودم ودر موقعیت یک داستان نویس 
جوان و جستجوگر, با شور و شوقی شاید مثال زدنی 
-وحالابرایم حسرت برانگیز! -پیوسته وبی‌وقفه. 
در خانه و توی اتوبوس وتا کسی وحتی در محل کار 
راانگار می‌بلعیدم. توی همان اوضاع و حال و هوا بود 
که نخستین چاپ کتاب شعر سپانلو - منظومه ‏ پیاده 
روه |" در قطع جیبی وبه قیمت دو تومان به‌دستم 
رسید. پیش از آن البته شعرهایی را از او در مجله‌ها و 
نشریه‌هایادبی و صفحه‌های شعر بر خی مجله‌های 
عمومی خوانده‌بودم.امااین منظومه - که اتفاقابار 
اول آن رادر اتوب وس خواندم -به درون جان و ذهنم 
نفوذی شگفت و برای همیشه ماند گار داشت. به خانه 
که‌رسیدم,دوباره‌وپی فاصله سه باره خواند مش." 
پاده‌روها چند ماه‌در جیبم مان ده‌بود تابالاخره 
نمی‌دانم کجاو چطور گمش کردم. ولی کلام سپانلو, 
ساختار غریب وروایت چند سویه و شعشعه خشن 
شعری پنهان آن‌ راه رگز گم نکر دم... چه خوب به 
یادم مانده که در پیشانی منظومه پیاده‌روهاء این چهار 
بیت عرفی شیرازی -به مثابه براعت استهلال ** -با 
حر وف سیاه می‌در خشید: 
جهان بگشتم و سر تا به سر شهر و ديار 
نیافتم که فروشند بخت در بازار 
زمانه مرد مصاف است و من ز ساده دلی 
کنم به جوشن تدبیر وهم دفع مضار 
کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن 
که روز گار طبیب است و عافیت بیمار 
زمنجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد 
توابلهانه گر یزی در آبگینه حصار 
و بعد:این آغاز منظومه و تکه‌های دیگر از آن؛ 
پس از تمام سفرهایی که بی تو می کردم / پس 


.ي 


گفتگو با علی اصغر شیرزادی» داستان نویس و روزنامه نگار 
در باره شعر و شخصیت زنده یاد محمد علی سپانلو 


از گذشتن باد از در یچه‌های سکوت /وبعد از 
آن که /درانعکاس گل‌قالی. کود ک /به خواب 
خواهد رفت؛ /بجاست کفش بپوشی /واز کنار 
خیابان قدم زنان بروی / -بی‌اعتنابه طنین يخ / 
وچهره‌هارادر قاب مه‌نظاره کنی /مه کشنده‌ترین 
بامداد این ایام /...ولی معارفه عادی است؛ /زمین 
بی‌قصه /نیاز باسوار ندار د /و آسمان /به کشتگان 
نمازنمی گذارد /چه‌بهتر است که مثل قدیم / 
من وتو کفش بپوشیم /و در پی مرگ تصادفی 
برویم../ 


علی اصفر شیرزادی 


در آن زمان نه»بلکه چند سال بعد دریافتم که 
علاوه‌بر تاز گی ور هایی شاعر و منظومه‌اش از الگوهای 
رایج ورسیدن مفهومی و تکنیکی وهنری ناب به مقوله 
آشنایی زدایی, آنچه پیاده‌روها راچنان‌به درخشش 
در ذهنم ماند گار کرده. سویه‌هایی از داستان پنهان 
در ورای‌شعر و کشف وشهود و تداعی‌های شاعر انه 
و افسون داستانسرایی نهانی آن است... 

× به احتمال زیاد بعدهاء یعنی وقتی باسپانلو 
دیدار کردید و کم کم دوست و همدل شدید. در 
باره تاثیر شدیدی که منظومه "پیاده‌روها "در 
شما گذاشته بود بااو صحبت کردید. چه گفت 
وچه شد؟ 

سالهای سال گذشت. دورادور کماکان با کارها 
وشعرهای‌سپانلومأًن_وس‌بودم.ام اوقتی یکی از 
داستان‌های کوتاهم -به نام "مغول در باران "-در 
مجله "هدف جاپ شده‌بود. سپانلو که داستان را 


۲ کم ۰ 
ااعات کل ارو ۳۳ 


نویسنده توانابه زبانهای انگلیسی, فر انسه» آلمانی و... تر جمه شده است. محمد علی سپانلو با 
پشتوانه‌ای گر انسنگ از زبان وادبیات فار سی. یکی از بزر گترین شاعران نو گرای نسل سوم 
به شمار می رود.او در شامگاه ۱ ۲ارد یبهشت در پی بیماری ریه در سن ۷۵ سالگی زند گی 
رابدرود گفت. در باره آثار و شخصیت این شاعر گفتگویی داریم بادوست دیرینش آقای 
علی اصغر شیر زادی.همکار گرامی بازنشسته‌مان در روزنامه وزین اطلاعات وهمچنین 
داستان‌نویس وروزنامه نگار و نویسنده چندین رمان ومجموعه داستان از جمله "طبل آتش 


aa‏ مه 


نشسته در غبار ۰" یک سکه در دو جیب " 


خوانده بود و به هر دلیلی می‌دانست که در روزنامه 
اطلاعات کار می کنم. توسط دوستی بر ایم پیام 
فررستاد تا به دیدنش بروم.رفتم. پاییز سال شصت و 
دو بود. در باره‌داستانم صحبت کرد. دیدارمان‌عادی 
و متعارف نبود. او را که در همان دوران هم فعال بود و 
نامدار وبسیار محترم. کم وبیش او راهمان گونه‌دیدم 
که طی سالیان در ذهن دیده بودم و از طریق خواندن 
شعرهاء ترجمه‌ها و آثار پژوهشی اش. چه مهر بان بود 
و چه هوش و حافظه قوی و دانش عمیق و گسترده‌ای 
داشت.وقتی در باره‌داستان من حرف می زد به 
روشنی‌وبرای‌اولین‌باردانستم که باچه‌دقت‌منتقدانه 
ونگاه کار ساز و دانش و بینش کم نظیری به شناخت 
کار و نوشته‌ام پرداخته است. وقتی از منظومه " پیاده 
روها "صحبت کردم و موضوع گم شدن آن کتاب را 
گفتم با آرامش و فروتنی, در حالی که گاهی از پنجره 
به درخت‌های پایه کوتاه خانه نگاه می کر د. گفت: 
درست فهمیده‌ای ؛ یک داستان نویس کار نکر ده 
دروجود من خودش راپشت شعرهایم مخفی کر ده 
است:به نظرم اگر این طور باشد. خیلی هم بد نیست! 
خندید؛چه زلال و کود کانه می خندید... بعدهاء یک 
بار که در باره‌مجموعه داستانم - غریبه واقاقیا" 
-صحبت می کرد یکباره پر سید:تو خودت می‌دانی 
که در داستان‌هایت طنز و جد رادرهم تنیده -چه 
در کار برد عنصرهای داستانی و چه در زبان -به کار 
می‌بری ؟ نمی دانستم !این هم کشف او بود... 

کمعمولا میان شاعر و نویسنده‌ها گاهی بحث 
وجدل در می گیرد و خیلی شنیده‌ایم ودیده‌ایم 
کهمد تی‌باهم به اصطلاح چپ می‌افتند وقهر هم 
می کنند! بین شما و زنده یاد سپانلو هم از این جور 
اتفاق‌ها افتاده است؟ 

نه. مطلقاً. همین جالازم است بگویم که از همان 
دیداراول کی اشاره‌ایبه خشونت حقیقی ودروتی 
شده‌در شعر و درونمایه برخی آثارش کردم.او قهقهه 
زد و گفت:درست به هد ف زدی! و بعد بالحنی آرام و 
جدی گفت: من و تو دو تا آدم کاملا متفاوتیم باخروار 
خروار تجر به‌های متفاوت. گفتم:اين که خیلی بدیهی 


تمجمج کردم که اساسا دید گا جهان نگری و هستی 
شناسی من و توءاز بیخ وین‌باهم فرق دارد.سری به 
تأیید تکان داد و لبخند زد و گفت: ولی در روح و جان. 
به‌عنوان شهروند معاصر و شاعر ونویسندهعسرت 
زده در یک رده‌ایم! درست و روشن می گفت. 

می توانید به برخی خصوصیات بارزاین 
شخصیت پر کار اشاره کنید؟ 

ببینید. سپانلو با هوش تند و حافظه قوی. شاعری 
یگانه‌بود.این یگانگی پایه تشخص او در زبان نوشتاری 
و گفتاری اش جلوه‌ای در خشان دارد. شخصیت محکم 
واراده‌ای نیررومند و روحیه‌ای تابناک به سوی زند گی 
داشت.می‌دانید قدرزمان‌رامی‌دانست و خوب به 
یادم مانده که چه مستقیم وچه غير مستقیم. در حرف 
و رفتار به دوستان می‌فهماند که به سهل انگاری و 
تن آسایی و میانمایگی میدان ندهند. خوب و زیاد و 
قوی کار می کر د. یک نکته اساسی ومهم در شخصیت 
اوپرهیز آ گاهانه وحتی می توانم بگویم تنفر آمیز از 
"باندبازی ومرید پروری‌بود.بارهامی گفت وبا 
ذکر مثال‌هایی مستند. تأ کید می کرد که " شاعر "و" 
داستان نویس " حقیقی در تنهایی و با حفظ و رعایت 
نوعی انضباط نظامی وار شاعر و نویسنده می‌شوند. 

آشاره کرد ید به نقد ونظرش در باره داستان 
و داستان نویسی لطفا در این زمینه توضیح بیشتری 
بدهید ؟ 
سپانلو -به نظرم به دلیل وجود همان داستان 
نوی س پنهان در ورای شعرهایش - به داستان و 
داستان نویسی توجهی خلاق و خاص ودر این زمینه 
مطالعه وپژ وهشی بیوسته‌داشت.او طی سالیان وبا 
تحمل زحمت ورنج فراوان و تمر کز بر تاریخ بیش 
از یکصد ساله‌ایران, دست کم سه جلد کتاب تألیف 
کرد:یک -"داستان نویسی امر وز ایران "؛دو - ۲ 
باز آفرینی واقعیت "؛سه - "در جستجوی واقعیت 
".در داستان نویسی امروز ایران "نگاهی دقیق و 
اجمالی دار دبه تاریخ داستان نویسی‌ایران از صدر 
مشروطیت تاچند سال پیش. در کتاب "باز آفرینی 
واقعیت "باانتخاب بیست وهفت داستان شا خصو از 
میان بهترین داستان های کوتاه نویسند گان نسل اول 
و دوم تاریخ داستان نویسی و نوشتن نقد ونظری کوتاه 


زنده یاد محمد علی سپانلو 


در معرفی هر داستان, کاری یگانه و منحصر به فرد 
کرده‌است.در ادامه با تالیف کتاب "درجستجوی 
واقعیت " که دربر گیرنده‌سی داستان کوتاه‌ازسی 
نویسنده دونسل بعدی‌داستان نویس‌های ایرانی 
است. کار خود رابه واقع تکمیل کرده‌است. این سه 
کتاب به مثابه کتاب‌هایی چند ساحتی و همچنین به 
عنوان کتاب درسی می‌توانند راهگشای نویسند گان 
نوقلم و جوان و پژوهشگران ادبیات داستانی ایران 
باشند. 

کاحالااین نقدونظرها تاچه حد به‌جریان 
داستان نویسی آمروز ایران پاری رسانده است؟ 

تردیدی‌نیست که سپانلو در این عرصه یک تنه 
توانسته است از پس کاری ستر گ بر آید که معمولا 
دربیشتر کشورهایدنیایا توسط دانشگاههاانجام 
می گیر د یا توسط یک گر وه زبده کاری. 

او حرف آخر؟ 

در مورد اهمیت وارزش‌های چندین سویه آثار 
سپانلو شاعر و نویسنده یگانه - به نظر بنده به عنوان 
یک خوانند هو مخاطب شعرها ونوشته‌هایش -تازه به 
آغاز راه و کار واول دفتر رسیده‌ایم!سپانلو, که بیشتر 
پیشتر در کسوت شاعر تهران "شناسانده‌شده‌است. 
در حقیقت "شاعرایران است.اين حقیقت باتآمل 
بایسته بر کل آ ثار محمد علی سپانلو به روشنی ثابت 
می‌شود.دراثبات‌این ادعا,به‌اجمال‌می‌توانم اشاره کنم 
که سپانلوبارها در مصاحبه و گفته‌ها و نوشته‌هایش. 
از جمله در مصاحبه‌ای مبسوط وسر شا از تاز گی و 
طراوت که در سال هفتاد و یک در روزنامه اطلاعات 
چاپ شد.ضمن تا کیدهای مصرح بر عشق ودلبستگی 
هر روزعمیق‌تر شونده‌اش به سر زمین مادری اش 
ایران. می گوید: مرزهای فرهنگی و اجتماعی ایران را 
مذهب شیعه و زبان فارسی تعیین می کند. سپانلو در 
ایران ماندو در ایران عاش قانه برای ایرانیان نوشت و 
گفت وبالاخره‌درهمین خاک به ابدیت و جاودانگی 


۴« براعت استهلال: 

براعت استهلال عنوان یکی از صنایع ادبی در علم بدیع است براعت (باعین) 
در لغت به معنی تفوق وبلندی و استهلال به معنی آوای نوزاد به هنگام تولد 
است.براعت استهلال رابدان سبب بدین نام خوانده‌اند که سخن آراسته به 
این صنعت» سخنی است که بر دیگر سخن‌ها برتری دارد. 
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استادمحم دکاظم نیکنام 


لاایمان لمَنْ لاعَهد له 

فر مودند ایمان ندارد آن کس که به عهد وقرارش 
آئین مقدس اسلام به عهد و پیمان "قول و قرار" 
بسیار اهمیت می‌دهد و آن رایکی از پایه‌های اصلی 
ایمان برمی‌شمارد. 

ان حسن العهد من الایمان, پایبندی به عهد و قرار 
از نشانه‌های بارز ایمان است. 

خداون د متعال در قر آن کریم چهره خود رااین 
گونه ترسیم می‌فرماید: ان ا... لا یخلف المیعاد 
خدا خلف وعده نمی کند. 

از ما خواسته که اینگونه وی را مورد خطاب قرار 
دهیم ؛ انک لاتخلف المیعاد 

روزی در مدینه پیامبر گرامی(ص) در محلی زیر 
تابش سوزان خورشید ایستاده بودند. یکی از یاران 
علت ایستادن پیامبر (ص) را جویا می‌شود. آن 
فرد عر ضه می‌دارد لطفاً بفر مایید مقداری آنطرف 
چرا که تابش خور شید شما را اذیت می کند. پیامبر 
جواب می‌دهند که ما قر ار دیدارمان در این منطقه 
بوده‌است. در واقع پیامبر گرامی (ص) دار ند به 
همه مامی آموزند من که پیامبر شما هستم به اندازه 
چند متر از مکانی هم خلف وعده نمی کنم. نکند شما 
بی‌توجه به عهد و میثاق خود باشید. در پایان به اين 
نکته هم توجه کنیم که ما به خداوند قول دادیم جز 
او را نپرستیم و غیر او رااطاعت نکنیم. این خلاف 
میثاق با خالق است که راهی جز راه او را در پیش 
گیریم. بابا طاهر می گوید: 


گنه از برگ و بارون بیش دیرم _ Oy‏ 
اگه لاتقنطوا دستم نگیره ار 
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ر 


مواز یا ویلنا اندیش دیرم 


کر دکت از 


» مه 


شمادادد کاری کند که با آن 
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ده مت ما 


s ۵ ا‎ 


* 


د 


امام مهدی (ع)۱ 


مسابقه بزرگ داستان نو یس دوره‌دهم 


ث__- 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ماسهنفر بودیم. .سه‌فراری.امادر چهار چیز 
مشترک :در آفرینش»دین «شغل وسکونت دریک 
اتاق. من شیرازی بودم و دوهم اتاقی دیگرم.یکی 
"جمعه" که از حاجی آباد بندرعباس آمده بود و دیگری 
"اکرمعلی جوشکار بنگلادشی که بیست سال پیش به 
صورت غیر قانونی و از راه دریابه ایران مهاجرت کرده 
بود. به خوبی فارسی رایاد گر فته بود و صحبت می کر د. 
بعد از چند سال شغل مناسبی پیدا کرده‌بود وبایک 
دختر کرمانی که هفت سال از خودش بزر گتر بود و یک 
چشمش کمی‌می‌پیچید ازدواج کر ده بود. دو دختر زیبا 
و سالم داشت و هر گاه‌مامورین نیروی انتظامی جلوی او 
رامی گر فتن د وازاوطلب گذرنامه وروادیدمی کر دند 
کیف بغلی‌اش را طوری باز می کرد که چهره پاک و 
معصوم‌دودخترش در معرض دی دمامورین قرار 
بگیرد. مامورین هم با دیدن صورت زیبا و بی گناه | نها از 
خی ر گذرنامهووی_زاعجالتمی‌ گذشتند واورارها 
می کردند. جمعه "درپی یک شکست عشقی به خیال 
خودش‌ترک یارودیار خود کرده‌بودامادرواقع 
فاصله اش باشهر خودش دقیقا صد وهشتاد وپنج 
کیلومتر بود اما چون اولین بارش بود که پااز شسهر 
خودش بیرون گذاشته بود. جزیره قشم " برایش آن ور 
دنی‌ابوداجمع ه از پنج ماه‌پیش که از دختر عمویش 
"زینو" جواب رد شنیده‌بود.به حالت قهر وبدون اطلاع 
خان _واده‌اش به جزیره ام ده‌بود وبامن که مدرک 
مهندسی‌برق‌داشتم واززوربی کاری وحرف‌های 
بی‌ربط مردم به جزیره آمده بودم. هر دو کمک جوشکار 
کرمعالے ' "مهار یکلا شی بودیم | گرفعل از وفتی 
که فهمیده بود اسم اکرم را ایرانی‌ها روی زن می گذارند 
نامش رابه اکبرعلی تغییر داده بود. آن روزغروب 
بود وجزیره قشم چون شسهری شناور در خلیج فارس 
پرجنب و جوش بود. خورشید نوری مسی رنگ روی 
موج‌ه ای بزرگ و خاکستری خلیج پاشیده بود. 
کشتی‌هایی که در صف بار گیری ایستاده‌بودند به 
هیولاهایی مانند بودند که هر چه در دهانشان بریزی 
سیر نمی شوند. چند ساعتی بود که بر ادران اکبرعلی "با 
تلفن خبر فوت‌مادرش رابه اوداده‌بودند امااوجاره‌ای 
جز مان دن واز دور عزاداری کردن برای مادرش را 
نداشت.من وجمعهبنابه وظیفه انسانی خوداورا 
دل‌داری و تسلی دادیم ام اموضوعی که اورابسیار 
غمگین و آزرده‌می کرداین بود که‌نمی‌دانست آیا 
مادرش از اوراضی بوده‌واز دنیا رفته یانه» به ویژه‌این 
که در آخرین مکالمه تلفنی مادرش کلی به‌اوالتماس 
کرده‌ب ود که بر گر دد وپیش آن‌هازند گی کند.او که‌به 
این زودی انتظار م رگ مادرش رانداشت. هر بار با 
وعده و شوخی اوراس ر گرم کرده بسود وحتی موضوع 
ازدواجش با یک زن ایرانی و بچه دار شدنش راازاو 
پنهان‌نگه داشته بود. یس از چند ساعت شیون وزاری 
بالاخره خودش راه و جاره‌ای برای تسکین درد دلش 


و 
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"محمد آزادی "نویسندهنامآشناء »بايد 


محمد آزادی -تهران 


پشتوانه قر یحه نیرومند وخلاقش,بار دیگر داستانی به ظاهر ساده‌اما 


در باطن عمیق و تأویل پذ یر با نام غریب " کجا میمون دیده بودم؟!" نوشته است.با مرور داستان‌های محمد 
آزادی به روشنی می شود در یافت که این نویسنده دارای جهان داستانی و هستی شناسی خاص خود است. 


پیدا کرد و گفت که در یک کتاب معتبر قدیمی خوانده 
که‌اگر کسی پیش از خواب هزار بار نام سخص مورد 
نظرش رابب ر د وبخوابد حتما آورابه خواب می بیند؛ 
حتی‌اگر آن شخص هزار سال پیش فوت کرده‌باشد و 
یااصلاً او رادر عمر خودش هم ندیده باشد! نمی‌دانم از 
روی حس همدردی و مهمان نوازی بود یا باور و عقیده 
که جمعه حرف اوراتایید کرد وبااوهمراه‌وهم 
عقیده شد وحتی گفت که یک بار پدرش این تجربه را 
داشته ویکی از بز ر گان ونیا کان خودرا در خواب‌دیده 
وب او صحبت کرده.امامن معتقد بودم محال است 
انسان کسی را که هر گز ندیده‌باشد بتواند در خواب 
ببین د وبااوصحبت کند واصلاً چنین عقاید و تفکراتی 
رانافی خرد ومنطق‌می‌دانستم و توضیح دادم که 
خواب و رویا ممکن است بازتابی واقعی و غیر واقعی و 
قبل یا در گذشته دور ونزدیک با آن در گیر بوده یا به 
آن فکرمی کرده.حتی‌مثالی آوردم و گفتم:اگر 
کتاب‌های تعبیر خوابی را که از قدیم مانده بخوانی مثلا 
درجایی گفته‌اگر در خواب ببینی سوارالاغ بش تفر یا 
دیوارا هستی تعبیرش چنین و چنان است و هر گز از 
وسایل امروزی‌مثل ماشین وقطار وهواپیماحرفی به 
میان نیاورده و علتش هم اظهر من الشمس است زیرا 
آن خواب دیده‌های قدیم به وسایل امروزی آشنا 
نبوده‌اند و در نتیجه هميشه خود راسوار بر مر کب‌های 
زمانه خود دیده‌اند. اماادوستان در باور و عقیده خود 
ایستاده‌بودند و حرف مرا قبول نمی کر دند. بحث به 
قدری‌داغ بود که کولر گازی‌اتاق که تا آخرین درجه 
کار می کرد مانع از تشنگی وعرق ریزان مانمی‌شد. 
هر چه آب می‌نوشیدیم از پیشانی و پشت دستهایمان 
بیرون‌می‌زد.خستگی ناشی از کار روزانه ومجادله 
بی‌نتیجه باعث شد که ان ژی‌مان رازودتر از شب‌های 
دیگر از دست بدهیم و یک ساعتی زودتر به رختخواب 
برویم. از این فرصت استفاده کردم و پیش خود گفتم 
من‌هم یک بار این کار راامتحان کنم.شاید به ميزان 
یک درصد هم که شده آنها درست بگویند. بااین نیت 
به ظاهر به رختخواب رفتم اماچشمانم رانبستم وبه 


هھ 
٫گلاعات‏ کک ساره oY‏ 


فکر فرورفتم.در یک لحظه‌هجوم‌نام‌های‌بز ر گبا 
پرسش‌های پیچیده‌علمی»معماهای کیهانی.بن 
بست‌های فلسفی, معادلات چند مجهولی رویاهای 
ناممکن و آرمان‌های دست نیافتنی...ذهنم را چنان 
آ شفته کر ده بود که نمی‌دانستم نام چه کسی رابیاورم 
تادر خواب مشکلی راحل کنم یابرای کنجکاویام 
جواب بگیرم. حتی فکر کردن نام معمار سازنده اهرام 
ثلاثه مصر راهزار بار به زبان بیاورم تابه خوابم بیاید و 
از اوبپرسم چگونه با امکانات وابزارهای آن زمان 
نامش رانمی‌دانم.بعد به ذهنم رسیدنام کاشف عدد 
"پی "راببرم تاراه‌حل به صفر رساندن آن را به من یاد 
بدهد تاشهرتی‌برای‌خودم دست وپا کنم ومعلمینی 
راکهبرای درس ریاضی‌همیشهم را کتک می زدند 
سخت پشیمان و شرمنده کنم اما خیلی زود به بی‌عقلی 
وساد گی خودم که تنه به بلاهت می‌زد خندیدم وبه 
خود گفتم که اگر او می‌توانست این مسئله را در خواب 
حل کند که پیشتر در بیداری این کار راانجام داده بود. 
فک دیگرماین بود که جناب "را کفلر "مرحوم‌رادر 
خواب ببینم و از او بپرسم چگونه ثروتمند شد تاخودم 
رااز رنج کار گری در گر مای پنجاه درجه بالای صفر و 
مزد کم وبی‌پولی رها کنم ام اندایی منطقی و 
خیرخواهان ه به من گفت که اوبه حتم ویقین جواب 
گمراه کننده‌ای به من خواهد داد. حتی نیمه‌های شب 
کهاکبرعلی برای کاری ازخواب برخاست ولامپ 
اتاق راروشن کرد تاباپاهای پهن وزمخت خودش 
بدن‌های مارالگدم ال نکند. به فکرم رسید نام 
"ادیسون "راهزار بار بگویم تاراز اختراعاتش رابه من 
بگوید اما اوجوابم راقبلاً در بیداری داده بود: "من برای 
هر اختراعی هزار بار شکست خوردم و تازه فهمیدم 
برای موفقیت وپیروزی هزار راه وجود دارد. از توقع 
نابجا و راحت طلبانه خودم شر منده شدم و سرخورده و 
خواب آلوده به این نتیجه رسیدم که ابتدااز موارد 
خیلی کوچک و کم اهمیت‌تر وشخصی‌تر شروع کنم و 
اگر به نتیجه و توفیقی دست یافتم به سراغ کارهاو 
نامهای بز ر گتر بروم؛ پس چه کسی بهتر و مناسب‌تر از 


"فرزانه دختر همسایه؟ سه سال پیش که مدر ک تخصصی 
برق راباغرور وخوشحالی گر فتم. به خواستگاری‌اش رفتم و 
جواب مثبت راهم از خانواده و هم از خودش گرفتم اما بعد از 
یکی دوهفته ناگهان نظرشان عوض شد ودر جواب 
اصرارهای مادرم گفتند دخترشان از ازدواج پشیمان شده و 
می‌خواهد درسش راادامه بدهد. من هم که حسابی توی 
ذوقم خورده بود خیلی منطقی و حساب شده مثل بچه آدم 
حرفشان را پذیرفتم وبا این موضوع کنار | مدم. بعد ازیک 
ما گاه گاهی اتومبیل مدل بالایی رامی‌دیدم که سر 
کوچه‌مان توقف می کرد.ابتدا تصور کر دم متعلق به یکی از 
همسایه‌هاست که به هر دلیل یک شبه پولدار شده!اما بعد از 
مدتی متوجه شدم صاحبش نامز د همان فر زانه خانم است 
که من ازاوخواستگاری کرده‌بودم.از آن به بعد همیشه 
اسمش به‌یادم‌هست. من نمی دانم ا گر کسی گوش تیزی 
داشت ویامثل برخی‌افراد که ادعامی کنند ذهن خوانی و 
لب خوانی می کنند. آن شب وارد اتاق مامی‌شد چه حالی 
پیدامی کر د؟!مدام ومسلسل وارسه‌اسم رامی‌شنید:" 
نوریه بیگم» فرزانه. زینو ".احتمالاً به تصور اینکه جنی شده یا 
وارد آسانتگاه مجانین شده پا به فرار می‌گذاشت. یاد م 
نمی آید اسم فرزانه راچند بار تکرار کردم که خوابم برد. در 
خواب دیدم در بازار میوه فروشی‌ها هستم. جلوی یک زن که 
پیر و سیاه بود و نمی‌توانست حشرات و مگس‌های روی 
میوه‌ها رااز سر وصورتش دور کند. ایستادم. چند سیب 
سرخ و سفید و دو تا انار شیرین و آبدار و دو تاانبه زرد و 
خوش بو خریدم. پیرزن فروشنده چند بار با تا کید گفت: 
مواظب باش این میوه‌هارااز دستت نقاپند!وقتی راه‌می‌روی 
بالارانگاه کن وقتی‌هم می‌ایستی پایین ... پرسیدم: برای 
چی؟ "پیرزن که مایل به بردن نام و مکان خاصی نبود پاسخ 
داد: از من فقط گفتن بود پسرم! "سفارش پیرزن میوه 
فروش راناشی از توهم ات پیری وتنهایی وپرچانگی 
مخصوص سالمندان به حساب آوردم و در حالی که به 
تماشای بازار رنگارنگ میوه فروش‌ها مشغول بودم. از او دور 
شدم. ناگهان ابتدا پنجه‌ای دراز و پشمالو میوه‌هايم را قاپید و 
بعد میمونی سرخ وسفید هیکلش رااز نر ده‌های یک مغازه 
بالا کشید وبا دوبچه تخس وبازیگوشش شروع به پوست 
کندن وخوردن حریصانه میوه‌ها کردند... بهت زده و گیج 
مشغول تماشای آنها شدم که مادرشان خیره‌نگاهم کرد و 
عصبانی شد و یک لحظه خوردن را متوقف کرد و با تمام قوا 
به طرفم هجوم آورد. از ترس فریادی کشیدم واز خواب 
پریدم.به دنبال من هم اتاقی‌هایم هم وحشتزده‌وپریش ان از 
خواب پر یدند. جمعه,لیوان آبی به دستم داد و اکبرعلی " 
دستمال بز ر گی به طرفم پرت کرد تاعرق‌هایم راپاک کنم. 
آب رایکسره‌وباولع سر کشیدم.عرق‌هايم راپاک کردم و 
به بیر ون نگاه کر دم.زمانی از شب بود که‌انگار نه شب بود و 
نه روز.وقتی بود که ماده سیاه‌ونور در جنگ و جدل با 
یکدیگرند و سه تن از تلفات و قربانیان این جدال ما بودیم که 
نه می‌توانستیم بخوابیم نه بی‌دار بمانیم. وقتی که کمی حالم 
جاآمد.درجواب‌هم اتاقی‌هایم که علت از خواب پریدتم را 
پرسیدند. گفتم که کابوس دیدم اما خودم مانده‌بودم که 
کجامیمون دیده‌بودم که ان شب به خوابم امده‌بود؟در 
صورتی که نه به بحث‌های روز قبل ونه به اسمی که هزار بار 
گفته بودم کوچکترین ارتباطی نداشت! 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 


وان چضوف 
وریک‌قاه 


" آنتوان چخوف نویسنده 

بزرگ روسی و یکی از 

پیشگام‌های شاخص در 

عرصه داستان کوتاه نویسی نو در سال ۱۸۶۰ 
دریکی از شهرهای کوچک جنوبی روسیه به نام 
"تاگان روک به‌دنیا آمد ودر خان_واده‌ای‌فقیر 
پرورش یافت.این داستان نویس که پس از "اد گار 
رو تک کرو بان دانتن رت 
د گر گونی عمیقی در داستان کوتاه نویسی به وجود 
آورد؛ در سال ۰ به دانشکده پزشکی دانشگاه 
مسکوراه یافت. آنتوان چخوف, زودهنگام یعنی 
در دورانی که دانشجوی پزشکی بود به نوشتن 
داستان‌های کوتاه‌طنز | میز ونمایشنامه‌های کوتاه 
و همچنین داستان‌های پاورقی بر ای روزنامه‌هاو 
مها ای ار را و 
بخشی از هزینه‌های زند گی وتحصیلش راتأمین 
می کرد اودر ان دوره داستان‌هایش رابانام 
مستعار "آنتوشاچخونته "و نام‌های شوخی آمیز 
دیگری منتشر می کرد. 

انتوان چخوف پس ازفارغ التحصیل شدن‌از 
دانشکده‌پزشکی» فقط مدتی کوتاه‌به شغل 
طبابت پرداخت وبادید گاهی خاص,به عنوان 
یک داستان‌نویس نوگرای دوران خود به داستان 
نویسی کاملاً حر فه‌ای‌روی آوردودرروسیه‌وجهان 
مکتب بز ر گی رادر نوشتن داستان کوتاه به وجود 
آورد و در جوابی که به نامه یکی از همکلاسی‌های 
دوره‌دانشجویی اش داد نوشت: از من شرح حالم 
راخواسته بودید. من از این بیماری رایج و مسری 
"شرح حال نویسی بیزارم ورنج‌می‌برم.اصلاًبرایم 
عذاب اوراست که درباره خودم مطالبی بخوانم و 
از آن بدتر اصلاً برایم عذاب الیمی است که راجع 
به خودم بنویسم و آن رابه چاپ برسانم.بااین 
حال می گویم که نمی‌دانم چرا دانشکده پزشکی 
راانتخ اب کردم لبته بعددها زاین انتخاب خود 
پشیمان نشدم. بدون تردید تحصیلات پزشکی 


تأثیر بسیار مهمی بر آثار ادبی‌ام داشته است. 
اطلاعات ودانش پزشکی نیروی مشاهده‌مراقوی 
کرده‌است و دانستنی‌های مرانسبت به جهان و 
مردم‌غنی‌وسرشار کرده‌است. آشنایی‌من با 
علوم طبیعی و روش‌های علمی همیشه مرادر راه 
منطقی به پیش بر ده‌است.البته باید اضافه کنم که 


۳ 0 
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خلاقیت وابداع هنری همیشه و همه جا بااصول 
علمی ہکات کار مغر ممکن است که 
در نمایشنامه وداستان, مر گ یک آدم را که سم 
خورده همان طور که در عالم واقعیت اتفاق‌می‌افتد 
نش ان داد اما می توان آن اتقاق رابارعایت اصول 
علمی» به گونه‌ای باور کردنی و طبیعی نشان داد." 
آنتوان چخوف در طول عمر وزند گی کوتاهش 
بیش از سیصد داستان و چندین نمایشنامه قوی و 
درخشان نوشت. 

به هر حال, آنتوان چخوف مکتب وسبک و سیاق 
خاص وبزر گی در قلمر و داستان کوتاه نویسی به 
وجود آورد. داستان‌های او بر اساس تجربه و واقع 
گرایی عینی وذهنی ودرونی وبیرونی نوشته شده 
است. به تعبیر ی» داستان‌های کوتاه‌او برشی است 
کوتاه‌از زند گی و بدون هیچ پیچید گی در طرح 
.)10٤(‏ مکتب و شیوه داستان نویسی او بیش 
ازصد سال است که قوی‌ترین تأثیررمستقیم و 
غیر مستقیم را بر داستان نویسان بسیاری در هر 
ای ا ا 

آنتوان‌چخوف مردم وجامعه خود راخیلی خوب 
ودقیق می‌شناخت و به عبارت دیگر نبض اجتماع 
رادر دست داشت ودر کسوت یک داستان 
نویس بزرگ واقعیت‌هاراباموشکافی ودقت 
نظری بی‌مانند. می دید و همواره‌در جستجوی 
حقیقت بود. به تعبیری دیگر. همشهری دلسوز, 
مهربان و نویسنده‌ای فداکار برای مردم بود وبا 
اشکی در چشم و لبخندی تلخ, بدبختی‌هاء رنج‌هاء 
بی‌خردی‌ها آشفتگی‌ها. خطاهاولغزش‌های 
مردم راد ر داستان‌های کوتاه‌و نمایشنامه‌هایش 
به تصویر می کشیدونشان میداد وبااندوهی 
شگرف و آمیخته به طنزی تلخ از ناروایی‌ها و 
پستی‌ها و پلیدی‌های جامعه افسوس می خورد. 
چخوف نویسنده‌ای بود باقریحه نیرومند وخلاق و 
گویی هميشه برای مردم می‌نوشت و عمیقا او باور 
داشت که خوانند گان داستان‌هایش تیزهوش و 
باقر یحه‌اند.به همین دلیل در باز | فرینی واقعیت‌ها؛ 
حرف‌های خود را تفسیر نمی کر د.اطمینان داشت 
که خواننده آ ثار او همه چیز رابه درستی می‌فهمد 
و در پیچ و خم نوشته‌های او گم نمی‌شود. از ابتذال 
بیزار و گریزان بود و حقیقت را می‌طلبید. 

با بازخوانی داستان‌های کوتاه چخوف درمی‌یابیم 
که نقش "حادثه "در کار او به کمترین حد می‌رسد. 
اووضعیت‌هاو موقعیت‌هارادقیقا واز دید گاه‌ژرف 
نگر و ویژه‌ای بررسی می کر د. این شیوه داستان 
نویسی آنتوان چخوف برای بسیاری از نویسند گان 
جهان_از دیروز تاامروز_تازگی دارد وامکانات 
فراوانی برای آنها فراهم می آورد. آنتوان چخوف: 
yS‏ ار 
بود.درسال ۱۹۰۳۴ پس از وخامت بیماری‌اش. 
د ر گذشت و میراث ادبی بی‌همتاو گر انسنگی برای 
همه داستان نویسان جهان بر جای گذاشت. 


سح 


انسان با مقاومتی که در مقا محبط ہی کند خو د رامی‌سازد 


۵ ما کیم گور کی 


دوستی با انسان! 

به طوری که در کتاب‌ها آمده بیشتر پریزادها 
اهل شوخی و سر به سر گذاشتن هستندا! ساکنان 
سرزمین پریان. در دسته‌های خانوادگی کوجک. 
یابه تنهایی در زیر تبه کوچکی در روستاها زندگی 
می کنند. افراد تنهاء بیشتر به خاطر آزار و اذیت. یا 
شوخی‌های ناباب دیگر همنوعان خود, گوشه عزلت 
اختیار کرده‌اند. 
بسیاری از مردم بر این باورند که پریزادها یا 
همین آدم کوچولوها: خاک زمین را به منظور یافتن 
طلاهایی که چال کرده‌اند حفر می کنند. ولی برخی 
دیگر چنین عقیده‌ای ندارند و علت دیگری برای 
این کار ذکر می‌کنند. آنها می گویند که این آدم‌های 
کوچک. شاید سرنشینان سفینه‌های فضایی ب 
یعنی بشقاب پرنده‌ها باشند که از خاک ۲ ۱ 
زمین. همچنین مواد کانی و دانه‌های خوراکی: 
نمونه برداری می کنند و مایل نیستند که 
سر از کارشان درآورد و به رازشان پی ببرد! 
بیایید به ماجرای شگفت انگیزی در این باره 
بيفکنيم.اگر این ماجرادر ۶۰۰سال غا 


اتفاق می‌افتاد. سینه به سینه و دهان به دهان 


در چند دهه اخیر رخ داده و نویسنده‌ای به نام 
"اریک نورمن "- که در میان نویسند گان فراسویی 
از شهرت و اعتبار زیادی بر خوردار است -آن رادر 
تاش نقل کرده است: 

در یک غروب تابستان که هوارو به تاریکی 
می‌رفت. یک معدنچی برزیلی به نام "ریوالینو 
۱ اسیلوا" با دو موجود عجیب و کوچک اندام که قد و 
ق اره آنها در حدود ۰ سانتیمتر بود بر خورد کرد که 
غول کندن سوراخی در زمین بودند. این دو موجود 


۱ ANA رم‎ 


در دسامبر سال ۰ ۱۹۲ میلادی» مجله استرند چاپ لندن. عکس‌های 
باورنکر دنی از موجودات کوچک منتشر کرد که سر و صدای ز یادی به راه انداخت! 


کوجک همین که این مر د را دیدند فور آ دست از کار 
کشیدند و شتابان به داخل بوته‌ها گر بختند! 

در همان حال که این معدنجی بر زیلی حيرت 
زده در آنجا ایستاده‌بود. نا گهان یک جسم آتشین 
که شباهت زیادی به یک کلاه داشت در آسمان به 
پرواز درآمد! 

یوالینو" کاملاً گیج شده بود. نمی‌دانست جسم 
پرنده‌ای که به اسمان صعود کرد چه بود و جه 
ارتباطی می‌توانست با آن دو موجود عجیب و غریب 
داشته باشد. 
دشوار بود! آن شب به خانه رفت و پیش از آنکه 
خوابش ببرد. ساعت‌ها به منظره عجیبی که دیده 


بود آندیشید. صدها علامت سوال در مغزش قد 
برافراشته بودند. آما او قادر نبود برای هیچ یک از اين 
پرسش‌ها, پاسخ قانع کننده‌ای بیابد. _ 

روز بعد.به محل کار خود رفت و آنچه را که 
دیه ی ودبرای همکارات تن تعریف کرد اما آنها 
سخنان هذیان گونه او را جدی نگر فتند و در پاسخ 
فقط خندیدندا! 

سه روز بعد. واقعه عجیب دیگری اتفاق افتاد. 
اند کی پس از سپیده دم. پسر ۱۳ ساله این معدنچی 


که "ریموندا" نام داشت. بر اثر صداهای عجیب و 
غریبی از خواب بیدار شد. وحشت سراسر وجودش را 
فرا گرفت. انگار چند نفر داشتند با هم حرف می‌زدند. 
گوش‌هایش راتیز کرد و ناگهان از شنیدن کلماتی که 
ان ان بر زبان می‌راندند. لرزه بر اندامش افتاد وعرق 
سردی بر پیشانی‌اش نشست. این پسر. بعداً سو گند 
یاد کرد که به گوش خود شنیده است که آنها نام 
پدرش را بر زبان می‌راندند و می گفتند: 

ریوالینو این جاست. باید او را نابود کنیم! 

این پسر ۱۲ ساله. شبحی را مشاهده کرد که جثه 
کاملی به انسان نداشت و هنگام حر کت. به جای راه 
رفتن» بیشتر به نظر می‌رسید که در هوا شناور است! 

در همان حال, با منظره ترسناک دیگری روبرو 
شد. پدرش,انگار که در خواب راه برود. شروع به 
حر کت کرد وبی‌اراده در خروجی خانه را گشود 
وبه سوی دو گوی بزرگ که تقریبا در ارتفاع دو 
متری زمین» میان زمین و اسمان معلق بودند به راه 
افتاد. از این اجسام اسرارآمیز. صدای ترسناکی مانند 
صدای چرخش فرفره به گوش می‌رسید و روشنایی 
عجیبی از آنها ساطع می‌شد که مرتباً چشمک می‌زد 
و خاموش و روشن می‌شد. 

"ریموندا" با همه توانی که در خود سراغ داشت 
فریاد کشید تا پدرش رااز رفتن باز دارد. ولی پدر. 
همچنان بی‌اراده به راه خود ادامه می‌داد وبه سوی 
برمی‌داشت. پیش از آن که این پسر خر دسال بتواند 
حرکتی کند وبا گرفتن دست پدرش و تکان دادن آن. 
این دو گوی پرن ده دود غلیظ و زردرنگی بیرون زد 
وپدرش را کاملاً دربر گرفت. هنگامی که دود فرو 
نشست. اثری از پدرش و این دو گوی شناور دیده 
نمی‌شد. آنها به کلی ناپدید شده بودند! 

"ریمون دا همراه‌دوبرادر کوچکترشیعنی 
"فاتیمو و "دیرسیو" دوان دوان خود رابه یاسگاه 
پلیس رساندند و در حالی که هر سه از شدت تأثر 
اشک می‌ریختند. ماجرای باورنکردنی ناپد ید 


| شدن پدرشان رابرای مأًموران پلیس باز گو 


2 کردند و رئیس پاسگاه بی‌درنگ دستور داد که 
به این واقعه رسید گی شود. 

مأموران پلیس, به خانه "ریوالینو داسیلوا" 
رفتند و همه گوشه و کنار آن رابازرسی کردند. 
در نقطهای از خاک جلو خانه» دایره‌ای به قطر 
تقریبی ۵ متر دیدند که انگار کاملاً جارو شده بود. اما 
هیچ گونه جای پا یا علامت دیگری در آن مکان دیده 
نمی‌شد. فقط در حدود ۵۰ متر دورتر از خانه. چند 
قطره خون کشف کردند که پس از آزمایش معلوم 
شد که خون انسان است. ولی نتوانستند تعیین کنند 
که آیااین قطرات خون‌از بدن "ریوالینو چکیده 
است با نه! 

مأموران پلیس, کم کم به خود این پسر ۱۲ ساله 
ظنین شدند و چنین پنداشتند که او پدرش رابه قتل 


رسانده‌و برای آن که اذهان پلیس رامنحرف سازد. 
چنین داستانی را ناشیانه سر هم کرده و تحویل آنها 
داده‌است! گریه وزاری او نیز از لحاظ روانشناسی. 
این طور تعبیر شد که توانایی و ظرفیت ارتکاب این 
جنایت رانداشته است!امادرست سر بزنگاه یک 
مرد ماهیگیر به کمک این پسر خردسال شتافت. او 
گفت که در شب ٩‏ اوت. یعنی شب وقوع حادثه» دو 
گوی شگفت‌انگیز را در آسمان دیده است که بر فراز 
خانه "ریوالینو به پرواز در آمده بودند و مرتب, خانه 
او را دور می‌زدند! 

دوستان و همکاران "ریوالینو" نیز ماجرای روبرو 
شدن او رابا آدم‌های کوچول و برای مأموران پلیس 
باز گو کردند و گفتند: 

-روز قبل از حادثه, "ریوالینو "برای ماتعریف 
کرد که دو موجود کوجک را در میان بوته‌ها دیده 
است و لحظاتی بعد. جسم پر نده‌ای را که شبیه کلاه 
بود در اسمان مشاهده کرده است. ولی مابه او 
خندیدیم و حرف‌هایش را باور نکردیم. 


مأموران پلیس, پس از انجام یک سری ۲ 


تحقیق. دریافتند که آنچه "ریموندا" درباره 
پدرش به آنها گفته واقعیت داشته است.زیرا | 
چند شاهد عینی دیگر نیز این دو گوی پرنده 
رادر آسمان دیده بودند! بنابراین» به روال 
معمول» پرونده را مختومه اعلام کردندا! 


کوچولوهای آدم ربا! 

گفته می‌شود که پر یزادها به بچه‌های 
نوزاد علاقه‌مندند و دوست دارند آنها را 
بربایند. قصد آنها بیشتر کمک به پرورش 
بچه‌هاست. نه آزار آنها! شاید افسانه "آل" 
هم -یعنی موجود موهومی که نوزاد را از 
گرفته باشد! 

در آمریکای مر کزی, موجودات کوچولو 
و کوتوله‌های انسان‌نماء ایکال هاو وندی ها 
نامیده می‌شوند. در زبان سر خپوستان قبیله "تزلتال " 
ایکال‌ها موجودات پشمالویی هستند به اندازه سه 
پا ۰ سانتر نتیمتر ) که گفته می‌شود مانند خفاشان 
در غاره ازند گی می کنند! گزارش‌هایی که براین 
استاس" انسان شناس نامدار آمریکایی تهیه کرده 
حکایت از آن دارد که در این بیست سال اخیر. افراد 
زیادی بارها این موجودات اسرارآمیز رابه چشم 
دیده‌اند و چهار تن از این افراد. کوشیده‌اند با آنان به 
مقابله برخیزند. ویک مرد دیگر, گوی کوچکی رادید 
که از فاصله تقریباً ۱/۵ متری, او را تعقیب می کرد. 
این سوت ار دار رتو مم جام مار 
که در دست داشت ضربه‌ای بر آن وارد ساخت. این 
گوی مرموز از هم پاشید و فقط ماده‌ای شبیه خاکستر 
بر جای ماند! 

جالب است بدانید که این داستان‌ها. شباهت 
زیادی به ماجرای آدم ربایی موجودات فضایی دارد! 
به طوری که برخی از مردم در مشاهدات خود ذ کر 


کرده‌اند سرنشینان بشقاب‌های پرنده که | 
عموماً کوچک اندام توصیف شده‌اند. زنان و 
مردان را هیپنوتیزم یا مسحور می کنند و آنان | 
رابه سفینه خود می‌برند. 

اگر این سخنان داستان گونه واقعیت 
داشته باشد. این پرسش به ذهن ما می‌رسد 
که آیااین آدم کوچولوهای قدیم. صورت 
ابتدایی همان سرنشینان بشقاب‌های پرنده | 
نیستند که در آسمان ما جولان می‌دهند؟ 
اگر جنین باشد.برای کش ف معماء به جای 
فضای خارج باید ريشه آن را در درون دنیای 
خودمان جستجو کنیم. 


کوچولوهای عاشق 
آیا افسانه‌ها و اسطوره‌ها در اصلء واقعیت 
داشته‌اند و بعدها با گذشت زمان, به صورت 
افسانه‌های دیریا درآمده‌اند؟ ویااساس ‏ 
این افسانه‌ها را فرازمینیان تشکیل 
می‌داده‌اند؟ 
| ماجرایی که در زیر به نقل از اریک 
| نورمن" برایتان تعریف می کنیم ماجرای 
| عجیبی است که باز هم در کشور "برزیل" 
اتفاق افتاده است: 
دیدار با ملکه پر یزادها! 
سال‌ها پیش. کشاورز جوانی به نام 
نتونیو وبلاس بوئس " که در نزدیکی شسهر 
"فرانسیکو دوسالس "در برزیل می‌زیست. 
ادعا کرد که موجودات ناشناخته‌ای او را به 
زور سوار سفینه‌ای کردند که شباهت زیادی 
به یک تخم مرغ بز رگ داشت و سه مهمیز 
فلزی در قسمت جلو آن دیده می‌شد. اندازه 
قامت افرادی که او را ربوده بودند بین 9٩۰‏ 


۰ ۱ سانتر تنیمتر بود. 
بقیه ماجرا را از زبان خود این کشاورز 


۳ 


برزیلی بشنوید: 

-پس از آن که مرا به زور به درون سفینه 
خود کشیدند. با سوزن و ابزار عجیب دیگری 
که تا آن زمان نظیرش را ندیده بودم. به جان 
من افتادند و مر تبا به من سقلمه می‌زدند. 
آنگاه حادثه عجیب دیگ ری اتفاق افتاد. مرا 
به درون اتاقی انداختند و در را از پشت قفل 
کردند. در آن اتاق, تنها یک زن وجود داشت 
که با زنان ما متفاوت بود. دید گانی درشت 
و آبی‌رنگ داشت که اند کی از حدقه بیرون 
زده بود. دماغی کشیده گونه‌هایی برجسته و 
چانه‌ای نوک تیز داشت.لبانش باریک بود. | 
آن قدر باریک بود که به نظر می‌رسید اصلاً 
لب نداشت. 

بعدها هنگامی که پزشکان, این جوان 
برزیلی رامورد معاینه قرار دادند. اثار 
مسمومیت بر اثر تشعشع در اومشاهده کر دند. 


۳ ا 
۰ ا روت ۹٩‏ ااعات کک 


سے این کشاورز برزیلی در حالت هیپنوتیزم نیز 
| عینا همین سخنان رابیان کرد! 

آیاآن زن. نمونه جدیدی از پریزاد گان 
بود که به این صورت ظاهر شده بود. یا یک 
موجود فضایی بود که به کره‌زمین آمده 
بود؟ 

پس باید پرسید. ایا در اطراف ما 

| موجودات کوچکی زندگی می کنند که با 
۳ چشم معمولی دیده نمی‌شوند ؟ یا پریزادها 
موجوداتی اختر ی هستند که واقعیت دارند 
یا آن که همه این‌ها فقط ساخته و پرداخته 
ذهنی بشر است؟ 
۱ دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند پاسخی 
| رای اوو ینت اس یجید 
| نیست که‌اساس وبنیادقرن‌هاافسانهو 
۲ اسطوره را تنها بذر کوچکی به نام "واقعیت" 
| تشکیل داده‌باشد! 


آدم کوچولوهای شمالی 


به طوری که یکی از اهالی تعریف می کند. در 
نزدیکی شهر تنکابن "واقع در استان مازندران. 
روستایی وجود دارد که قد و قواره اهالی‌اش از ۸۰ 
سانتیمتر تجاوز نمی کند. آنها با یکدیگر ازدواج 
می کنند و نسلشان. سال‌ها به این صورت کوچک 
باقی مانده است! 

راست یادروغ تعریف می کنند که زمانی اهالی 
مازن دران. یک زوج کوچولورا که هر کدام فقط یک 
وجب قد داشته است از جنگل به دام انداختند و درون 
جعبه‌ای حبس کردند. مرد. ریش بلند و بدنی پشمالو 
داشت. هر دو کاملاً شبیه انسان بودند. طر ز تکلم شان 
آوایی بود. فقط جیغ می کشیدند وحرف‌های خود 
غذایشان فقط هویج و سبزیجات دیگر بودا این زوج 
شگفت‌انگیز, روزی نایدید شدند و دیگر هیچ کس از 


f 1‏ در این منطقه. افسانه‌هایی نیز درباره 


۱ "پری دریایی"-در دریای مازندران - 
رواج دارد که می گویند سرش مانند یک 
۲ زن زیبا بود. اما مثل ماهی دم داشت! برخی 
ادعا می کنند که این موجودات رابه چشم 
دیده‌اند.این داستان‌های عجیب که معلوم 
نیست ریشه در واقعیت دارد یا ساخته و 
پرداخته ذهن آدم‌های خیال پر داز است. به 
هر حال داستان‌های شیر ین و جذابی است 
که سال‌ها در جوامع گوناگون این کره خاکی 
بر سر زبان‌ها بوده است و در فرهنگ هر 
کشوری, نمونه‌های مشابهی از آدم‌های 
کوجولو وجود دارد که به راستی انسان را 
به حيرت فرو می‌برد! به هر حال کوچک یا 


| "انديشه انسان‌است که سالیان درازء واقعیت 
وخیال, آزادانه در آن پرسه می‌زنند! 


اسان های و حشی کد یگ رامی خو رند و انسان‌های متمدن بکد نگ راق دب می‌دهند 


© ار نهر شه بنهلار 


ازگوشه وکنارجهان 


سهراب صفادار 


شاید شما هم با دیدن فیلم‌های مستندی که از جنگل‌های استوایی تهیه شده‌اند. 
مشتاق رفتن به این منطقه و دیدن حیوانات و جانوران و طبیعت آنها از نزدیک شده 


غول برقی 

شر کت خودروسازی تسلا از عرضه خودروی مدل سدان خود برای 
علاقه‌مندان خودرهای لو کس و گرانقیمت خبر داده است. این مدل که هنوز وارد 
بازار نشده قیمتی حدود ۷۰ هزار دلار خواهد داشت که تنها مشتریان خاص خود 
رادارد.امااین شر کت به فکر مشتریان همیشگی خود هم بوده است. در کنار این 
خبر تسلا اعلام کرد که مدل به صر فه تری به نام مدل ۳ راهم همراه با این مدل به 
بازار عرضه خواهد کرد که احتمالاً ماه مارس سال آینده انجام خواهد شد. تسلا به 
تولید خودروهای الکتریک معروف است و این مدل‌های جدید. حرف‌های زیادی 
برای گفتن خواهند داشت. به‌طوری که حتی مدل ارزان‌تر رااز هم اکنون نیز یک 
غول بر قی خوانده‌اند. هنوز زود است تااز جزییات طراحی و تجهیزات این خود ر وها 
بدانیم امااین شر کت اعلام کر ده است که مدل ارزان تر یعنی مدل ۳ حدودا ۲۰ 
درصد از مدل سدان سبک تر است ودر هر بار شارژ کامل باتری می تواند تنها به 
کمک موتور الکتر یکی مسافتی بر ابر ۲۲۰ کیلومتر راطی کند. قیمت مدل ۲ حدود 
۵ هزار دلار. یعنی نصف مدل سدان اعلام شده است اما باز هم باید تازمان عر ضه 
آن صبر کر د.«الون ماسک» که مدیر شر کت تسلااست.اعلام کرد: «خودروی 
دیگری ازاین شر کت درراه‌است که‌فروش آنلاین آن‌از ماه‌جولای‌همین سال اغاز 
خواهد شد.این مدل یک ۷ [1به نام مدل ×است که من آن رابهترین محصول این 
شر کت می دانم. مر کز ثغل خودرو پایین بوده و با وجود اینکه یک خودروی شاسی 
بلند است. حر کت و کنترل آن مانند یک خودروی اسپرت است». 
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u 
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باشید. اما کمتر پیش می آید که فرصت انجام چنین کار پرهزینه و حتی خطرناکی 
راپیدا کنید. گروهی از حشره‌شناسان آمریکایی به تا زگی طر حی را آغاز کر ده‌اند 
واز انواع مورچه‌های شناخته شده روی زمین عکسبرداری می کنند. این طرح 
تمام موزه‌های موجود دنیا رانیز بازدید می کنند تاهیچ کدام از ۵ ۱ هزار گونه‌مورجه 
را که تاامروز شناخته شده‌اند. از قلم نیندازند. د کتر برایان فیشر از مر کز تحقیقاتی 
کالیفر نیا می گوید: « ۱۵ هزار گونه‌ای که | کنون در لیست موجود است. در اولویت 
ماهستند. اما زمانی که‌از موزه‌ها بازدید می کنیم.به گونه‌هایی برمی‌خوریم که جزو 
گونه‌های شناخته شده‌نیستند و آ نها رانیز به مجموعه اضافه می کنیم.اینطور که 
معلوم است. احتمالاً در پایان حدود ۳۰ هزار گونه را ثبت و عکس برداری خواهیم 
کرد و برای تهیه عکس‌های هر کدام از گونه‌هاء حدود ۲۰۰ تصویر از هر کدام تهیه 
می‌ش ود واز تر کیب آنهایک تصویر سه بعدی کامل به‌دست می اوریم.اين کار 
رابرای ثبت مطمتن گونه‌های‌حشرات.وامکان استفاده و آ شنایی مر دم با آنهاو 
خطرات بعضی گونه‌ها انجام می‌دهیم و دیگر از سیستم‌های بایگانی پر ونده‌های 
قدیمی خبری نخواهد بود.» برای مثال جالب است بدانید تصویری که می‌بینید. 
مربوط به نوعی مورچه به نام «مورچه گلوله‌ای» است. دلیل انتخاب اسم مورد 
نظر این است که گفته می شود درد ناشی از گازهای این مور چه به اندازه شلیک 
گلوله دردناک است. 


شاید این سنگ عجیب سبز رنگ که نام «سنگ زیتونی» رابر آن گذاشته‌اند. 
کلید مبارزه‌با گرم شدن زمین باشد. این سنگ معدنی منحصر به فرد.خاصیت 
بسیار ویژه‌ای دارد و می‌تواند گاز کرین دیا کسید موجود در هوا رابه خود جذب 
کند. با این اوصاف شاید بتواند این نبرد سخت در برابر گرم شدن جهان رابه نفع 
ماب رگرداند.زمین شناسی‌به‌نام«اولاف شینگ» بر این باور است که شاید بتوان 
بااستفاده‌از این سنگ به‌اندازه کافی از کربن دیا کسید موجود درهوابکاهیم و 
تغییرات آب و هوایی رامتوقف کنیم. خبر خوش دیگر این است که سنگ زیتونی 
بسیار فراوان بوده و در حال حاضر نیز محققان بسیاری در حال کار روی آن هستند 
تابتوانند روشی برای استفاده‌بهینه از آن‌پیدا کنند. آمار وارقام به‌دست آمده‌ازاین 
تحقیقات بسیارش گفت آوراست.یکی ازاین گزارشات نشان می‌دهد که ۰ ۱۰۰ 
کیلوگرم از سنگ زیتونی می تواند نزدیک به ۷۰۰ کیلوگرم کربن دی اکسید به 
خود جذب کندایعنی حد ود دوسوم‌وزن خودش.البته این یعنی ماهم به سنگ‌های 
زیادی احتیاج خواهیم داشت. شاید میلیاردهاهزار کیلو گرم.با این حال.از آنجا که 
این سنگ تنها راه‌حل نخواهد بودوقرارنیست یک تنه به جنگ گرم شدن کره‌زمین 
برود.امید فراوانی به آن وجود دارد.البته حجم آلود گی و همچنین افزایش سالانه 
گازهای گلخانه‌ای به حدی است که آثار استفاده گستر ده از سنگ زیتونی؛ حداقل 
تا دو دهه نمایان نخواهد شد. هم اکنون استفاده از این سنگ‌ها در هلند رواج یافته 
وافراد بسیاری قطعاتی از این سنگ‌ها را در پیاده‌روها و باغچه‌ها در نقاط مختلف 
کشور قرار داده‌اند تا اثر استفاده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. 


کشف راز امواج ناشناخته 

درسال ۱۹۹۸ میلادی. ستاره‌شناسان و اختر شناسان مر کز نجومی «پار کز» 
واقع در شهر نیوساوت ویلز در استرالیاء متوجه شدند که تلسکوپ راد یویی 
بزر گشان در حال دریافت سیگنال‌های عجیبی است.این سیگنال‌ها که بعد ها 
«پریتون» نام گر فتند. یک یادوبار در هر سال تکر ار می شد ند. دانشمندان که بسیار 
بودند. آنهارا «امواجی با دوره‌های میلی ثانیه‌ای از منبعی غیر زمینی» دانستند. 
رامنبع انتشاراین امواج می‌دانست.رعد وبرق‌ه ای قدر تمندی‌بودند که‌در 
فواصل دور اقیانوس ایجاد می‌شدند وتعدادی از دانشمندان به آنهامشکوک 
بودند. این ماجرا تاچند هفته گذشته نیز ادامه داشت و حتی این امواج رایکی از 
شواهد وجود موجودات فضایی می‌دانستند. تا اینکه چندی قبل, گیر نده جد ید تر 
و قوی‌تری در این مر کز نصب شد که بهتر از تجهیزات قبلی می توانست امواج 
اضافی رااندازه گیری کند و تشخیص دهد. پس از نصب گیر نده جدید. مشخص 
شد که این امواج اضافی در فر کانس ۴ گیگاهر تز هستند.یعنی دقیقاً فر کانس 
کوتاه مشخص شد که این تلسکوپ در طول سال» جهت‌های مختلفی از آسمان 


میمان ناخوانده 

«رابش» اسم این شیر دریایی بانمک است که تصویر آن را در حال استراحت 
در کنار پیاده‌روی شهر سانفر انسیسکو مشاهده‌می کنید. این تصویر راهفته گذشته 
ازاین شیر دریایی که در خیابان‌های شسهر در حال گشت و گذار بود. گر فتند.اما 
تک ایرد رای وط ارچ ی کید لھ ایو اران اریت این تنیز 
دریایی از شهر باز دید می کند. حدود ۲ ماه قبل بود که او رادر سانتا باربارادر حالی 
که از ذات‌الر یه و سوء تغذیه رنج می‌بر د پیدا کر دند. تعدادی از دامپزشکان از 
او نگهداری و مراقبت کردند و بعد از اینکه سلامت خود را به‌دست آورد.اورا 
در آب‌های نزدیک ساحل رها کر دند.اما پنچش نبه گذشته بود که دوباره‌اورا 
که درزیر خودرویی‌پنهان شده‌بود. مشاهده کر دند ونیم ساعت طول کشید تا 
بتوانند دوباره نجاتش دهد. خوشبختانه توانستند دوباره او را به مر کز نگهداری از 
حیوانات ببر ند تابه آن رسید گی کنند.اماخبر بداین است که چه چیزی موجب 
شده است که شیر دریایی در چنین فاصله زمانی کوتاهی به شهر بر گر دد؟ جواب 
اصلی, تغییرات آب و هوایی است. تحقیقات نشان داده‌است که با گر م‌تر شدن 
کره زمین, آب‌های سواحل به‌دلیل عمق کمتری که دارند. بیش از نقاط وسط 
اقیانوس گرم شدهاند.اين باعث شده‌است که ماهی‌ها از سواحل به سوی مناطق 
مر کزی اقیانوس حر کت کنند و حیواناتی مانند شیرهای دریایی که در نزدیکی 
سواحل زند گی می کنند. نتوانند غذای کافی داشته باشند. این امر باعث شده که 


۲, ۳ ۳ 


رابرایرصد هدف می گیر دو در بعضی اوقات که نقاطی نز دیک به خط افق را 
نشانه می‌رود. جهت آن به سمت ساختمان استر احت کار کنان و آشپر خانه است. 
البته تعداد دفعات این امر بیشتر از ۲بار درسال است.اماتنها ۱یا ۲بار در سال. 
تلسکوپ در وقت نهار که کار کنان می‌خواهند سوپ خود را در دستگاه مایکر وفر 
گرم کنند. در جهت آشپرخانه قرار می گیرد. بدین تر تیب بالاخره یکی از رازهای 
چند ساله در مورد موجودات فرازمینی فاش شد! 


استاد خنده‌ها 
N EAL 2‏ 
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دلقک‌ هاهمیشه در هنر نمایش‌های کمدی وحتی هنر ی نقش مهمی ایفا 
کرده‌اند ودههاس ال است که باظاهر رنگارنگ ومتفاوت وبازی‌ها و نمایش‌های 
جذابشان یکی از قسمت‌های محبوب نمایش‌هاراتشکیل می دهند.اما آن طور 
که بیان شده‌است.زم ان قوت گرفتن این هنر به اواخر قرن هجدهم میلادی 
برمی گر دد زمانی که «ژوزف گریمالدی» می‌زیست. او که در شهر لندن زند گی 
می کرد.به عنوان مشهور ترین دلقک جهان شناخته می‌شود که شکل کنونی این 
نمایش‌هاراابداع کرده است. حتی شکل گریم صورت دلقک‌ها رانیز او برای اولین 
بار بدین شکل به کار برد. 

سفید کر دن صورت و بینی‌های قر مز رنگ رارواج داد. او رابهترین وبزر گترین 
دلقک انگلستان نیز می‌دانند. به مناسبت ادای احترام به او از سال ۶ ٩۴‏ ۱ هر ساله 
دلقک‌های بسیار.و همچنین مر دم بسیاری از نقاط مختلف جهان در کلیسای شهر 
لندن جمع می‌شوند و یاد ژوزف گریمالدی را گرامی می‌دارند.البته این مراسم 
خیلی هم غم انگیز نبوده و دلقک‌های حاضر بعد از اتمام مراسم. نمایش ویژه‌ای 
برای مردم اجرا می کنند تا قدر زحمات استادشان را بدانند و هدف اصلی اورا که 


شاد کردن مردم بود. گرامی دارند. 
سس 


۳ ر 
ار 


من ذو غم رامد رون قفر و نا کامی های زند گی ہی دایم 
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ونسان ون گ وگ زندگی کوتاه اما پرماجرایی 
داشت. یکی از حوادث معروف زند گی نقاش بز رگ 
امپرسیونیست کنده شدن گوش چپ اوست. تا 


امروز که از ماجرا ۱۲۵ سال گذشته, هنوز به درستی 
روشن نشده که آن گوش چرا و چگونه بریده شد؟ 

درباره اصل ماجرا تر دیدی وجود ندارد و خود 
نقاش هم در یک «خودنگاره» تصویر آن را کشیده 
است. ون گوگ تاروز ۲۳۲ دسامبر دو گوش داشت. 
اما روز بعد که اورادر بستر غرق خون یافتند. جای 
گوش چپ او خالی بود و به یاد نمی آورد چه بلایی 
به سرش آمده است. درباره چگونگی ماجرا حرف و 
حدیث زیاد است و دو روایت بر سر زبانهاست: 

اول: ون گوگ. که در اوایل سال AAA‏ به توصیه 
برادر کوچک و مهربانش تئو به شهر آرل در جنوب 
فرانسه کوچ کر ده بود. چند ماه‌بعد به ناراحتی 
روحی و افسرد گی شدید دچار شد؛او در کابوس‌های 
وحشتناک وهذیان الود دست وپامی‌زد و به عوالم 
جنون نز دیک می‌شد. هنرمند رنجور و حساس که از 
مدتی‌ پیش در گوش چپ خود صداهایی تحمل ناپذیر 
می‌شنید. تصمیم گرفت با اقدامی قطعی خود رااز شر 
گوشش راحت کند. 

روایت دیگر این است که ون گوگ به یک زن به 
نام راشل دل بسته بود و چون مال و منالی نداشت 
به اوبدهد. به او قول داده‌بود که بهاو یک «هدیه 
گرانبها» تقدیم کند.واین البته گوش خودش بود. 
برای این روایت گواه واقعی وجود دارد. زیرا راشل 
واقعاً گوش بریده را دریافت کرد. 

الگوی «نابغه‌دیوانه » 

پریشان‌حالی‌ون گ و گ‌سرانجام‌اورابه‌تیمارستانی 
در ارل کشاند. در پرونده پزش کی او آمده بود که 
«بیمار در یکی از حمله‌های جنون آمیز که گهگاه به 


و 


وکوک 
آمد؟ 


او دست می‌دهد. گوش چپ خود رابریده است». در 
پرونده‌همچنین ذ کر شده بود که «بیمار» چند و چون 
ماجرارابه خاطر ندارد.ون گوگ زند گی نابسامانی 
داشت و در فقر و نداری دست و پامی‌زد و به خورد 
و خواب خود کمترین توجهی نداشت. 

ناراحتی روانی وبحران روحی اوادواری بود. 
که از چند روز تا چند هفته طول می کشید. در این 
دوره‌ها اغلب خاموش و بی آزار بود. اما گاهی هم در 
او حالت‌های عصبی و پر خاش جویانه دیده می‌شد. او 
گهگاه به صر عی خفیف دچار می‌شد و پزشکان در 
او گرایش به خود کشی تشسخیص داده بودند. نکته 
مهم این است که او خود به ناخوشی خود واقف بود و 
هراز گاهی به روانیزشکان مراجعه می کرد. 

برپایه نظریات تازه‌تر.در ماجرای جنون ون 
گوگ. که ظاهر آ داستان بریدن گوشاوج آن است: 
به شدت اغراق شده تااز ان خمیر مایه ای ف راهم شود 
برای بر ساختن الگوی «نابغه هنر مند» که می‌تواند 
کالای جذابی برای «بازار» باشد. 

هنرمندجنایتکار 

ال بیس در مور کوش ون ی تا 
تازه‌ای مطرح شد و به زودی در میان هنر پژوهان 
جاباز کرد. ریتاویلد گانز وهانس کاوفمان, دو 
کارشناس تاریخ هنر. در سال ۲۰۰۸ کتابی منتشر 
کردند به نام «گوش ون گوگ: پل گوگن و پیمان 
سکوت». انها در حدود ۴۰۰ صفحه نتیجه ده سال 
پژوهش خود رابا زگو کردند: بریده شدن گوش ون 
گوگ در واقع جنایتی بوده که به دست پل گوگن 
انجام گرفته است. 

در کتاب یادشده ماجرای بریده شدن گوش با 
جزئیات و گواهی‌های فراوان گزارش شده است: پل 
گوگن دو ماه پیش از ماجرایعنی در ۲۳ اکتبر ۱۸۸۸ 
به آرل رفته و نزد دوستش ون گوگ.در «خانه زرد» 
زندگی می کرد. این سفر به تشویق تئو برادر ون 
گوگ. صورت گرفت که قصد داشت برادر خود را 
از تنهایی وملال زند گی بیرون آورد. او خرج سفر 
گو گن راپرداخت واوراروانه آرل کرد.اماادوستی دو 
هنرمند چند روز بیشتر نپایید و میانه آنها به زودی 


اطاعات تم سا رو ۳۹۵۲ 


به‌هم خورد. آنها هر روز با هم دعواداشتند. یک 
بار که در خیابان به جان هم افتاده بودند. گوگن که 
اندامی قوی داشت. چاقویی از جیب بیر ون کشید. 
تکه‌ای از گوش چپ ون گوگ رابرید و کف دست 

نکته مهم و لودهنده آن است که آن شب گوگن 
برای اولین بار به خانه نرفت و شب در هتل خوابید. 
او فردای آن روز به «خانه زرد» رفت با پیکر دوست 
نیمه‌جان خود روبرو شد و به پلیس باز جویی پس داد. 
در بازجویی گفت که او در جر بان نبوده اما عقیده 
دارد که ون گوگ خود گوش خود را بریده است و 
ون گوگ نیز این را تائید کرد. 

به نظر نویسند گان کتاب پیر ام ون این «تبانی 
سکوت» دروغی شکل گرفت که تا دهها سال باعث 
گمراهی تاریخ هنر شد. شب ماجراون گوگ به گوگن 
قول داده بود: «من به پلیس می گویم که خودم گوشم 
رابریدم. اگر از توهم پرسیدند. همین رابه آنها بگو». 
از یاد نباید برد که آنهاهر دو به نسلی تعلق داشتند 
که از همکاری با پلیس ننگ داشت. 

در کتاب یادشده ون گوگ و گو گن در دو قطب 
خیر و شر قرار گرفته‌اند: ون گوگ آرام. خجالتی 
ونحی ف بود. درست بر خلاف او گوگن: شرور. 
پرخاشجووقوی‌هیکل. ون گوگ از روی ترس و 
شاید هم «غیرت دوستانه» هر گز حقیقت ماجرا را 
با زگو نکرد. 

رابطه ناهموار 

ماجرای آشنایی ون گوگ و گوگن هم به سال 
۷ در پاریس برمی گردد که‌باهم آشناوبه زودی 
دوستان نزدیک شدند. ون گوگ نقاشی حرفه‌ای اما 
ناموفق بود و گو گن نیز به تاز گی خانه و زند گی خود را 
رها کرده و به دنیای نقاشی روی آورده بود.ون گوگ 
که از زندگی در شهر بزرگ و شلوغ و پرسروصدای 
پاریس به ستوه آمده بود. به شهر ارل در جنوب 
فرانسه کوچ کرد. او در خانه‌ای زیبا که آن را«خانه 
زرد» می‌خواند. اقامت کرد و در نامه‌ای مهر آامیز از 
گوگن دعوت کرد که به نزد او برود. 

گوگن که هنوز موفقیت و شهرت زیادی کسب 
نکرده‌بود. از این دعوت استقبال کر د. تئو بر ادر ون 
گوگ که تاجر آثار هنری بود هزینه سفر گوگن را 
پرداخت.اماتنها چند روز پس از ورود گوگن جنگ 
و دعوای آنها شروع شد. 

.او در دو ماه آخر زند گی با شوقی بیکران و شتابی 
سرسام آور به نقاشی پرداخت. ظرف تنها ۷۰ روز, 
۰ تابلوی نقاشی و دهها طرح کشید که بیان فذ و 
قدرت تأثیر آنها خارق‌العاده است. 

درست ۱۹ ماه پس از ماجرای قطع شدن 
گوش,ون گوگ. در ۲۷ ژوئیه ۱۸۹۰ با شلیک تیری 
به بالاتنه خود تاریخ هنر رابا پرسشی دشوار تر 
روبرو کرد: این خود کشی بود یا تصادف؟ او بر اثر 
زخم گلوله دوروز بعد در ۲۹ژوئیه در ۲۷سالگی 
در گذشت و در اوور به خاک سیر ده شد. چند ماه بعد 
برادرش تئو نیز در کنار او آرام گرفت. ۰ 


آزار از نوع فیس بو کی 

مر د ۸ ۶ساله فرانسوی باجا زدن خود به جای یک مدل خوش 
چهره جوان در صفحات اجتماعی فیس بو ک زنان و دختران 
راشکار کرده و آنها رااهدف نیت شوم خود قرار می‌داد. این 
مرد که در نیس " فرانسه زند گی می کرد زنان و دختران را از طریق اینترنت فریب 


گنجی که گنج باب را خورد 


جسدمرد گنج یابی که‌در 
رشتخوار زیر آوار جان سپرده 
بود. از خاک بیرون کشیده شد. 

رشتخوار گفت:یک حفار غیر مجاز 
در محوطه تاریخی جیزد | کبر آباد 
این شهر باریزش چند تن خاک جان 


سرقت در مقابل دوربین 
پنج دزد پس از پایان بازی فوتبال پرسپولیس وبنیاد کار به ۱۵ مغازه 
در بازار تهران دستبرد زدند. 
هفته گذشته در چند سرقت عجیب دزدان شب روی بازار تهران این 


بار در بر ابر دوربین‌های مداربسته با خونسر دی دست به سر قت‌های 
شان زد ند. این عده‌دزد که تصاویر شان توسط دوربین‌های مداربسته 
شکار شده است. ساعت ۱۱/۲۰ شب چهار شنبه گذشته با استفاده از 
دیلم و قیچی‌های بز ر گ به مغازه‌ها دستبرد زده و گاوصندوق‌ها رایکی 


کلاهبرداری از حقوق پدر و مادر مرده 


زن ۸۶ساله ژاپنی به جرم کلاهبر داری از دولت و در یافت حقوق بازنشستگی 
پدر و مادر مرده‌اش, به ۰ ۵سال زندان محکوم شد. 

"میتسو سوزوکی طی پنج سال گذشته بیش از ۰میلیون ین ۲۰۰ ۴ هزار دلار - 
از حقوق بازنشستگی پدر و مادر مرده خود دریافت کرده است. این زن پیر در همه 


میلیار دری با تمام کار کنان به تعطیلات رفت 


یک میلیاردر چینی در حرکتی 
باور نکردنی برای گذراندن 
| تعطیلات تمام ۶۴۰۰ کار کنان 
شر کتش راباخود به سفر 
فرانسه برد. 

تمامی این افراد. مرد میلیاردر را 
در خیابان‌ه ای پاریس همراهی 
می کردند و در نهایت در ۱۳۰ 
هتلی که برایشان رزروشده 
بود.جای گرفتند. لی‌جینیون" 
کح میلیاردر چینی برای تمام 
کار کنان خود ۴۷۶۰ اتاق در 


می داد و آنه اراباتصاویر یک مدل خوش چهره جوان به نام "آنتونی "و 
حرف‌های فریبنده و قول و قرارهای آنچنانی به خانه خود می کشاند و به 
آزار واذیت شان می‌پر داخت. بر اساس تحقیقات پلیس, ۳۶۲ زن ودختر 
تابه حال به دام این مرد ۸ ۶ساله‌هوس رن افتاده‌اند. در حالی که افسران 
پلیس احتمال می دهند تعداد فریب خورد گان بیش از این باشد. نکته قابل 
ذکر این است که‌اين مر د پس از دستگیری هیچ اظهار ندامتی نمی کرد. 
چرا که مدعی بود طعمه‌ها رابه شکل‌های مختلف راضی کرده است. او در 
پایان اظهاراتش گفت: فکر نمی کنم تعداد ناراضی‌ها به ۰ نفر برسند. 


باخت.وی گفت: شب دوش نبه بود که دزدان با هد ف خر وج اشیای عتیقه برای 
ودراین حادفه یک جوان ۲۲ ساله جانش رااز دست‌داد. بدین تر تیب تیم 
یس از ۲ساعت تلاش موفق شدند جسد وی رااز عمق جاه‌حفاری شده‌بیر ون 
بکشند. رئیس میراث فرهنگی رشتخوار نیز گفت:شهر تاریخی جیزد که به 
خاطر زلزله سال ۷۳۶ هجری از بین رفته بود.هم اینک به علت کم توجهی در 
بر خورد با متخلفان و مجازات سارقان میرات تاریخی هر چند وقت یک بار هدف 
حفاری‌های غیر مجاز قرار می گیرد و چند ماه پیش هم تعدادی از سارقان در این 
محوطه تاریخی دستگیر و روانه زندان شدند. 


پس از دیگری خالی کر دند. یکی از مغازه‌دارها در این باره گفت: به نظر می‌رسد 
دزدان از وجود دوربین‌های مداربسته مغازه‌ها کاملاً مطلع نبودند و در 
مقابل آنهااقدام به سر قت کر ده‌اند وصور تهایشان کاملا واضح است. 
بر اساس گفته مغازه دارهاء دزدان دیلم به دست توانستند پول 
ایرانی و خارجی و محتوای گاوصندوق‌های مغازه‌ها را شبانه 
سرقت کنند. بدین تر تیب پلیس آ گاهی تهران تجسس‌های 
ویزه‌ای رابرای پایان دادن به سر قت‌های مشابه در بازار تهران 
آغاز کرد وپس از مدت کوتاهی‌همگی آنهادستگیر وروانه‌زندان 
شدند اما تحقیقات بیشتر از این سارقان همچنان ادامه دارد. 


این مدت وانمود کرده که پدر و مادرش زنده هستند. چرا که به دلیل وجود افراد 
سن بالا در ژاین. هیچکس به زنده نبودن پدر و ماد ر ميتو مشکو ک نشده بود. طبق 
گزارش پلیس زاین پدر و مادر میتسو در سال ۱۹۶۰ میلادی مرده‌اند. 

پلیس ژاپن در ادامه افزود: میتسو یکی از مواردی است که مردم ژاپن از حقوق 
بازنشستگی پدر و ماد ر خود سوءاستفاده‌می کنند. در مواردی آنهاحتی سال‌ها 
با اجساد مومیایی خویشاوندان خود در یک خانه زند گی می کنند تا رازشان فاش 
نشود و از حقوق بازنشستگی آنها تا حد ممکن استفاده کنند. 


هتل‌های مختلف پاریس به خر ج خود رزرو کرده بود. او این سفر 
تفر یحی رابه مناسبت بیستمین سالگ د تأسیس شر کت تجاری 
خود انجام داده‌بود. خد مه‌اين میلیاردر چینی همچون افراد یک 
ارتتش کوچک در خیابان‌های پاریس به دنبال ارباب خود حر کت 
می کر دند ودر مسیر آنها پاریسی‌های‌بسیاری به تماشا ایستاده 
بودند. "نام لی" ۵۷ ساله در لیست میلیار درهای معروف جهان 
از سوی‌سایت فوربس به ثبت رسیده‌است. "لی وهمراهانش در این سفر 
پرهزینه و پرهیجان از موزه لوور فرانسه و دیگر نقاط دیدنی پاریس دیدن کردند. 
جالب اینکه گردش‌های "لی" و همراهان 
با ۱۴۷ اتوبوس انجام گرفت و به عنوان 
بی‌سابقه ترین سفر در کتاب ر کوردهای 
"گینس" به ثبت رسید. قابل ذ کر است 
در پی این سفر بیش از ۲۲ میلیون يورو 
برای کار کان این کر کت در 2د 
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دخترم قلب بابر را فتح کن! 

امی ر غیاث‌الدین که حاکم بلخ بود.به دخترش 
نوبهار گفت: شاهان بسیاری کوشیده‌اند سلطان بابر 
راداماد خود کنند اماهنوز کسی موفق نشده.اینک 
هنگام توست که رخسار بیارایی و جامه‌ی نیکو بپوشی 
وخودرا گوهر نگار کنی ودل از بابر ببری .نوبهار 
گفت: "خوش ندارم به نام شاهزاده‌ی بلخ باسلطان بابر 
دیدار کنم. مرامیان کنیزان بگذار زیر ااگر به‌راستی 
از دیگر دختران برتر باشم. خودش خواهد فهمید و 
مرابر خواهد گزید ".امیر بلخ از این پیشنهاد خوشش 
آمد وبه بابر خبر داد که قراراست کنیزان گزیده‌ای 
به پیشوازش بيایند تاسلطان‌هر که را خواست,بر دارد. 
نوبهار نیز جامه‌ی کنیزان پوشید وبا کنیزان دیگر به 
پیش واز سلطان رفت. بر خی از مور خان‌نوشته‌اند که 
نوبهار جامه‌ای متفاوت از کنیزان پوشید و آرایش و 
گوهرهایش از دیگران بسی‌بهتر بود اما گروهی دیگر 
گفته‌اند او جامه‌ای هم‌ردیف کنیزان پوشید و هنگامی 
که به پیشگاه سلطان بابر رسیدند.هر کس هنری از 
آستین‌بیرون کرد اما نوبهار هیچ از جای‌نجنبید و 
دستی و آستینی نیفش‌اند. بابر اورابانگ زد و پرسید 
هنر توچیست؟ نوبهار گفت: "من تاریخ می‌دانم ".بابر 
پرسید: "کدام تاریخ را؟" نوبهار گفت: "تاریخ تیمور 
شاه‌را وبخشی اززند گی‌نامه و جنگ‌های تیمورلنگ را 
نقل کر د. بابر که شیفته‌ی تاریخ اجدادش بود. پر سید: 
"اینهارااز کجامی‌دانی؟ نوبهار گفت: "در کتابخانه‌ی 
من دو کتاب ارزنده‌هست به نام "ظفر نامه " که یکی را 
نظام الذین‌شریانی آنوشته ودیگری زا "شرف الدین 
علی یزدی" که‌هر دو شرح حال و جنگ های امیر تیمور 
گور کانی انیت بابر گفت: کی دیگر از این دو کتاب 
نقل کن" نوبهار فصلی دیگر نقل کرد. بابر بسی لذت 
برد و گفت کتاب‌ها رابدهد وهرچه که می‌خواهد. طلا 
درخواست کند. نوبهار گفت: این دو کتاب و تمام 
کتاب‌هایم جهیز من هستند و سو گند خورده‌ام انهارا 
به خانه‌ی شوهرم ببرم وبه او تقدیم کنم. ومن کنیز 
نیستم و شاهزاده‌ی بلخ هستم "سپس به او گفت که 


آمد و به امیر غیاث الدین گفت: "مدت‌هاست دوست 
دارم دختری رابه زنی بگیرم.اینک از این دختر که 


در شماره‌ی پیش گفتم که پس از مرگ شاهرخ که از شاهان نسبتاً 
قدر تمند گور کانی بود جانشینانش با هم ستیزه‌ها کر دند و سرانجام 
ابوسعید به شاهی رسید و ۱۸ سال حکومت کرد. کمی نیز از قبایل تر کی 
گفتم که آق قویونلوی آنهاپیروز شد وجانشینانش صفویه راتشکیل 
دادند. سلطان ابوسعید تصمیم گر فت تا آق‌قویونلوها قوی نشده‌اند. کار 


جانشینان مور بابرشاه گور کانی 


آنهارابسازد ولی در لشکری که به آذربایجان کشید. اسیر و کشته شد. 
از گور کانیان هند وبابر شاه نیز گفتم.او در کود کی شاه شد و درایت خود 
رانشان داد. جوانی بر ومند بود وهر پدری ارزو داشت بابر رابه‌دامادی 
ب ر گزیند.از ماجراهایی که در این زمینه روی داده بود به برخی اشاره 
کردم و تا آنجارسیدیم که امیر بلخ دختری داشت به نام نوبهار... 


می گوید دختر توست. بسی خشنود شد هام و اورا از تو 
خواستگاری می کنم ". 

هفت روزو هفت شب در بخاراجشن گرفتند و 
به‌مردم‌ولیمه دادند.اهالی بخارا که‌باورود بابر به 
سرزمینشان نگران قتل و غارت‌های این شاه گور کانی 
بودند.از شنیدن خبر عروسی نوبهار وبابر بسی شادمان 
شدند و پایکوبی‌ها کردند. خوب است این رانیز بگویم 
که اندو کتاب.درقرن‌هجدهم ودرزمان لویی 
چهاردهم به فرانسه ترجمه شد. امروز ترجمه‌های 
دیگرش هم در دست است. 

بابر پس از عروسی,به مطالعهی آن کتاب‌ها 
سر گرم شد. کتاب دیگری نیز به نام "عجایب المقد ور " 
نوشته‌ی "ابن عربشاه" به دستش رسید که درباره‌ی 
جهانگشایی‌های تیمور بود. این سه کتاب تأثیر عمیقی 
بر بابر گذاشت ونخست پایتخت خود رااز بلخ به 
کایل برد ودر اغ رالوت "سکن عا 
این نقل وانتقال» پسرش "همایون "زاده شد. "محمد 
مقیم " که حاکم کابل بود ناچار شد باپ ررابه کاپل راه 
بده د واز اوپذیرایی کند.این به سود محمد مقیم و 
مردم کابل بود زیرا دریافته بودند که هنگامی که بابر 
برای فتح سرزمینی می‌رود.اگر امیرش تسلیم شود و 
شهر را به او تقدیم کند. بابر مهربان می‌شود و مردم را 
غارت نمی کند. تاج رانیز از سر امیرش برنمی‌دارد.این 
سیاست بابر در سر اسر خراسان وتر کستان و کابلستان 
همیشه به سود او جواب می‌داد. 


تن 

بابردر۱۵۱۸میلادی‌عزم‌هند کر دوبا پنجاه 
هزار جنگجواز راه غزنین و قندهار به سوی هندوستان 
رفت.اين مسیر همان مسیری بود که تیمور پیموده 
بود. تیمور اعلام کرده بود که قصدش از حمله به 
گسترش دهد اما بابر اعلام کرده‌بود که قصد ش از 
تسخیر هند فقط ترویج ورونق بازر گانی هندوستان 
وتر کستان و کابلستان وخراسان است. چند قرن 
بعد هنگامی که انگلیسی‌ها هند را گشودند. از همین 
سیاست بابر استفاده کر دند و گفتند می‌خواهیم تجارت 
هند شرقی را گسترش دهیم وبازارهای اروپارابه‌روی 


اه 
اطلاعات کی سا رو ۳۳۵۲ 


باری... هتگامی که بابر وارد هند شد با هیچ یک 
از حاکمان مسلمان هند نجنگید و رفت ورفت تابه 
"سیالکوت رسیدوپس ازتماشای‌شهر به کار گزارانش 
گفت از صنایع هندی به ویژه کاغذسازی الهام بگیرند 
و آثهارادر کابل همانند سازی کننداما در سیالکوت 
اتفاقی افتاد و جنگی ناخواسته آغاز شد: 

گروهی از سربازان بابر در بازارها می گشتند. یکی 
از آنهابه چند فر وشنده‌ی زن و دختر توهین‌هایی کرد. 
مردم تاب نياور دند وباهر وسیله‌ای که داشتند. به جان 
آن سربازان افتادند. دسته‌های دیگر سر باز که باخبر 
شدند. هجوم آوردند و تاچشم بر هم بزنند. جنگی 
سخت بین مردم وبابری‌ها روی داد.هنگامی که این 
خبر به بابر رسید. بی‌درنگ به گروهی سر باز دستور 
داد بازوبند سرخ ببندند وبه عنوان گزمه وارد شهر 
شوند و ضمن عقب راندن مردم. سربازان خطا کار را 
دستگیر کنند. گزمه‌ها توانستند آن غائله را ارام کنند 
اما داستان کشتار سیالکوت به گوش امیران دیگر هند 
رسید ودسته دسته علیه بابر متحد شدند. بابر کوشش 
بسیاری کرد تااین بد بینی رابر طرف کند حتی‌سربازان 
خطاکار رابه‌شدت مجازات کرد و به خانواده‌های آن 
زنان فروشنده هدایای گرانبهایی داد اما بدبینی مردم 
ازدل آتهاباک نشد وعلیه بابر تبلیغات وسیعی کردند 
و مردم سراسر هند را شوراندند. 

جنگ بز رگ هند و بابر 


سردسته‌ی هندی‌های شور شی امیر قد ر تمندی 
بخوویهتام مهتا ددر آمرشسار حرمت 
می کر د. او مردی درشت جنه بود که نوشته اند صد 
و پنجاه کیلو بوده. موهنداتوانست صد و هفتاد هزار 
جنگجوفراهم کند وبه بابر اعلام جنگ بدهد. بابر از 
مارافتح کنند. تو چه می کنی؟ نوبهار گفت: "دشنه‌ای 
زهرآ گین دارم که همیشه با من است. اگر آمدند. 
گلوی خود راخواهم درید ".بابر گفت اگر چنین کنی. 
افزون‌بر خودت»جنینی را که در رحم داری خواهی 
کشت. پس بهتر است تو رابا عده‌ای محافظ به کابل 
بفرستم.نوبهار گفت: اگر من میدان جنگ راتر ک 


5 م.لیاقت همسری توران دارم مطمتن باشاگر 
دشمن آمد. خود راخواهم کشت و اجازه نخواهم داد 
حیثیت تولکه‌دار شود .بابر گفت: "من توان رزمی 
دشمن راسنجیده‌ام وه رگ نخواهم توانست در 
برابر آنهامقاومت کنم.چاره‌ای‌نیست که توبروی " 
نوبهار گفت: "من تاریخ و آداب ورسوم مردم هند را 
خوانده‌ام و آنهارامی‌شناسم.اگر نیرنگی در آستین 
کنیم.می‌توانیم بدون تلفات از این مخمصه رها شویم '. 
و برای بابر توضیح داد که چه بکند. 

طبق پیشنهاد نوبهار: سه نوع پر چم در سه رنگ 
سرخ وزرد وسبز تهیه کر دند وبه سربازان خود دادند. 
در فرهنگ هند رنگ سرخ نماد برهما "خدای بزرگ 
هندوان است. رنگ سبز نماد شیوا خدای‌چند دست 
هنداست که بیانگر تخریب‌ است. رف کت زرد نماد 
"ویشنو است که خدای محافظ و گرداننده‌ی کائنات 
اسف اکر ایی سے رنگ یکسا جمع می دند یرآ 
هندوان بسیار مقدس است. 

بابر دستور داد کمانداران و سواران و نیزه‌داران و 
بقیه‌ی سپاهیانش با شور و اشتیاق و شادی و هیاهوی 
بسیار ازاردوگاه‌بیرون | مدند وهیچ اهمیت ندادند 
که ۱۷۰ هزار نفر آنهارااز چهار سو محاصره کرده‌اند. 
سربازان هندی و فرمانده‌ی آنهاموهندابادیدن‌ این 
وضع زمزمه‌هایی کردند وبین خودشان گفتند بابر به 
مذهب ما گراییده پس نباید با آنان بجنگیم. 

سربازان هندی کنار رفتند و اجازه‌دادند سربازان 
بابر به سلامت از آن منطقه بگذ رند و به سوی قندهار 
بروند.بابر در کشور خودش هر گز اندیشهی فتح 
هندوستان را کنار نگذاشت ومنتظر فرصت بود. او 
تایه ریت مر مازانشن پرداخت ورای نبا 
یونیفرمی خاکی رنگ طراحی کرد. به صنعتگران 
جنگی سرمایه داد تا شمشیر و کمان و نیزه و جنگ 
افزارهای جدید و کارامدی بسازند. در زمان جدش 
امیر تیمور گور کانی در تر کستان باروت کشف شده 
بود. بابر از این ماده‌ی منفجره برای نقب زدن و خراب 
کردن سدها و برج و باروی دشمن استفاده می کرد. 

بابر برای‌این که از دش منش اطلاعات دقیقی 
داشته‌باشد.فرماندهان ومتحصصان جنگی خود را 
در جامه‌ی بازر گان به هند می‌فرستاد. روزی که بابر 
حس کرد می تواند سراسر هند رافتح کند. راهی شد. 
هنگامی که لشکریان اوبه کویته "رسیدند. "ملک 
رکن‌الدین "که امیر کویته‌بود.دروازه‌هاراباز کردو 
به استقبال بابر رفت واو رابه قصر خود برد و گفت "جد 
من که "والی الملک" نام داشست: در این قصر از جد تو 
امیر تیمور گور کانی پذیرایی کرده.اینک تاریخ تکرار 
شده و من از توپذیرایی می کنم " بابر چندی در کویته 
ماند سپس به سوی امریتسار راند و چند بار چند سفیر 
برای "لتکه ‏ پسر موهندافرستاد وازاوخواست تسلیم 
شود. نامه‌ای هم به "ابراهیم "پادشاه دهلی نوشت واز 
اوخواست شمشیر زمین بگذارد وسالم بماند.ابراهیم 
در جوابش نوشت تو همان ترسویی‌هستی که بانیرنگ 
از محاصره‌ی موهندا گر یختی. 
درسال ۲ قمری,ابراهیم لشکری عظیم آراست 


سربازان بابر در محاصرهی‌هندی‌ها 
بودند و مرگنشس ان قطعی بود. نوبهار. 
همسربابرگفتگرسربازان‌ماپرچم‌های 
سرخ وسبز و زرد داشته باشند. نجات 
خواهیم‌یافت.در تاریخ هند خو انده‌ام که 
این ندر نگ بسی کار ساز است 


وبه جنگ بابر رفت ودر علفزار پانی پت جنگی 
آغاز شد که زیانش به ابراهیم رسید وبابر توانست با 
پیروزی وارد دهلی شود. مردم دهلی که وصف بابر را 
شنیده بودند. با ساز و دهل به پیشوازش رفتند. دراین 
جنگ غنیمت‌های زیادی به بابر رسید. 

ابراهیم پس از این شکست به شهر 'اگره "رفت و 
به سرباز گیری پر داخت. بابر به او امان نداد واگره‌را 
محاصره کرد. ابراهیم برای اگره سنگرهای محکمی 
ساخته بود ولی همه‌ی آنها در برابر باروت‌هایی که بابر 
داشت. فرو ریختند وابراهیم دستگیر شد. هنگامی که 
ابراهیم رادست بسته به حضورش آوردند, فر مود 
دست‌هایش راباز کر دند وسفره گستر دند واورابر 
سفره نشاند و گفت: 


"آی‌ابراهیم!توبه من ناسزاگفتی امامن به تومحبت 
می‌کنم.اگر تو مرااسیر کر ده‌بودی, زنده‌زنده پوستم را 
می کندی امامن با تومهربانی می کنم وباز هم می گذارم 
سلطنت کنی‌البته در قلمرویی کوچک تر زیر اازاین 
پس در اگره امارت خواهی کرد" ابراهیم که در انتظار 
مرگ بود با شنیدن این حرف‌ها در برابر بابر زانو زد و 
سوگند خورد که تا پایان عمرش وفادار خواهد بود. بابر 
که مر دی زیر ک بود.اگره رابه ابراهیم داد ولی کسی 
رانهانی مامور کرد تامراقب رفتار ابراهیم باشد.زیاد 
نگذشت که ابراهیم مشغول گرد آوری سرباز شد. 

اوهر چه داشت ونداشت خرج کرد و بیست هزار 
سرباز جمع کرد و آنها راباجامه‌های مردم روستایی 
در جنگل نگه داشت. سپس جاسوسان بابر راپیدا کرد 
وبرخی را آتش زد برخی را نیز به قفس ببر انداخت. 
این اخبار به بابر رسید وبه تاخت امد وبدون این 


کر 
۰ ا روت ۹٩‏ اطلاعات ل ۳3 


که جنگی اساسی روی دهد.ابر اهیم رادستگیر کرد 
زیراسربازان ابراهیم میل نداشتند با بابر بجنگند. به 
آوردن د.بابر گفت: چه‌می گویی در حق کسی که 
جانش رانجات داده‌ای ولی او خیانت کرده؟ ابراهیم 
گفت: "باو جوانمر دی می کنم .بابر پرسید: "چگونه؟" 
ابراهیم گفت: "شیوه‌ی‌مر گش رابه اختیار خودش 
می گذارم .بابر پرسید: "دوست داری تو راچگونه 
بکشم؟ ابر اهیم‌م رگ باشیره‌ی تریاک راانتخاب کرد 
تابه خلسه بر ود و دیگر بیدار نشود. بابر درخواستش 
راپذیرفت وبه اوشیره‌ی‌تریاک نوشاند سپس به 
پسرش گفت جانشین پدرت باش ویادت نرود که او 
خیانت کرد و کشته شد. 

بابر از نزاد ترک‌ها بود ولی به زبان فارسی بسیار 
علاقه داشت و به سه زبان تر کی و عربی و فارسی شعر 
می گفت. او به زبان‌های هندی وشتو نیز تسلط داشت. 
در جنگ‌هاو سفرهایش چند تن شاعر و نویسندهو 
نوبهار به جار چی هافر موده‌بود جار بزنند که هر کس 
کتابی نفیس داشته باشد. بیاید و آن را به بهایی گزاف 
بفروشد. کتابخانه‌ی دهلی بز رگ ترین کتابخانه‌ی آن 
رو زگار بود وامروز "کتابخانه‌ی ملی هند "نام دارد. 

این بابر یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های 
بابر سرانجام توانست هندوستان راتصر ف کند و 
مردمش رابا خودش همراه کند. هند سرزمینی است 
بافرهنگ‌ها وادیان واعتقادات مختلف, خانم ایندیرا 
گاندی" که مدت‌ها نخست وزیر هند بود در یکی از 
وزیرش باید بتواند به زبان و لهجه‌ی تمام مردم حرف 
بزند.وبا آداب ورسوم فراوانی که‌دارند. آشناباشد وبه 
می‌توانست با هر کیش و فر قه وزبانی ار تباط بگیرد 
طوری که مردم اور دوست داشتند. نقل می کنند 
روزی در بمبیی بین مسلمانان و هندوان نزاعی شد و 
هزاران نفر به خاک و خون‌افتادند. راجاهای‌هندی 
نتوانستند آن‌نزاع را آرام کنند ودست به دامن بابر 
شدند.او تعدادی سر باز با خود برداشت وبه بازوی 
آنها بازوبند سرخ بست سپس به جارچیانش گفت به 
بمبیی بر وند و جار بزنند سلطان بابر دارد می آید تا 
در میدان‌شسهر با شماسخنی بگوید. دوطر فی که‌با 
حشم خود وارد بمبیی شد وبه میدان رفت و برای مردم 
سخنرانی کرد. خلاصه و حاصل کلامش این بود که 
شمامرامی‌شناسید ومی‌دانید آنقدر قدرت دارم که 
می توانم بتازم وهمه‌ی شمارانابود کنم. من نیامده‌ام 
بجنگم. آمده‌ام حرف مهمی به شما بگویم... ادامه را 
در شماره‌ی بعدی بخوانید. 

ادامه دارد 


د 


مان آدم‌هاراد گر 


ا 


گون ہی کند اما تصو 


,دی دا که از 5 دایم 


۵ 


دت نکه می دار د 


9 مارسل ,و وست 


آسیه‌ی قصه‌ی آه این هفته که اسم اصلی او چیز 
دیگری‌است.بالحنی که پر از آه‌دهانه‌های اتشفشانی 
سوزان و مسموم و گوگردی بود قصه‌اش رااز نوجوانی 
خودش برایم تعریف کرد: 

"هف ده‌ساله بودم که شوهرم دادن. به جون 
مادرم و به خدا قسم که هیچ راضی نبودم چون اصلاً 
نمی‌فهمی دم ازدواج یعنی چی. یه مفه وم رویایی و 
رومانتیک تو ذهنم بود که از کار تون‌های والت دیسنی 
و فیلمای عاشقانه بهم تلقین شده بود و فکر می کردم 
ازدواج یعنی گرفتن جشن عروسی توی قایق تفریحی 
ورفتن به ماه عسل و از این جور خیال‌ها... ولی شوهرم 
"روزبه"اهل این کارا نبود. فردای عروسی رفت سر 
کارش وتاغروب برنگشت. تعطیل و غیر تعطیل هم 
نداشت.زیاد کار می کرد و خوب پول درمیاورد. از 
راه که می‌رسید,چایی و شربت و شامش باید آماده 
وطبق سلیقه‌ی خودش می‌بود وگرنه اخم می کرد و 
می‌شد برج زهرمار. اشکالش فقط همینا بود. سیگاری 
و موادی و الکلی نبود. هیچ شیطنتی هم نداشت امامن 
عاشق هیجان بودم. دوست داشتم رانند گی کنم و گاز 
بدم وموزیک دوبس دوبسی گوش کنم. دوست داشتم 
مدام از خونه بزنم بیرون. بهار و پاییز که می‌شد. قلبم 
تاپ تاپ می کرد و دوست داشتم با موتور یا ماشین 
کورسی تو جاده‌های جنگلی برونم و جیغ بکشم ولی 
مگه می‌شد؟ از سال دوم ازدواج. پسرم "کیوان وارد 
زند گیمون شد و دست وپای منوتا چند سال بست. 
وقتی که هفت ساله شد. دستم بازتر شده‌بود. گاهی 
سوار دویس شیش‌مون می‌شدم و تواتوبانا کورس 
میذاشتم. یه روزی سربه‌سر یه سانتافه گذاشتم. سر م 
درد می کرد واسه گاز دادن ولایی رد کر دن. گازشو 
گرفتم و وادارش کردم بکشه کنار گارد ریل و بزنه 
رو ترمز. کم آورد. دلم خنک شد. دنده عقب گرفتم 
اومدم کنارش گفتم: "به ماشین... نیس به راننده و به 
جسارت و دس فرمونه! ... جوون و شیک بود. انگار دو 
سه سالی از من جوون‌تر بود. خندید: "به ماشینه چون 
ماشینم یه هو ریپ زد و سرعتش پایین اومد. قراره 
عصری ببرمش تعمیر گاه"... گفتم گردن ماشین 


اطلاعات ی 


ننداز و..."باهم کلکل کردیم. خیلی وقت بود ازاين 
کارانکرده‌بودم..حس کردم تب دارم. گر گرفته بودم. 
دیدم دیگه نمی‌تونم بلبل زبونی کنم. انگار داشت 
زبونم بند میومد. زدم تو دن ده‌ورفتم. ديدم دنبالم 
اومد. نتیجه‌ای این کلکل و کورس گذاشتن. طلاق من 
و روزبه و ازدواج من و ایرج بود. 

من مجنون شده بودم. هیچ منطق و استدلالی 
حریف خونی که زیر پوستم به جوش اومده بود. 
نمی‌شد. پدر و مادر و خواهر و برادر و خویش و دوست 
و آشناو روزبه و پسرم گفتن از خر شیطون بیا پایین و 
خودتوخونه خراب نکن. گوش نکر دم و از هرچی هم 
حق و حقوقم بود. گذشتم واز خونه‌ی روزبه اومدم 
بیرون.حتی با کیوان هم خداحافظی نکر دم. دو تا 
چمدون ویه ساک بستم و رفتم خون هی بابام. به 
عده‌م سر اومد و با ایرج رفتم محضر و یه ماهه صیغه 
کردیم. ایرج می گفت يه خورده‌مشکل داره که تایه 
ماه دیگه حل ميشه و عقد دام می کنیم. از محضر. 
رفتیم شمال ماه عسل. وقت رفتن به مادرم اس.ام. 
اس زدم که شوهر کردم. داریم میرم ماه عسل. تا 
برنگشتم.باهام تماس نگیر. زور مادرم بهم نمی رسید. 
از حرفم خیلی شو که شد ولی وا کنشی نشون نداد و 
گفت: مواظب خودت باش! 

شمال که بودیم. همه چی خوب بود. خیلی خوش 
می گذشت. روز سوم. صبح که بیدار شدم. دیدم ایرج 
نیست. گفتم شاید رفته نون بگیره.رفتم دنبالش. 
دیدم داره‌با تلفن همگانی حرف می‌زنه. تعجب کردم. 
رفتم جلو. تا چشمش به من افتاد. تلفن رو قطع کرد. 
بهش گیر دادم که جریان چیه؟ سعی کرد یه جورایی 
و گفت مادرش اصرار داره که با دختر یکی از دوستاش 
ازدواج کنه. تا حد شیرینی خوران هم پیش رفتن ولی 
ایرج دلش با دختره نیست و از روزی که من رو دیده. 
عاشقم شدهو سر خود وبدون‌اين که به خونوادهدش 
خبر بده من و عقد کرده. حالا به مامانش اینا زنگ 
زده بوده تا بگه رفته سفر و نگران نشن. مادرشم گیر 
داده که بی خبر کجارفتی و چرابه نومزدت زنگ 


ارو ۳۹۵۲ 


اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیر دن آسبا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه "آسبه است که ماشین زندگی خود را 


به گارد ریل جاده‌ی سرنوشتش کوبیده! 


نمی‌زنی و ازاین حرفا. به ایرج گفتم برنامهت چیه؟ 
گفت برنامه‌ی من مشخصه. تو زن منی و غير از تو 
کسی رو نمی‌خوام. گفتم پس چرا زک وراست به 
مادرت نمیگی که زن گرفتی؟ گفت "مادرم اعصابش 
خرابه, فشارش بالاس, استرس براش خوب نیست. 
چه فرقی هم می کنه که مادرم بدونه ازدواج کر دم یا 
ندونه؟ حالا که فرقی نمی کنه. بهتره بهش نگم تا قلب 
واعصابش خراب نشه . حقیقتش این بود که غیر از 
ایرج هیچی برام مهم نبود. حتی یه لحظه هم یاد پسرم 
کیوان نمی‌افتادم. دوهفته‌ای که شمال بودیم. پر از 
هیجان بود.رانند گی تو جاده‌های جنگلی, قایق سواری: 
اسب سواری, و کارهای کود کانه‌ای مثل زنگ خونه‌ی 
مردم روزدن ودر رفتن روی جدول جوب‌ها راه رفتن 
روی دیوارها و درخت‌هایاد گاری نوشتن واز این کارا. 
انگار پینو کیویی بودم که آقا روباهه گولش زده‌بود 
وبرده بودتش شهربازی بچه‌های احمق تا آخرش 
به خر تبدیل بشه.وقتی که نفس آدم پر قدرت بشه, 
کاری می کنه به آدم خیلی خوش بگذره‌طوری که 
تاجلودماغ خودش رو هم نمی‌بینه چه برسه به یه 
وجب جلوتر. 

ماه عسل ما به خوبی و خوشی تموم شد وبر گشتیم 
تهعرون و تازه به‌این فکر کردیم که کجا زندگی کنیم. 
می‌دونم که خیلی احمقانهس ولی من و ایرج تااون 
روز در این باره که کجا زندگی کنیم. هیچ حرفی نزده 
بودیم. به تهرون که رسیدیم. یه و این فکر یقه‌مو 
گرفت که خونه‌مون کجاس؟ ایرج گفت: فعلاً تو 
برو خونه‌ی مامانت ایناء منم میرم خونه‌ی خودمون. 
بعدش دو سه روزه یه جای خوب رهن می کنم . قلبم 
ریخت و گفتم: "می‌خوای بگی تا دو سه روز از هم دور 
باشیم؟" آهی کشید و گفت: "واسه من سخت تره که 
تورونبینم ولی‌انگار چاره‌ای نداریم. آخه خیلی با عجله 
ازدواج کردیم. خوب بود قبلش يه خورده عاقلانه‌تر 
رفتار می‌کردیم . جوابشو با لبخند دادم: کار عشق 
بود و عشق وعقل میونه‌ای ندارن . ایرجم بالبخند 
حرفی مثل حرف من زد و منونزدیک خونه‌مون پیاده 
کرد. پوست قلبم ت رک برداشته بود. اعماق روحم 
اضطراب داشت.نگرانی اومد تو وجودم که مبادا 


اشتباه کرده باشم و زند گی و خونه و پسرم رو فدا 
کرده باشم؟ مباداایرج فقط از روی هوس سراغ من 
اومده باشه؟ ما که عقد دام که نکر دیم ؟ من که از 
زند گی خصوصی ایرج چیزی نمی‌دونم که؟ با این فکرا 
شب رو صبح کردم و در اتاق روروی خودم بستم. 
هرچی مادرم خواست بپر سه چی شده.با کی از د واج 
کر دی» پس شوهرت کو و... جواب ندادم. فقط گفتم 
ماه عسل بودیم, حالا خسته هستم. 

فرداش‌به‌مادرم گفتم باایرج از دواج کردم.موبایل 
فروشی داره. مهندسه. سه سال از من کوچیک تره. 
مادرش یه دختری رو براش زیر سر گذاشته و سر 
این که با من ازدواج کرده.اختلافشون شده یه ماه 
طول می کشه تا خونه‌مون آماده شه, و می‌خوایم این 
مدت رواینجا زندگی کنیم. گفت: "من حرفی ندارم 
فقط باید ببینیم بابات چی میگه .اصرار کردم که به 
بابام زنگ بزنه و موضوع رو حل کنه. بعدشم به ایرج 
زنگ زدم. خاموش بود. اس.ام.اس زدم که کار واجب 
این که با صدای خواب آلود برداشت و گفت: "خواب 
بودم.بذار یه دوش بگیرم ویه چایی بخورم.بهت 
زنگ می‌زنم. کلی هم قربون صد قه‌م رفت. یه ساعت 
گذشت. زنگ نزد. صبر کردم و هی ناخونامو جویدم 
تانیم ساعت دیگه هم گذشت. بازم خبری نشد. زنگ 
زدم. در دسترس نبود. اس زدم: آشادوماد هنوز از 
حموم بیرون نیومده؟ دلیور نشد. اضطراب گرفتم 
که مبادا بلایی سرش اومده باشه! فکرامو جمع و جور 
کردم و با نشونیایی که از فروشگاهش داده بود رفتم و 
دو سه ساعت گشتم تا پیداش کردم: "موبایل فروشی 
و تعمیرات تخصصی موبایل ایرج . مشتری داشت. 
صبر کردم سرش خلوت شه ولی تا یکی می خواست 
بیاد بیرون» یکی دیگه داخل می‌شد. بیشتر از نیم 
ساعت توی ماشین نشستم و خون خوردم. همه‌ی 
مشتریاشم دختر بودن.یه‌هو انگار ماشین منودید. 
حتی چش مش به چشمم خورد. خوشحال شدم و 
گفتم‌الانه که خودش بیاد بیرون. یه دختر جوون تو 
مغازه‌ش بود که انگار داشتن باهم بحث می کردن. 
ایرج دیگه به من نگاه نکرد. تاب نياور دم ورفتم تو. 
سلام کردم. دختره نگام کرد و گفت: "خانم فروشگاه 
تعطيله اگه کاری دارین برین مغازه‌بغلی ". گفتم: 
"اگه تعطیله خودت برو مغازه بغلی» من با اين مغازه 
کار دارم" ارج به من چشسمک کوچیکی زد و گفت: 
"خانم لطفاً برید بعدا بیاین. کار من با این خانم طول 
می‌کشه . با خودم فکر کردم لابد مشکلی پیش آمده. 
رفتم تو ماشینم نشستم. زیاد طول نکشید که ایرج و 
اون خانم اومدن بیرون. ایرج مغازه رو کلید کرد و با 
دختره‌سوار شدن و رفتن. خدایا جریان چیه؟ شاید 
این دختره‌همونی باشه که مامانش گیر داده بايد 
بگیرتش؟ دنبالشون رفتم. 

ا ارام عراست منوجابذاره 
ولی حریف دس فر مون من نمی شد. سر چهار راه بهش 
رسیدم. پریدم پایین و خواستم درو باز کنم. قفل کرد. 
داد زدم اینرج باز کن ببینم! جواب نداد. چراغ سبز 


دوتاچمدون ویه ساک بستم و رفتم/ 


خونه‌ی‌بابام. به هیشکی نگفته بودم باایرج 
صنمی دارم. صبر کردم تاعدهم سراومدویا 
ابرج رفتم محضر و به ماهه صیغه کردیم 


شد و گازید ورفت. سرخ سرخ شده بودم. سه بار 
ماشینم خاموش کرد تاتونستم راه‌بیفتم. همه برام 
بوق می‌زدن. سنگ رو یخ شده بودم. با بدبختی از اون 
چهار راه گذشتم وهرچی گشتم. ماشین ایر جو پیدا 
نکردم. زنگ زدن هم فایده نداشت. خاموش بود. 
دست ازپا درازتر به طرف خونه راه افتادم. بین راه 
پشیمون شدم و بر گشتم جلو فروشگاه ایرج. مطمئن 
بودم برمی گرده چون چراغا روشن بودن و کر کره رو 
هم پایین نکشیده بود. مدتی که گذشت. یه نفر اومد و 
چراغا رو خاموش کرد و کر کره رو پایین کشید. رفتم 
پرسیدم پس ایرج کو؟ گفت نمی‌دونم. گفتم ‏ پس 
چرادرو بستی؟" گوشی‌شو که دستش بود نشونم 
داد و گفت "زنگ زد گفت امروز نمیاد .یه‌هو گوشی 
رو قاپ زدم و شماره‌ی ایرج رو گرفتم. جواب داد. 
گفتم: "کجایی؟ چراخودتوقایم می کنی؟ اون دختره 
کی بود؟ " دستیاجه شد و گفت: اتفاق بدی افتاده که 
بعداً برات توضیح میدم . گیر دادم که همین حالا باید 
بگی. آخرش گفت بشین تو مغازه تا بیام. به دوستشم 
گفت فروشگاه رو برام باز کنه. 

یه دسته گل ويه کیسه کادو با خودش آورد و 
خواست قضیه رو ماس‌مالی کنه. گفتسم: "ببین! منو 
خر فرض نکن! اصل ماجرا رو خیلی خلاصه بگو. اگه 
بدونم چی شده خیلی بهتر از اينه که فکر کنم منو 
سر کار گذاشتی ".خلاصه‌ی حرفش خیلی سوزنده و 
ویران کننده ب ود: "اون خانم زن منه که داریم از هم 
طلاق می گیریم .اعتراض‌ها و گریه‌ها وفریادهای من 
سودی نداشت. جوابش فقط این بود: "چون عاشقت 
بودم و می‌خواستم بهت بر سم.اگه راستشو می گفتم. 
قبول نمی کردی. اما مهم اينه که من و "مینا" داریم از 
هم جدا میشیم. بعدش من و تو عقد دائم می کنیم و 
میریم خونه‌ی من زندگی می کنیم. فقط باید مراقب 
باشیم که مینانفهمه من و تو با هم صنمی داریم چون 
لج می کنه و مهر شو میذاره اجراء طلاق هم نمی گیره و 
چند سال باید دوند گی کنم تابتونم از شرش خلاص 
شم ".من باور کردم و گفتم همه‌جوره‌تا آخرش 
باهاتم ". گل‌ه ارو به پام ریخت و گفت: "پس من 
برم برات یه نسکافه‌ی خوشمزه بیارم و آشتیمون رو 
جشن بگیریم ". یادش رفت تلفنشو ببره. شایدم عمد ا 
نبرد. براش به اسم "مین ای تفس" اس.ام.اساومد: 
"به این دختره‌ی آویزون گفتی بره گم شه و مزاحم 
زندگی ما نشه؟" به خودم گفتم ببینم جریان چیه. 
براش نوشتم: "آره‌بهش گفتم ولی ول کن نیس. میگه 
باید مینا رو طلاق بدی. میگه خودم مهرشو میدم '. 
گذاشت و گوشی رو گرفت و خوند. سینی رو واژ گون 


کردم و گفتم: چرابازندگی من بازی کردی؟" یه 


۳ او 
۰ ار ست ۹ الاعات کک 


خورده به کف مغازه که کنیف شده بود نگاه کرد و 
گفت: "خودت بازی رو شروع کردی. زنی که شوهر 
و بچه و یه زند گی معمولی اما سالم داره چرا باید بیاد 
تواتوبان اوباجوونا کورس بذاره؟ چرابه خاطر یه 
خواسته‌ی بچگانه طلاق بگیره و بچه‌شو به امون خدا 
ول کنه؟ بازی از خودت بود. حتی توبودی که منو 
بازی‌دادی وخودتو به زندگی من تحمیل کردی ". 
کلی داد و بی داد وبحث کردیم.می گفت چون وقت 
کلکل رانندگی نتونسته بوده روی منو کم کنه: تصمیم 
گرفته توی دس‌فرمون زندگی منو بکوبه به گارد ريل 
جاده‌ی‌سرنوشت. زنش هم اومد و دو تایی افتادن به 
جونم و تأ تونستن تحقیرم کردن. زنش صیغه‌نامه‌ی 
مارواز کیف خودش در آورد وورق زد: خیلی 
بدبختی! صیغه‌ی يه ماهه شدی. مهریه هم نخواستی و 
حداقلشو برات نوشتن. شیربهاتم که فدا کردن شیری 
بوده که به بچه‌ت دادی. حاصل کارت هم بی آبرویی 
و بدبختیه . بعدشم صیغه‌نامه رو پاره کرد و پرت 
کرد تو صورتم. منم مثل سگ کتک خورده دمم رو 
گذاشتم رو کولم و در رفتم. 

سه شب با خودم فکر کردم و ديدم چه خبطی 
کردم. ایرج و روزبه رو گذاشتم تو ترازو و دیدم سگ 
روزبه به صد تامثه ایرج شرف داره. پسرم چی ؟ به‌هو 
دلم واسش تنگ شد.بغض کردم وسرموفروبردم 
تسوبالش ودلتنگی‌هامو توی چاه فراموشی‌های‌های 
کردم. خوابم برد. خواب دیدم پسرم دست باباشو 
گرفتهاومدن دیدنم. پسرم به روزبه گفت: آمامانم 
گناه داره! باید ببخشیمش . روزبه گفت: "به شر طی 
که بیاد عذر خواهی کنه .با یه سردرد مهیب بیدار 
شدم.از دیدن اون خواب کلی انرژی گرفتم. خودمو 
آماده کردم ورفتم خونه‌ی روزبه. آیفون روزدم. 
پسرم پرسید: "کیه؟ " گفتم: "مامان جون منم امگه 
تصویر آیفون کار نمی کن4؟" گفت: "کار می کنه اما 
شما رو نشناختم. با کی کار دارین؟" گفتم: می باز 
کن بیام بالا". گفت: "بابام یادم داده درو روی غریبه‌ها 
بازنکنم . آیفون رو گذاشت. چند بارزنگ رو فشار 
دادم. فایده نداشت. شماره‌ی خونه رو گرفتم.روزبه 
گوشی روبرداشت. خوابم رو براش تعریف کردم 
و گفتم اومدم عذرخواهی کنم. گفت: "آب رفته به 
جوی برنمی گرده. من و کیوان نتیجه گرفتیم تو رو 
فرام وش کنیم.به خودمون گفتیم فرض می کنیم 
چند ماه پیش توی دریا غرق شدی و جسدت رو هم 
پیدانکردیم.ماهر شب جمعه واست خرما خیرات 
می‌کنیم. می‌فهمی ؟" 

گوشی رو گذاشت. دلم واسه همه چی تنگ شد: 
گلدونامون که هر روز بهشون می‌رسیدم؛ مبلی که 
روش می‌نشستم و تلویزیون نگاه می کر دم» فنجونم 
که توش چایی می‌خوردم. آخ خدامن چه بدبختم! 
اس زدم: "تو رو خدا بذارین بر گردم. یه غلطی کردم و 
چوبشو خوردم "...و حالا خیلی وقته که هر شب اس.ام. 
اس میزنم بذارین بر گردم. و خیلی وقته که از اتاقم 
جز برای کارای ضر وری بیرون نیومدم. یعنی ميشه 


ي 


CES 
x 


ان ادن داداشته داش تال کسی 


» 


ا 


جبای که ازارت می دهد به راحتی دل‌بکنی ١‏ 


در خس 


تماشاگه راز 


ka‏ > زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
ار ورین 5 
ازداغ غمت قرص‌ها) افرین 
از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست تورم را آورده ست چشم سیاهت یقین به من 
" ازشمع رخت محفلش افروختنی‌نیست ‏ از تمام‌دریاهاجمع می‌کنم هم آفرین به چشم توءهم آفرین به من 
گرد آمده از نیستی این مزرعه راب رگ ماهی‌ها من ناگزیر سوختنم چون که زل زدهست 
ای برق مزن خرمن ماسوختنی نیست | زیباتر از شعرهای من اند خورشید تیز چشم تو با ذره بین به من 
در طوف حریمش ز فنا جامة احرام مسیر خانه‌ات را ای قبله گاه‌ناز: نمازت دراز باد 
کردیم. که این جامه به تن دوختنی نیست از حافظة کفش‌هایم پاک کرده‌ام سجاده‌ات شدم که بسایی جبین به من 
یک دانة اشک است روان بر رخ زرین غمگین‌نباش! بر سینه‌ام گذار سرت را که حس کنم 
سیم و زر ما شکر که اندوختنی نیست خودت هم می‌دانی نازل شده است سوره‌ای از کفر و دین به من 
در مدرسه آموخته‌ای گرچه بسی علم همیشه عکس تکی تو زیباتر بود باران راستین مرامی‌دهد نشان 
در میکده علمی‌ست که آموختنی نیست ق زیبایی تو و خستگی این دیوار این مارهای سرزده از آستین به من 
خود راچه فروشی به د گر کس به خود ای دل که به هر حال به من تکیه دادهاست تادست من به حلقة زلفت مزین است 
بفروش»اگر چند که بفر وختنی نیست دلم گرفته انگار داده است سلیمان نگین به من 
گویند که در خانة دل هست جراغی درست مثل لک لکی محدودهة قلمرو من چین زلف توست 
۱ اف وخته کاندر حرم افر وختنی نیست که بال‌هایش را از عرش تابه فرش رسیده‌ست این به من 
میرزاحبیب خراسانی برای کوچ امتحان می کند جغرافیای کوچک من بازوان توست 
دلم گرفته و می‌دانم ای کاش تنگ تر شود این سرزمین به من 
رن پنمناموت _ | یی 
| دربا بر دریاچه‌ای فرود نمی | ید . 
TT‏ 
TT 2‏ ی یت باز نمی‌شود 
قاس دییات e‏ 
ی یم و سرانجام قرص‌ها را خواهم خورد 
| غمم دریاءدلم تنهاست | گروس عبدالملکیان 
| وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست 
| خروش موج‌بامن می کند نجوا 
| که: "هر کس دل به دریا زد رهایی یافت 
| که هر کس دل به دریازد رهایی یافت" 
مرا ان دل که بر دریازنم نیست 
! زپااین بند خونین بر کنم نیست 
امید آن که جان خسته‌ام را 
به آن نادیده ساحل افکنم. نیست ۷ 


فربدون‌مشیری 


کل يخ 
باشاخة گل یخ 
از مرز این زمستان خواهم گذشت 
جایی کنار آتش گمنامی 
آن وام کهنه رابه توپس می‌دهم 
تاهمسفر شوی 
باعابران شيفتة گم شدن 
شاید حقیقتی یافتی 
همرنگ آسمان دیارمن 


۲ محمدعلی سپانلو 
کت 


2 ۰ 
«تاتات ان پاره ۳۵۲ 


چاره 


۱ مشتاقم از شب تاسحر. گیسوی یاری را ۱ 
کوهی که حسرت دارد آبی. ابشاری را 
| چشمان من از گریة بسیار خشکیدند 
مگذار در حسرت. چنین چشم انتظاری را 
| شاید محبت چاره‌سر سختی‌ام باشد 
جز مه چه می‌پوشاند یا کوهساری را؟ 
باری هزار ویک زمستان بی‌تو بی تاب است 
بی روی تو گم کرده‌هستی نوبهاری را 
| یک گوشه چشمت. حاصل عمری نظر بازی ست 
کی چشم مغروری به پایان برده کاری را 
| علی محمد مودب 


۱ بهای عشق 
| شبیه آ تشی در باد خاکستر نمی گیرم 
اگر خاموش گردم. شعله رااز سر نمی گیرم 
به من از خم شدن چیزی مگو, چون آن چنان سختم 
که شکل از ضربه‌های پتک آهنگر نمی گیرم 
گرفتی هر جه رادادی. خیالی نیست‌امامن 
۲ دلی را که سپردم دست توء دیگر نمی گیر م 
| من آن مرغم که بگشایی قفس راباز می‌ماند 
۱ به هر جا خو کنم دیگر. از انجا پر نمی گیرم 
| به من گفتی که هر چیزی بهای در خوری دارد 
مرتضی‌جهانگیری 


2 آقای مانی صالح زاده - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنيم: 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 

که آشناسخن آشنانگه دارد 

وزن این بیت "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است: 


7 خانم معصومه آبایی -مشهد ۱ 

کریم با کلماتی چون رحیم و سلیم قافیه می‌شود. در حالی که شما آن 
رابانان و دیوار!قافیه کرده‌اید. کتاب‌هایی که درباره‌عروض و قافیه 
نوشته شده است. به کار تان خواهد آمد. 


»خانم مه گل ریاضی -تهران 
سرودة شماا گر چه نر دبانی نوشته شده است. شعر نیست. بلکه یک 
متقدمان و متاخران رابه دقت بخوانید: 


٩ 


بد مرانخواسته‌ای... 

آقای یاسر سلیمی -لاهیجان 

پوج با کلماتی چون کوچ و قوج قافیه می‌شود. 

# اقای سعید احمدی -خرمدره 

د کتر محمدرضاشفیعی کد کنی در قید حیات هستند. 

2 آقای صابر گر گانی- گر گان 

اگر می خواهید شعر تان جزء به جز ء نقد شود باید در انجمن شعر 
شهر تان شر کت کنید و گر نه‌در این مجال کوتاه جز دو-سه خط و 
آن هم به اشاره چیزی نمی توان گفت. 


ماننرتو 

ماه 

مانند تو 
هنوز نقش پای تو بود شب تاریک مرا 
موج‌ها آن را روشن می کند 
باخود نبرده بودند چه کسی می‌داند 
شاید شاید فر دا 
شکل دل زخمی من خورشید هم 
در آن بود سکه‌ای از نور 

گیتی صابری-تهران در دست‌های خالی‌ام گذاشت 


نیون 77 


o 


کر کسی ینا شو 


۰ 


د قدر خوینی .از .اد در 


حقبفت 


قدر خی 


عطاد 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


1 شماره برای ارسال پیامک البته با ذ کر نام: < 
1 + 1 


3 نازنینم» خوبم! 
دلگیر مباش, دلت که گیر باشد رها 


~ ~ 


نمی‌شوی, ند(وندبندگانش ر( با [نیه به ان 


~ 


2 


دل بسته(ند می [زماید! 
یاس کوچک 
جر کو“ 


«انسان‌های‌ضعی_ف انتقام می گیر ند.انسان‌های 
باهوش نادیده می گیر ند و قوی‌تر ها می‌بخشند 
حسن-شاهین شهر 
رش شکستن رفع بلاست. اما باور نمی کند دلم 
امیرمحمد -مشکین شهر 
##دردم این نیست که او عاشق نیست., دردماین نیست 
این سردی» من چه را دل بستم سهند 
##عقاب همیشه تنهاست و لاشخورها هميشه جمع. 
امپراتوری تنهاییت را فقط با آسمان پر کن 
#بچه وضعیتی است که تو رابه تقسیم شدن می کشاند 
وتکه تکه شدن راز وجود متحدی‌است که‌از حقیر ترین 
ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد 
رو تنهام نذار بادرد و غم‌هام. اگر چه دلخوری از 
هر دو تامون خیلی تنهام صغری دهنوی -ازنا 
##همه می‌پندارن د. عکس پدرم رابه دیوار خانه 
آویختهام. امانمی‌دانند. که دیوار خانه‌ام رابه عکس 
پدرم تکیه داده‌ام مستطاب 
#شبی آیم به کوی توولی آهسته, آهسته, کنم جان را 
فدای تو ولی آهسته, آهسته, نمی دانم چه مهجور م. 
چه مشتاقم. چه رنجورم. و می‌میرم برای تو ولی 
آهسته آهسته ناهید احمدی 


مزدک 


با بدان کم نشین که در مانی. خوپذیر است.نفس 
انسانی غلامرضا نیرودل 
هر گزم امید و بیم از وصل و هجر یار نیست /عاشقم 
عاشق. مرا با وصل و هجران کار نیست 
سیدمجتبی‌هاشمی -هرات 


بادلت حسرت هم صحبتب ام طهست ولی 
سنگ راباچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


عزیزی که‌بهترهاسمش رونیارم (دختر...) گفته "کلابا 
من حال نمی کنی ؟ هر هفته به عشق تو مجله رومی خر م 
هیچ وقتم جواب نمی دی قربون اون چشمای عسلی 
تو مگه من غيب گوهستم که بدونم چی پر سیدی تا 
جواب بدم در ضمن براسوالی که نمی‌دونم چیه چی 
جواب بدم بهتره؟ اما واقعاً وقتی خوب فکر می کنم 
می‌بینم راست می‌گی, کلا با تو دشمنم! 


ده 


از خیاطی پر سید ند زند گی یعنی چه؟ گفت: دوختن 
پار گی‌های روح با نخ توبه» از باغبانی پرسیدند. زند گی 
یعنی چه؟ گفت: کاشت بذر عشق در زمین دل‌ها زیر 
نورایمان.از باستان شناسی پر سید ند:زند گی یعنی 
چه؟ گفت: کاویدن جان‌ها برای استخراج گوهر درون. 
از آینه فروش همین سوال راپرسیدند گفت: زدودن 
غبار آیینه دل باشیشه پاک کن تو کل و میوه‌فروش 
هم در پاسخ این سوال گفت: دستچین خوبی‌هاد ر 
صندوقچه دل آذر-بهبهان 
#به پایان رسیدهام اما نقطه نمی گذارم. یک وی رگول 
می گذارم» این هم امیدیست. شاید بر گردی 

حمید سوریان 
پیش رخ تو ای صنم. کعبه سجود می کند /در طلب 
تو آسمان جامه کبود می کند /ای توفروغ کو کبم, تیره 
مخواه چون شبم /دل به هوای اتشت این همه دود 


می کند انتظار 
هم رفتنم خطاست وهم باز گشتم / چون اره‌در گلوی 
سپیدار مانده‌ام گل سنگ 


+ کاش می تواز تم کلاه در دست در خیابانی شلوغ 
بایستم واز مردم»تمامی وقت‌های تلف شده آنهارا 


گدایی کنم پیروزه-اوین 
ا یک روزهمین آه‌تورامی گیرد. گاه‌یک کوه‌به 
یک کاه بهم می‌ریزد پریسا 


دور افتاده‌ام.دوراز کسانی که‌دوستشان دارم. 
هیچوقت فاصله‌ها رانمی‌بخشم طاهره-رامهرمز 
مراقب باش, روز گار توراهل می‌دهد. اما اگر خودت 
رابه آسمان گره زده باشی اوج می‌گیری: نمی‌افتی 
مریم همایونی سنی ریز 


Î م‎ CAS agi 


دە نکتهخوب از د کتر غلامعلی افروز_استاد 
ممتاز دانشگاه تهران: 

۱-ترسناک‌ترین جای جهان ذهن شماست 
۲_عمل باشید نهعکس العمل. صداباشید نه 
انعکاس صدا 

۳-مراقب بدن خود باشید. زیراتنها جایی است که 
تا آخر عمر در آن زندگی می کنید 

۴-اجازه ند هید رفتار دیگران آرامش درونی شما 
رابهم بزند 

۵-آرزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری 
باشید. یعنی نادیده گرفتن خودتان 

#۶ارزش شماب ارفتاردیگران‌باشما؛تعیین 
نمی‌شود 

۷-اگر کسی کاراشتباهی‌انجام‌داد.همه خوبی‌هایش 
رافراموش نکنید 

۸-قهرم ان بودن یعنی ایمان به خود.وقتی دیگران 
به شما اعتقادی ندارند 

۹-کسانی که در گذشته زند گی می کنند. آینده‌خود 
را محد ود می کنند 


۳ -هیچ یک از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده‌ایم. 
انتخاب کننده به دنیا آمده‌ایم 


هه 
اطلاعات ی اره ۳۹۵۲ 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
هلن بی‌قرار-بیرجند: دردمندترین کلمه آخ است. 
اخ که دلم هوا تو کرده... 
فائزه باصری -تهران: سلامتی رفیقی که پشیمون 
نیست ولی تو قلبمونه 
ابراهیمی-جوانرود: توخماری زد تو گوش مادرش 
همون کسی که روبازوش نوشته بود سلطان غم 
مادر 
بوسف محمدبان-اهر:هیچ وقت قرص‌هایی که 
حال آدم راخوب می کنند... 
سایه آقا تختی -تهران:انتظار تو فقط مال منه» سهم 
من از تو افسوس تورو نداشتنه 
الهه‌شرقی:اگر دروغ رنگ داشت. هر روز شاید 
دههارنگین کمان در دهان مار نطفه می‌بست 
باس تنها:فراق یعنی دوری, دوری یعنی دلتنگی. 
دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تمام دنیا 
صمد محمودی مند ولکانی:من ز تودوری نتوانم 
د گر و ز تو صبوری نتوانم د گر 
هانیسه-تنهران:به فردابگونياید. من هنوز دیروزم 
را زند گی نکرده ام 
شیوا-میانه: تلخ است همه فکر کنند سرت شلوغ 
است. و تنها خودت بدانی چقدر تنهایی 
نازنین زهرا:این بود که‌دنیایی که‌برای آمدن‌به 
شکم مادر لگد می‌زدم... 
الیمام شیدابی-تهران: بعضی‌هاوارد زند گی ما 
می‌شوند و خیلی سریع می‌روند 
حفیسظ نوتی زهی-زاهدان:خون که قرمزه‌رنگ 
عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه 
زهرا حبیبی -متل قو: بعضی‌ها سوراخ کمربندن: 
کمی شیک هستن, اما هیچ وقت به کارت نمی‌یان 
رضی: بعضی وقتا مجبوری توفضای بغضت بخندی, 
شاکی بشی ولی شکایت نکنی... 
محمد پسور-مهربان:می خواهم بر گر دم به روزهای 
کود کی. ان زمان که معنی خداحافظی تا فر دا بود 
الهام: دریا توفانی می شود آرام می‌گیرد. اما هر گز 


نمی‌میرد 
حسین باسین اصل-خرمشهر:باد باچر اغ خاموش 
کاری ندارد 


امین کریمی خواه-دزفول:می گویند خدا گلچین 
است. من چقدر بد هستم که خدا مرالایق چیدن 
نمی‌داند 

مهری-زابل: عشق یه حسه» محبت یه نیازه, زند گی 
یه حقیقت. انتظار یه رویاس. دوست داشتن یه راز 
امیرعلی -اصفهان: کاش باز معلمی بود و انشایی 
می‌خواست... 

اعظم-ابهر:دستهايم نمی‌رسند تاستاره آرزوهایت 
رابچینم. | نچه از چیدن ستاره‌مهمتر است رویای 
ناب آرامش توست 

سحر -کازرون: اشتباه بزر گیست تلخ کر دن زند گی 
برای کسی که در دوری‌ماشیرین‌ترین لحظات را 
سپری می کند 


جدولهازیرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-دانش اصول ارتباطات و کنترل- ۱ 
اقتصادی به زبان فرانسه ۲ -جواهری 


قیمتی-قاضی ومفتی زرتشستی_دختر 


۲ ۱ 
سس ۳[ | اقا وا ار 


فرنگی-آدم آهنی ۴-شهری درفرانسه ‏ ۴ 
-پیشوای دين نژاد زرد -کوهی دریمن 
-مقام نقره‌ای ۵-دندانه سوهان-رنگین 
کمان_خانه‌های ریز عکس_-نت منفی 
۶-شهری مرزی در کردستان-از کنده 


نارا ست از توابع شهر ستان کاشان 


۶ 1 1۶ 
برخیزد-دارای دلیل ۷-ناخالص-بدی ‏ ۷ | | | | | #۶ | ۶ | اع#ا | | | | 
۸ 


۸-دریاجه‌ای درآسیا -منقار مرغ - 
ال کل اتیل پک از گروه‌ه ای خونی -٩‏ 
پنج‌به ترکی_حاصل صابون-غرور- 


۹ 
سس ۳[ | اقا || | ا ا2ا | 4| 1 
سس ال | ال ا2 اقا ل اقا لا 


۱-آدم ژنده‌پوش وژولیده_حرف ۱۲ | #۶ | 
انتخاب_شامه نواز -سپهسالار. سردار 


#۶ ۱ ۱۱ ۱۶ ۱۱ ۱ | 

یفخم ۱۳| | اقا | | | ۱8 ۱۱۱۱ ك 1 
موب رای درورزش سا٠‏ ۱۴| | | اقا ۱ 8 | | ۱8 11 
رتاو بر ۱۱۵ | | | اه | | | إا | اا 11۱ 
پسوند حفاظت ۱۵-به درجات‌عالی ۱۶ لا لا ا #۶ IIIII‏ لا 


ر سیدن-پایه و ر کن اساسی موسیقی ۱۷ 
ایرانی-رده-تأنی ۱۶ -جمع انسان- 


پرشدن_خباز ۱۷ -فیلس وف وحکیم 
جهانگردایرانی -ابزار خیاط باشی 

عمودی: 

۱ -میدان دیدنی وباستانی شهر آتن-کشوری در شرق 
ارویا ۲-م رک ز کهکیلویه وبویر احمد_الک-سردار 
ایرانی‌عهداشکانی ۳-خواربارفروش_خنده‌رو- 
عدد منفی -معادله به مثل ۴-ایتالیای باستانی -خر و 
گاو جوان_گوشت بریان_-آسانی ۵-الفبای موسیقی - 
بصیرت_جنگ آب منجمد ۶-عارضه‌ای در پوست 
سر واحد شتر-ترمز کشتی ۷-از حواریون_تردید - 
پیشوند نفی-ناگزیر به کاری ۸-چه وقت_ابزار جنگ 
دریایی-یکی از پدال‌های خودرو-میوه ترش و شیرین ٩‏ 
-حرف صریح_خدای دراویش_-نوعی حبس-مروارید 
درشت _فراوان ۱۰ -دورنگ_پزشک کشوری در 
آفریقا_تو,میان ۱۱-دلخوری-مکان_ضمیر انگلیسی 
برف همراه‌با باد ۲ اشمارک -پرستار_از دروس 


حوزوی ۱۳ -رمق آخر از توابع استان اصفهان_اسب 
زرد-سایه ۱۳۴ -خطی در دایره-اندوه-چاقوی میوه 
خوری_نقطه به انگلیسی ۱۵ -روحانی دین زر تشت 
وی لوا ابر اوتان -جوان ۱۶ جلو دار لش کر 
_صبحانه نخورده_مر کز ۱۷-پایتخت کشور نپال- 
WNN ۵ OY! POT ۳ ¥ ٩‏ 
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جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ھم جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 

انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به ر سم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سودو کو ۳۶۵۲ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


اطلاعات کی ا رو ۳۹۵۲ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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قاشق قلم نقاشی " نمک پاش 


شکلبای پنبان در تصویر گربه های وایکینگ 
گربه‌هاسوار بر کشتی وایکی نگ هابه ماجراجویی پر داخته اند اما در این تصویر زیبا 
۶شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که می خواهیم آنهاراپیدا کنید.البته شکلهای پنهان و 
اسامی شان را برای راهنمایی شما آورده ایم تا بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگردید. 
Ck‏ 9۹ ۳۳ 
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مارپیچ جوجه تیغی 
وغذایش 

این جوجه تیغی برای 
یافتن‌مارمولک و کرم 
خاکی و حلزون که غذای 
اصلی‌اور اتشکیل‌می‌دهند 
می‌بایست مسیری تو در 
تو وپر پیچ و خمی رابرود. 
آیا می‌توانید او را برای 
رسیدن به خوراکش 
راهنمایی کنید؟ 


دوازده اختلاف در تصویر جادوگر 
دراینجادوتصوی راز پرواز یک جادو گر رامی‌بینید که‌در یک نگاه 
کاملا یکسان به نظر مي رستد ولی با کمی دقت متوجه دوازده‌اختلاف در 
آنها خواهید شد. پس شروع کنید و اختلافها را بيابید. 
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نقطه به نقطه 
در میان این نقاط واعداد به‌هم ر یخته یک شکل پنهان شده‌است. 
برای پیدا کردن آن کافی است مداد باخود کاری بر داشته ونقاط رابه 
تر تیب از شماره یک تا صد با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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#آرنت 


تاحدودی پی به عاشق شدنم بر ده‌بود. می گفت علاقه 
۱ ماازروی احساسات است.م ی گفت هیچ شباهتی‌بین 
صبا ادیب Saba.Adib@yahoo co‏ خانواده‌های ما وجود ندارد. چون پدرم استاد دانشگاه 
ومادرم حسابدار یک شر کت بز رگ تجاری بود ادامه 
این رابطه به صلاحم نبود. مادرم معتقد بود مختار که 
یک آدم کم سواد وازخاتواده‌ایازهم پاشیده‌است؛ 
لیاقت تنها دخترش راندارد و مرایرحذر می‌داشت 
از روزی که پدر متوجه این رابطه و عشق و عاشقی 
شود. حق بااوبود. گر پدر متوجه ارتباط غیر موجه ما 
می‌شد. جنجال به پا می کر د. او باادوستی‌های خیابانی 


"مختار"روچندبار توی‌راه‌دبیرستان دیده 
بودم. چهره جذابی نداشت اما تادلت بخواد شیطنت 
می کرد و مزه می‌ریخت تاخودش رو توی دلم جا کنه. 
از طریق بر ادر صمیمی ترین دوست و همکلاسیم پیغام 
فرستاده بود که دوستم داره و قصدش فقط از د واجه. | 
من اوایل محلش نمیذاشتم.اما کم کم به‌دیدنش 
عادت کردم و بهش علاقه‌مند شدم. بعد از اون بیشتر 
مواقع همدیگه رو می‌دیدیم واز هر فرصتی استفاده 
می کر دیم تا همدیگه روبشناسیم. حالا دیگه طوری 
بهش وابسته شده بودم که موقعیت و شرایطش به 


صددرصد مخالف بود. حالا وای به روزی که می‌فهمید 
دخترش دیوانه‌واریسری یک لاقبا رادوست دارد... 
پگاه فنجان خالی راروی میز گذاشت وبا کنجکاوی 
پرسید: "خب. بعدش چی شد؟" آهی کشیدم و گفتم: 
"سال اول دانشگاه بودم که پد رم متوجه شد. اون روز 
وقتی بی خبر اومده‌بود دنبالم. توی خیابون دانشگاه‌من 
ومختاررودست توی‌دست هم دید.دیگه نتونستم 
جریان رو مخفی کنم. گنتم مختار همکلا سیمه وبهم 
علاقه داریم ومی‌خواييم ازدواج کنیم.پدرم که سال‌ها 
بادانشچوجماعت سر و کار داشت. با دیدن مختار 
چراشتابزده به خواستگاری آن تاجر مسن جواب مثبت متوجه شد که دروغ میگم.برای اینکه بهم ثابت کنه 
داد و چراچند ماه‌بعد از او جداشد. ظاهر آحال وروزش ۰ _ نمی‌تونم‌سرش روشیره‌بمالم.شروع کردبه‌پرسیدن 
: راجع به رشته وواحدهای درسی از مختار. مختار که 
از هیچی سر در نمی آورد. سکوت کرده بود. منم 
از ترس سرم روانداخته بودم پایین وجرات 
حرف زدن نداشتم. باصدای بر خورد دست 


پدربه صورت مختار سرم روبالا گرفتم. 
۳ 


اد ماد ماد 


"پگاه " خواهر نزدیکترین دوست شوهرم شهراد" 
بود که پس از ازدواج با یک تاجر میانسال به دبی رفت 
و پس از چند ماه‌از او جداشد و به ایران بازگشت. تا قبل 
ازازدواجش دوسهبار بیشتر اوراندیده‌بودم. شهراد 
می گفت هیچ کدام از اعضای خانواد هاش نفهمیده‌اند که 


بهم ریختهبود.بعداز طلاق چند باری باب رادرش به 
خانه ما آمد. پیدابود که با حسرت به زند گی من و 
شهراد نگاه می کند و غبطه می‌خورد. کم کم پایش به 
برایسم حرف می زد و در ددل می کرد. خب. من هم 
باصب‌وری به حرف‌هایش گوش می‌دادم و سعی 
می کردم هر آنچه را که به ذهنم می‌رسد. به عنوان 
راهنمایی در اختی ارش بگذارم. من وپگاه‌خیلی ‏ . 
زود باهم صمیمی شدیم و پای حرف‌های مگوی 
من آمد وسط...پای گفتن اسراری که جز پدر و 
مادرم کسی از آنها خبر نداشت. پگاه‌حسابی 1 
را که در دلم بود. بیرون بریزم.. 2 
پگاه‌داشت آرام و جرعه جرعه قهوه‌اش را 
می‌نوشید. پیدا بود منتظر است صحبت‌هایم را 
"مختار دیپلم نداشت. کاری هم بلد نبود.پدر و 
مادرش از هم جدا شده‌بودند. مادرش دوباره ازدواج 
کر ده‌بود.به‌همین خاطر مختار دل خوشی از ش‌نداشت 
وبه قول خودش چشم نداشت خوشبختی مادرش رو 
که بعد از جداشدن از پدر معتاد و بی‌مسئولیتش 
نصیبش شده‌بود. ببینه. "خاطرات گذ شته و لحظات 
کشیده‌شد. وقتی بااوبه سینماویا پاک می‌رفتم. آ نقدر 


مختار از خشم سرخ شده بود. به خاطر من 
وا کنش‌نشون ن داد. در حالی که دستش رو 
گذاشته بود روی گونه‌ش» به پدرم گفت مگه 
دوست داشتن جرمه؟ پدر با غیظ نگاهی به مختار 
انداخت وبعد بی‌اعتنا به گر یه‌ها و التماس‌هام. منو 
کشون کشون برد و سوار ماشینش کرد." 
سرم رابه سمت دیگر چر خاندم. نمی خواستم 
پگاه‌جوشش اشک رادر چشمانم ببیند. پدر با 
تصمیم گیری خود خواهانه اش در موردمن و 
سرنوشتم:بی انصافی کر ده‌بود.اومی گفت باید 
قید مختار را بزنم و دیگر راجع به او حرفی بر زبان 
نیاورم.بعد از آن اتفاق, تنهار فتن به‌دانشگاه‌قدغن 
شد. تایک ماه‌از مختار خبری ند اشتم. همچون‌مرغ 
سر کنده بودم. نه می توانستم ببینمش نه بااو تماس 
بگیرم.می‌دانستم برای‌اینکه مرابه در دسر نیندازد. 
دور وبر دانشگاه | فتابی نمی‌شود. بعد از یک ماه یکی از 
دوستان دانشگاهی‌ام از مختار برایم پیغام اورد. مختار 
می‌خواست مراببیند.فردای آن روز.پس از خداحافظی 
از مادر به دانشگاه رفتم و آنقدر صبر کردم تامادر دور 
شد.بلافاصله از دانشگاه بیرون مدم و به پار کی که 
مختاردر آنجامنتظرم‌بود.رفتم... بعدازاون‌دیدار, 
جیم زدن از دانشگاه شد کار هر روزم. لحظات شادم 


دلقک بازی در می آورد که از خنده روده بر می‌شدم. 
مختار می خواست هر چه زود تر تکلیفمان مشخص 
شود وسر خانه و زند گی خودمان برویم. بعد از کلی از سر گرفته شد. با مختار همه غصه و ناراحتی‌هامو 
کلنجار رفتن باخودم. راز دلداد گی‌امرابرای‌مادرم ۴ ۳ فراموش می کر دم. دلم می‌خواست تا آخر عمر کنار هم 
باز گو کردم.او که به قول خودش از رفتار و احوالات من باشیم وخوشبخت زندگی کنیم. تصمیم گرفتیم برای 


ی 
سے اعات ی ارو ۳۹۵۲ 


رسیدن به هم. با همه مبارزه کنیم اما... اخطار از طرف 
دانشگاه و بعد مشروط شدنم اوضاع رو بهم ریخت. 
پدرم قیامتی به پا کرد. توی خونه زندونی شدم. دیگه 
حق دانشگاه رفتن هم نداشتم. پدرم پرینت موبایلم رو 
گرفت و شماره تلفن مختار روپیدا کرد. بعد بهش یه 
گوشمالی اساسی داد. تهدیدش کرده بود که اگه بازم 
دوروبر من بچرخه ونره پی زند گیش,به خاک سیاه 
می‌نشوندش.اون روزااز زور ناراحتی وغصه دیوانه 
شده‌بودم. غذانمی‌خوردم. حرف نمی‌زدم. حال وروز 
من دل پدر رو به رحم نیاورد. چند ماه بعد شهراد اومد 
خواستگاريم. پسر دوست پدرم بود.." 


شهراد تحصیلکرده واز خانواده‌ای اصیل و 
سرشناس بود. ازدواج با شهراد می‌توانست آرزوی هر 
دختری‌باشدامابرای من حکم م رگ داشت.مادرم 
می گفت: شسهراد.اولین و آخرین شانس زند گی توئه. 
پسردست ودلباز وبا شخصینتیه. ندید ی خودش و 
خانوادهش توی چند روزی که ما رو به‌ویلای‌شمالشون 
دعوت کردن چه سنگ تمومی برای پذیرایی ازمون 
گذاشتن؟" حق‌بام ادرم بود امادر واقع مختار در 
نظر من چیز دیگری بود و شهراد با تمام مزایایی که 
داشت. کمترین‌اهمیتی‌برایم نداشت.بااین وجود 
چون می‌دانستم بارای مقاومت در بر ابر تصمیم پدر 
ران‌دارم.بانارضایتی تمام به عقد شسهراد در آمدم و 
زند گی مشتر کم را آغاز کردم. پدر دلش نمی‌خواست 
هیچ کس حتی فامیل درجه یک از مشکلاتمان با خبر 
شوند. هیچ کس از اقوام و آ شنایان و فامیل ازعشق 
من و مختار خبر نداشتند. پدر دستور داده‌بود که‌اين 
جریان از شهراد و خانواده‌اش هم مخفی بماند. به هیچ 
عنوان خوش نداشت چنین موقعیتی را از دست بدهد و 
شهراد بامطلع شدن از عشق ابلهانه من به مختار پاپس 
به حساب جداشدن از خانواده‌ام می گذاشت و از آنچه 
در دلم می‌گذشت. خبر نداشت.اومرد خوب ومهربانی 
انجام می‌داد. خر ید هدایای گر ان قیمت. مسافرت‌های 
هر چه می کردم نمی توانستم مهرش رادر دلم جای 
دهم. نمی توانستم دوستش داشته باشم.سعی می کر دم 
در ظاهر خودم را خوشحال و خوشبخت نشان دهم اما 
در واقع اینگونه نبود. پدر با خودخواهی وسنگدلی‌اش 
روحیه‌ام راخراب کرده بود. قلبم راشکسته بود. به دلم 
زخم زده بود؛ زخمی که محبت‌ها و مهربانی‌های شهراد 
هم نمی‌توانست ان را التیام بخشد. 

سه سال از از دواج من و شهراد می گذ شت که پگاه‌به 
عنوان دوست وار د زند گی‌ام شد. باچرب زبانی اعتمادم 
راجلب کرد و قلبش شد گنجینه اسرارم. باتمام وجود به 
اواعتماد کردم واز آتشی که قلبم راسوزانده‌بود.برایش 
سخن گفتم.او که از دلتنگی‌ام باخبر بود پيشنهاد داد 
کردم. گفتم باید به تعهدی که نسبت به شهراد دار م. 
وفادار بمانم. پگاه نظر دیگری داشت. می گفت: مگه 


باگریه شروع به صحبت‌کردم.اززندگی 
و مصییتی که پدرم بر سرم نازل کر ده بود. 
حرف زدم. گفتم از زندگی ام راضی نیستم 
و هرچه کردم نتوانسته‌ام در این سال‌ها او 
رااز فکر و قلبم بیرون کنم 


می‌خوای چیکار کنی؟ فقط می‌خوای بهش زنگ بزنی و 
حالی ازش بیرسی!" من جرات این کار رانداشتم. پگاه 
خودش پیش قدم شد.به مغازه‌ای که مختار سال‌هاقبل 
در آنجابادوستش کار می کرد. تلفن زد وبا خوشحالی 
بابت اینکه شماره عوض نشده, با خواهش و اصرار 
شسماره‌موبایل مختار رااز شریک او گرفت. دلم شور 
می‌زد. از عواقب این کار می‌تررسیدم. پگاه ده روز تمام 
روی‌مغزم کار کر د.خاطراتم بامختار در ذهن وقلبم 
جان گرفته بسود. قلبم همچون روزه ای اولی که بااو 
آشناشده‌بودم,باهر بار تکراراسمش گروپ گروپ 
درسینه‌ام می کوبید. پگاه‌به من جسارت بخشید.و 
انقدر به من شهامت داد که به مختار تلفن زدم وپس 
از شنیدن صدایش. همان صدای زنگداری که سال‌ها 
قبل برای شنیدنش لحظه شماری می کردم با گریه 
شروع به صحبت کردم.از زند گی ومصیبتی که پدرم بر 
سرم نازل کرده‌بود. حرف زدم. گفتم از زند گی‌ام راضی 
نیستم وهر چه کردم تتانسته‌ا دراین سال‌هالورازفکر 
وقلبم بیرون کنم.از آن طرف خط صدای بالا کشیدن 
بینی می آمد. پیداب ود مختار هم با گر یه حرف‌هایم را 
گفت. از اینکه برای ف راموش کر دن من مجبور به از دواج 
با دختر دیگری شده و از او فرزند دارد. مختار می گفت 
باید به هر طریقی شده او رافراموش کنم و زند گی‌ام رااز 
نوبسازم. پس از آن.هر دو سه روز یکبار بامختار تماس 
می گرفتم و درددل می‌کردم. مختار که از حرف‌هایش 
فهمی ده‌بودم کمابیش از زند گی‌اش رضایت دارد. 
می گفت: "تو رو خدا به زند گی و شوهرت فکر کن. مگه 
نمیگی مهر بونه وخیلی دوستت داره؟ خب.پس چرا 
خودتواذیت می کنی؟" مختار نصیحتم می کر د..سعی 
می کرد مرابه سهراد دلگرم کند. از من می‌خواست به 
اوفکر نکنم وبه شوهرم توجه بیشتری داشته باشم و 
پس از چندین بار تلفنی صحبت کر دن. خواست دیگر 
بااوتماس نگیرم.می گفت دلش نمی‌خواهد من واوبه 
همسرانمان خیانت کنیم. مختار پس از آن‌دیگر جواب 
تلفن‌هایم رانداد. دلم برای خودم می‌سوخت. برای 
روزهای از دست رفته‌ام. روزهایی که می‌توانست برای 
من‌وشهرادسراسر شور ونشاط باشد. باخودم گفتم: 
"مختاراونقدر به زنش متعهد بود که دیگه‌نخواست 
باهات در تماس باشه. اون دیگه تو رو فراموش کرده 
ويه زند گی جدید ساخته. توچرانشستی یه گوشه و به 
گذشته‌ای که بااون داشتی فکر می کنی؟ ‏ آری,اینگونه 
بود که به خودم آمدم و تصمیم گرفتم زندگی قشنگی 
برای خودم و شهراد بسازم اماصد افسوس که دیگر 
خیلی دير شده بود... 


-همیشه فکر می کردم شخصیت آرومی داری. 
نمی‌دونستم‌اين گوشه گیری وتوی خودت بودنت به 
خاطر این بوده که علاقه‌ای به من نداشتی. من در حق 
تو بد کردم. مجبورت کردم با من زیر یه سقف زند گی 
کنی.اون هم در حالی که ذره‌ای‌محبت توی قلبت 
نسبت به من نیست! 

تاز‌علت تغییر ر فتاروسر سنگینی شهر اد ر افهمید م. 
شهراداز گذشته من ومختار وعشقی که به اوداشتم. 
از اجبار پدرم برای ازدواج با او و از تماس‌های اخیرم با 
مختار خبر داشت. شهراد می گفت همه این محبت‌ها 
رامدیون پگاه‌است که در حقش دوستی کر ده. خواستم 
از خودم دفاع کنم که شهراد مهلت نداد. او حتی پرینت 
مکالمات خانه را گرفته و تلفن مختار را دیده‌بود. پگاه 
به شسهراد گفته بود بار ها از من خواسته قدر زند گی و 
شوهری چون او را بدانم و مختار رافراموش کنم! باورم 
نمی‌شد همه این مصیبت‌ها زیر سر پگاه باشد؛ کسی که 
ادعامی کرد صمیمی ترین دوستم خواهد ماند و اسرارم 
راباخود به گور خواه د برد.همه چیز راازاول تا آخر 
برای شهراد تعریف کر دم. از او خواستم برای اطمینان 
خاطر بامختار تماس بگیر د تامطمئن شود حرف خاصی 
بین ما رد و بدل نشده و هر گز دیدار حضوری نداشتیم. 
شهرادمی گفت هنوز دوستم دار داماهر چه خواسته 
با خودش کنار بیاید تا فرصتی دیگر بدهد, نتوانسته. 
می گفت علت تاخیرش برای مطرح کر دن‌اين موضوع 
همین‌بوده.باخودش کلی کلنجار رفته وبعد به‌اين 
نتیجه رسیده که دیگر از این پس نمی تواند به مناعتماد 
کند. شهراد دیگر مرانمی‌خواست. تصمیم قاطعانه 
گرفته بود: فقط طلاق! می گفت فاصله عمیقی که بین 
ماافتاده‌از بین رفتنی نیست. بزر گ‌ترها هم نتوانستند 
نظر ش راتغییر بدهند. آری.اینگونه بود که من وشهراد 
از هم جداشذی واین پایان ماجراتبود! 


من عاشق شهراد بودم اما اون هیچ وقت منو ندید. 
باتوازدواج کردومنمبرای فراموش کردنش بااون 
پیرمودپیمان زخاشویی بست ورت دی اما تافاته 
نتونستم دوام‌بیارم و جداشدم. هربار زند گیتون رو 
می دی دم خون خونم رومی‌خورد. با خودم می گفتم 
این زند گی باید مال من می‌بود!وقتی تو به من‌اعتماد 
کر دی و سفره دلت رو پیشم باز کردی» تصمیم گرفتم 
ازاین فرصت استفاده و ش هراد رو تصاحب کنم.من 
برای رسیدن به شسهراد. تورو از سر راهم برداشتم و 
موفق شد م. خانم خانما! دیشب من و شهراد بعد از یک 
سال انتظار با هم عروسی کر دیما 

گوشی از دستم رویز مین افتاد. تک تک کلمات‌پگاه 
همچون پتکی آهنین بر سرم فرود میآمد. حالم از این 
همه رذالت بهم می‌خورد. پگاه با ظاهرسازی خودش را 
به من نزدیک کرد تااز ساد گی من سوء استفاده کند. 
اوبازرنگی زندگی مراتصاحب کرد؛زندگی که خودم 
برای‌نجاتش دير اقدام کردم. آری.اینگونه بود که‌در 
پی‌اعتماد بی جا به پگاه و دوستی بااو حرف‌ها وافکارش 
رادربست پذیرفتم و در نهایت بازنده اصلی من بودم. 
منی که زند گی‌ام رادودستی به او تقدیم کردم... 


1 4 سح 
۰ ار رست ۹ اطاعات ی 


ادن 


همه چیز به روال همیشگی 


,دش مید ود. خود همان فاجعه است 


۲ 


۵ والتر دیاین 


حتی‌یک‌با ره مکه‌شد ها ین‌عبارت‌راازراد یونشنیده 


ماد رانه مهمانت می‌کند. 


۶« سوالی راابتدامی‌پرسم که شاید بارها جواب 
داده باشید.اما شنیدن بعضی مسائل آنقدر شیرین 
است که آدمی دوست دارد بارها تکرارشود.مثل 
چگونگی ورود شمابه بر نامه "شب بخیر کوچولو "که 
سالهاست از رادیوایران بخش می‌شود.بر نامه‌ای که 
بچه‌های زیادی با آن بزر گ شدند وحالا کود کی‌های 
خود رادر قصه‌های شما می‌بینند . 

سال ۶۹ که قرار شد اجرای این بر نامه رابر 
عهده‌داشته باشم.فکر نمی کردم از پس قصه گویی 
آن بر بيایم. آن زمان دفتر آقای ساعد باقری اقدام 
به‌انتخاب قصه گو کرده‌بود. من به تا زگی لوزه‌هایم 
راعمل کرده‌بوم وباهم ان جراحت‌هادر آزمون‌اين 
همان‌جابه من گفتند که‌دقیقاً همین لحن وبیان را 
می‌خواهند. البته باز هم فکر نمی کردم که قادر باشم 
درجایگاه‌یک قصه گو قرار بگیرم و می‌خواستم سراغ 
قصه گوهای پیشکسوت بر وم تا آموزش ببینم امابه من 
رااز تومی‌خواهیم . 

##وشماشروع به کار کردید؟ 

۶+ بله.البته حدود دو ماه | قای مهدی سدیفی 
ت سر یر کروی رو کر ا 
به ساخت آهنگ "شب بخیر کوچولو که شعر آن را 
مصطفی ر حماندوست سروده‌بود و تبدیل‌شد به چنین 
اثری که به یاد گار مانده اسست.حالا وقتی می‌بینم این 


باشد؟ "شب بخی رکو چول و" راامابیشت را زهمه» بچه‌های 
دهه ۷۰ شنیدهاند.همان‌ها که‌تمام‌دلخوشی‌شان این بود که 
شب‌ها پیچ راد سورابچ رخانند ویک خانم‌قصه‌گوی‌مهربان به 
انهاسلامکند ومدام‌قربان صد قه‌شان‌برود وازهمه‌مهم‌تر.آنها 
رابه د نیایی‌د یگریبرد.د نیاها ی یکه‌هنوزفیلم وکا ر تون‌هایش‌مثل 
امروزد ردسترس‌نبود ند.چه‌شب‌های‌دلنشینی»انگا رآن خانم 
داخل‌راد یو,تورامی‌شناختکه‌اینقدرگرم‌سلام‌می‌کرد وحالت ‏ ۰ “ي 
رامی‌پرسید یابه تو توصیه‌هایی‌می‌کرد .این شهرزاد قصه‌گوی 
شب‌های‌ایران همان مریم نشیباست که بعض یو را ملکه راد یو 
خوانده‌اند.متولد ۳۲۵ ۱است اما آنقد ران رژی و حو صله‌دارد که 
از پشت تلفن فکر می‌کنید با کنسی‌صحبت می‌کنید که ه رآن‌در 
حال تولد است.هیچ ‌ف رقی‌نمی‌کند این بانو پشت خط تلفن 
باشد با وسط برنامه. هميشه به صدا ی گر م و واژه‌های 


موزیک به جای‌زنگ بسیاری از تلفن‌ها 
قرار دارد. بسیار خوشحال هستم. 
این خوشحالی ولذت برای چیست؟ 

من عاشق این بر نامه شده‌ام. مثل کود کی که 
شماعاشقش می‌شوید. به اوعادت می کنید ودر دامان 
خوداورامی‌پرورانید. فکر می کنم هر دوی ما به هم 
وابسته شدیم. هم من به اين بر نامه و هم این بر نامه 
ن 

فکر می کنید کود کان در دنیای مدرن امروز 
هنوزهم به‌این قصه گویی‌هانیازدارندو گوش 
می‌سپارند؟ 

۶ب ه. در زمانه کنونی امکانات زیادی وجود 
دارد.امااگر پدر ومادرها بخواهند بچه‌ها را آرام کنند. 
باید انهارابا قصه بخوابانند و ارام کنند. قصه‌ها باید 
شنیداری باشند وحتی زمانی که قصه می گویید. دست 
نوازشتان بر سر فرزندان باشد. فکر می کنم این نیاز 
بوده که این بر نامه همیشه اجراشده‌است و امیدوارم 
هیچ گاه‌هیچ اتفاقی هم رخ ندهد وگرنه خیلی‌اذیت 
9 

چرااذیت می‌شوید ؟ 

3 مر دم مرابه حرمت این کار می‌شناسند وتر ک 

این بر نامه‌چندسالی‌هم متوقف شد. آن زمان 
چه کردید؟ 

بله» در سال ۸۴یک بار این اتفاق‌افتادو شب 
بخیر کوچولو در لیست خاکستری بر نامه‌هارفت و 
من‌هم خا کستری شدم. خاطر م هست زمانی که به 


افلاعات ی ارو ۳۹۵۲ 


شده بودم. در منزل را روی خودم می‌بستم. سازمان 
صداوسیماهم نمی‌رفتم وبعداز ۰ ۴روزمثل کسی که 
به رفتن عزیز خود عادت می کند, کم کم سعی کردم 
به حالت عادی خود باز گردم. بعد که برنامه تاسال 
۸متوقف شد. کم کم توانستم به برنامه گلبانگ" 
خو کنم و آن‌راجایگزین قراردهم. خوشبختانه بعد 
تراسا DM‏ ی و 
دوباره بر گشت وبه قول آقای احمد پور مدیر فعلی 
بر 
برنامه گلبانگ "هم که پیش از این جمعه‌ها هم علاوه 
بر ساير روزهای‌هفته روی آنتن می‌رفت. دوباره 
پخش جمعه‌ها راداشته باشد چون مردم زیادی با ما 
ماس مک وان درخوا ا 
احمدپور بسیار خوش فکر است و امیدوارم با حضور او 
اتفاقات خوبی رخ دهد. 

#«شما گفتید که به شب بخیر کوچولو حس 
مادری داشتید. این احساس از کجا بیداشد؟ 

شما صدای مرادر هر برنامه یا کار دیگری 
نمی شنوید. کار برای عده‌ای به شغل تبدیل می‌شود 
وفرد کارمند با خود می گوید حالابرنامه شب بخیر 
کوچولو نشد.برنامه دیگر یااین پست نشد سراغ 
پست دیگری می روم و تنها هدف این است که یک 
ی 
درآمد نبوده‌ونیست. 

۶ چرانمی‌خواهید به سراغ کارهای دیگر مر تبط با 
این حوزه بروید. به طور مثال هیچ گاه تیزر نگفتاید . 

#۶بله. چون در این زمینه نه تبحری دارم ونه 
علاقی . 


:#«البته تبحر نداشتن که شکسته نفسی‌است.بااین 
حال چه چیزی برایتان اهمیت دار د که هر شب به بچه‌ها 
شب بخیر بگویید وبرایشان قصه تعر یف کنید؟ 

من بیشتر معتقدم که باید به کود ک روستایی 
حق بدهم که‌بادست‌های‌حنا کر ده‌وصورت گل گلی 
ازچرای‌دام بر گشته وزیر کر سی نشسته است وقصه 
مرا گوش می‌کند . 

این تصویر رااز کجادار ید ؟ 

از نامه‌های بسیاری که در اين سال‌ها به دستم 
رسیده‌است واز سفرهایی که می‌رویم و می‌بینم که 
حتی بیشتر از مردم شهرها, مر دم و کود کان روستاها 
دور من جمع می‌شوند. طوری دورم رامی گیرند که 
می‌فهمم دوستم دارند. از این همه محبت گریه‌ام 
می‌گیرد..همه محبت‌ها هم به خاطر عشقی است که 
خودمن بهاین‌مردم از کود ک تاجوان‌وبزر گسال 
دارم و فکر می کنم عشق واحساسی که دارم در صداو 
قصه‌هایم منعکس می‌شود : 

بااین همه مشکلات و مسائلی که در جامعه 
امروزی وجود دارد. چطور هنوز می‌توانید عاشقانه 
زندگی کنید؟ 

#سعی می کنم آدم‌هارابفهمم. ویکتور هو گو 
می‌گوید همه فهمیدن. همه بخشیدن است "وشما 
وقتی انسان‌ها را بفهمید. آنها رامی‌بخشید. من هم 
می‌دانم که انسآن‌ها امروز مشکلات بسیاری دارند. 
بیرون بیاید. اما همان اول صبح صاحبخانه اجاره‌اش 
راطلب کندیاناگهان‌بفهمد که‌فرزندش‌بیمارشده 
است. طبعاً این شخص همان آدم اول صبح نیست 
بنابراین باید انسان‌ها را فهمید . 
#چقدر مطالعه در این نگاه تاثیر داشته است؟ 

۶ تاثیر بسیاری داشته است. وقتی شما جمله 
زیباو آرامش دهن-ده‌ای از یک نویسنده‌یا حکیم 
می‌شنوید. مثل آب روی آتش است وبه این تر تیب 
یادمی گیرید در برابر ناملایمات آرام باشید.فکر 
نیازی نیست انسان‌ها یکدیگر راتحمل کنند. بلکه 
عاشق هم می‌شوند. قر آن برای مایک نسخه است 
واز آن‌مهر ومحبت‌رام ی آموزیم. ما از پیامبر خود 
یاد می گیریم که وقتی فردی‌همیشهاورا آزار واذیت 


می کرد و بر سر راهش روی او خاکستر می‌ریخت. 
چطور ایشان بعد از یک روز غیبتش جویای حالش شد. 
من عاشق خریدن کتاب هستم.چندی پیش هم وقتی 
به آرامگاه‌ابن بابویه رفتم که پدرم در آنجادفن شده 
راجع به بهشت و جهنم نوشته شده‌بود. من با خواندن 
این کتاب خیلی آرامش گرفتم.اومی گفت جهنم همین 
دنیاست وبه دلیل عذاب‌هایی است که آدم‌ها برای 
خود ایجاد می‌کنند . 

+ فکر می کنم بااین دید گاه‌از مر گ هم ترسی 
نداشته باشید. البته بعد از ۰ ۱۲ سال زند گی با عزت. 

#۶ خیر چندان تر سی ندارم. بیشتر از این ناراحتم 
که برای دیگران مشکلی پیش بیاید ودیگران بخواهند 
کاری ویا زحمتی برای من متحمل شوند. 

خانم نشیباء شما چند ین بار از معلم خود در دور ه 
دبیر ستان گفتید و تاثیری که‌ازاو گر فتید.فکر می کنید 
دراین روز گارهم نوجوانان و جوانان می توانند چنین 
الگوهایی داشته باشند و مسیر زند گی خود رابیایند؟ 

بله. من در دبیر ستان معلمی به نام عبدالرضا 
دریابیگی داشتم که باعلاقه به شیوه تدریس اووارد 
دانشگاه شدم و خودم هم رشته اویعنی جغر افیا را 
گرفتن رویش رابه تخته کرد ودر حین امتحان نقشه 
ایتالیارا کشید. به ما هم همیشه‌یاد می‌داد که اگر کسی 
هنگام امتحان مراقبتان باشد. شما راخائن فرض کرده 


و می‌گفت باید به شما بربخورد . 
«فکر می کنم درصد زیادی از موفقیت شما به 
خاطر معلمتان هم هست. 


۶+ بله. من در دوران دبیرستان بسپار خجالتی 
بودم.حتی درس‌های شفاهی رانمی‌توانستم جواب 
بدهم که یک روز آقای دریابیگی از من خواست مطلبی 
رابخوانم و من با خجالت بسیار آن راخواندم و اوبعد 
از کلاس به من گفت که صدای بسیار خوبی دارم. آن 
زم ان حرفش راباور نکر دم و فکر می کردم دلداری‌ام 
می‌دهد . 

۶ چه شد که این اعتماد به نفس به شما بر گشت؟ 
زمانی که به من توجه و توانمندی‌هایم به نوعی 
خریداری شد. این اعتماد به نفس به من ب رگشت و 
الان‌اعتماد به نفس بسیار بالایی داز م آنقد راعتماد 


دیگر بیمار و ناامید 


شده بودم. در منزل را 
روی خودم می‌بستم. 


پنهان نخواهم کرد (با خنده) چون خاصیت جوراب. 
پاره شدن است. 

خود شما چگونه معلمی شد ید ؟ 

شا گر دهای من عاشق من بودند.حتی یکی از 
آنهانام‌دخترش رانشیبا گذاشته است وبا ایمیل‌هر 
از چند گاهی به من اطلاع می‌دهد که دخترش چند 
سر کلاس اجازه‌نمی‌دادم نفس اضافه بکشند اما خارج 
اگرمی‌دیدم سر کلاس دانش آموزی حوصله ندارد. 
کلاس که تمام می‌شد حالش رااز خودش یااز ناظم 
می‌پرسید م و به طور مثال می‌فهمیدم که چه مشکلاتی 
دارد.دانش آموزان من آنقدر عاشق جغرافیامی‌شدند 
که همه آخر سال می گفتند دوست دارند در دانشگاه 
جفرافیابخوانن د. هنوز هم ببس یاری از آنهاارتباط 
دارم وبامن تماس می گیرند. عده‌ای به خارج از کشور 
رفته‌ان دامابازهم باایمیل ویا در شبکه‌های مجازی 


۶ شماهیچ گاه نخواستید از ایران بروید؟ 
#۶ کجابروم؟ 


به هر کشوری خارج از ایران. 

#خیر. هیچ وقت. من اصلاً از جدا شدن از محیط 
خانواده‌ومردمم می‌ترسم. من‌هنوز از سی و چند استان 
کشورم تنها چند استان رادیده‌ام وفکر می کنم کشورم 
آنقدر زیبایی دارد که هیچ گاه آن راتر ک نمی‌کنم ۲ 

دوست دار ید کسی هم برای شما قصه بگوید؟ 
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این یک رویاست. چون دیگر نه من به دوران 
کود کی خود بازمی گر دم ونه مادرم جوان می شود که 
بخواهد برایم قصه بگوید اماخودم همیشه آماده‌هستم 
که قصه دل مردم رابشنوم. 

:«حالا که رادیو ۷۵ ساله شده.از حضور دراین 
رسانه چه احساسی‌دارید؟ 

زمانی فر د آ شنایی از من پر سید خانم نشیبا 
اگریک باردیگرمتولد شوید. چه خواهید کرد؟ 
من هم پاسخدادم اگر باز به‌دنيابيایم.دوباره‌معلم 
می‌شسوم. این بار سراغ پیانومی‌روم. از نظر اعتقادات و 
گرایش‌های مذهبی محکم تر می شوم والبته گویند گی 


و قصه‌گویی راهم دوباره خواهم داشت 5 
۳ 


۰ 


و دای دی 


© 


چی زی ډار گت 


از اسان 


ست 


ودر اسان 


چ ی داد گنر از 


اند ده 


اه 


بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در حالی به پایان رسید که حضور بر خی از چهره‌های 
تئاتر تلویزیون و سینما به‌ عنوان نویسنده. شاعر و 
متر جم به یکی از ویژ گی‌های این رویداد فرهنگی مهم 
تبدیل‌شده‌است..هنرمندانی که یس از آ زمودن 
حرفه‌های دیگری چون خوانند گی عکاسی. نقاشی. 
مجسمه‌سازی و حتی نمایند گی مجلس!حالااسراغ 
شاعری و داستان نویسی و مترجمی رفتاند .اما گاهی 
نیز بازیگران. کار گردانان و دیگر سینماگران به دلایل 
حسی.سلیقه‌ای. کنجکاوی و تجر به وعدم وجود امنیت 
شغلی, به حر فه سینما بسنده نمی کنند و دوست دارند 
به حرفه‌های هنری پیرآمون خود وحتی شغل‌های 
بعید و دور از شخصیت خود هم سر کی بکشند و بخت 
خود رادر آنها هم بیازمایند.این جابجایی مشاغل در 
بیشتر مواقع بااعتراضات صنفی همر اه می شود و مثلا 
طیفی از عکاس‌ها حضور رضا کیانیان و نیکی کریمی 
بازیگر را به عنوان عکاس برنمی‌تابند یا ممکن اسست 
نویسنده‌ها به قلم مرجان شیر محمدی خرده‌بگیر ند. 
درحالی که درنگاهی کلی وغیر متعصبانه. نفس‌این 
حضورها هیچ اشکال معنوی و هیچ منع قانونی ندارد 
وچه بسااین افراد در این تجربه آزمایی‌های جدید 
خیلی هم موفق باشند. اما این یک اصل مسلم است که 
هیچ فردی در صورت ورود به عرصه‌ای جدید نباید 
از قضاوتی کارشناسانه و اصولی دور بماند. 

حالا به نظر می‌رسد که بر خی از جهره‌های تئاترء 
تلویزیون و سینما قصد آزمودن خود در عرصه شعر. 
ادبیات داستانی و ترجمه رادارند. البته دست به قلم 
بودن بعضی از چهره‌های شناخته شده با یگری و 
کار کردا رون ار وق اس ت وانها سر مان 
باورودشان به عرصه سینما وحتی پیش از آن هم با 
ادبیات و کتاب و نویسند گی حشر و نشر داشته‌اند. اما 
بیشتر به واسطه فعالیت‌های بازیگری و فیلمسازیشان 
مشهورند و عموم مردم کمتر از فعالیت‌های ادبی آنها 
اطلاع دارند. 

افزایش تعداد حضور اد ببانه چهر ه‌های مشهور 
تلویزیون و سینمارا می‌توان به عنوان کوچ شبه جمعی 
سینماگران به سرزمین قلم تعبیر کر د. ضمن اشاره به 
رونمایی از تازه‌ترین داستان مسعود کیمیایی به نام 
"سرودهای مخالف ار کستر بزر گ ندارند که اخیر ا 
در مراسمی صورت گرفت ومی‌توان به عنوان یکی از 
مصادیق بر جسته پیوند ویژه‌سینماوادبیات‌روی آن 
متمر کز شد. سراغ برخی از این چهره‌ها می‌رویم . 


مر تضی‌احمدی, هنر مند همه کاره تثاتر. راد یو 
تلویزیون و سینمای ایران که سال گذشته از میان‌ما 
رو ها ہا راا ر ری کہ 
تنها گذاشت. گرچه دیگر بین دوستدارانش نیست. 
اماداستان "مر دی که هیچ نبود "رادر نمایشگاه کتاب 
داشت.بر خی دیگر از کتاب‌های این هنر مند فقید 
همچون "فرهنگ بر وبچه‌های تهرون هم درنمایشگاه 
قابل مشاهده و خریداری بود. داریوش مهر جویی. 
کارگردان سررشناس سینمای ایران و سازنده آثار 
ماند گاری چون گاو(نوشته غلامحسین ساعدی) و 
مهمان‌مامان (نوشته هوشسنگ مرادی کرمانی) هم 
مغل هر ال اقا کی اش عضو رحس ای در 
نمایشگاه کتاب داشت. "به خاطر یک فیلم بلند لعنتی" 
و "در خرابات مغان "دو نمونه از داستان‌های او امسال 
هم در دستر س علاقه‌مندان به سینما و ادبیات قرار 
گرفت. تر جمه نمایشنامه‌های درس و آواز خوان‌ طاس 
اک روز وف ار[ مب و ۳ 
همچنین بايد به کتاب جهان هولو گرافیک‌نوشته 
مایکل تالبوت هم اشاره کرد که با ترجمه مهرجویی 
همچنان طرفداران زیادی دارد و به چاپ سی و چهارم 
رسد هاست. 

محمود استادمحمد. بازیگر: نمایشنامه نویس و 
کار گردان مطرح تتاتر هم گرچه چند سالی است از 
میان مار فته» اما امسال با کتابی به نام چهره‌ام پوشیده 
بهتر "حضور غریبی در نمایشگاه‌داشت.اين کتاب 
یادداشت‌های مطبوعاتی استاد محمد در سال‌های 
فعالیتش است. 

لاله صبوری. بازیگری که بیشتر با بازی در آثار 
کیک اک کا ار کا 
کتاب "جاماندن" به طور رسمی به جمع شاعران وارد 
شده است. صابر ابر بازیگر جوان سینما که این روزها 
یلم "من‌دیه گومارادوناهستم :"رخ دیوانه او 
"قصه‌ها" رابر پرده سینماها دارد. امسال کتابی در 
نمایشگاه کتاب داشت با عنوان "هر رازی که فاش 
می کنی یک ماهی قر مز می‌میرد ' که شامل عکس‌ها 
ونوشته‌های اوست.بهاره رهنماهم كەدستبەقلم 
بودنش دیگر کم کم همراه بازیگری اش معرف حضور 
است.دو مجموعه داستان به نام مالیخولیای محبوب 
من وماه‌هفت شب راد تما شگاه امسال اک 

مرجان شیرمحمدی, بازیگر سینما هم امسال با 
داستان‌هایی چون آذر شهد خت. پر ویز و دیگران, این 
یک فصل دیگراست.بعد از آن شب ویک جای امن 
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در نمایشگاه کتاب امسال حاضر بود. تر انه علیددوستی. 
بازیگر نام آشنای فیلم استراحت مطلق هم کتابی از 
آلی س مونروراترجمه کرده‌به نام "رویای‌مادرم" که 
می‌توانستید آن رادر غرفه نشر مر کز بیابید و بخرید . 
حمید سمندریان, قطب الدین صادقی, بهرام 
بیضایی. مائده طهماسبی. مسعود جعفر ی جوزانی. 
پرویز تاییدی, اصغر فرهادی, اند يشه فولادوند و 
نر گس آپیار هم از جمله سینما گرانی هستند که آثار 
اسان ریا تا اال مس 


اسدزاده: مطالعه انسان رافهیم می کند 

امایکی از مهم ترین نام‌ها در این زمینه, داریوش 
اسدزاده بازیگر پیشکسوت تتاتر تلویزیون و سینمای 
ایران‌است که‌درهمین‌نمایشگاه شاهد مراسم‌رونمایی 
از سومین کتاب او به نام "تماشاخانه طهران "بودیم. 
این هنرمند پیش از این کتاب‌هایی همچون سیری در 
تاریخ ات ایران وب رگ‌هایی از تار بخ راید رشته تحرپر 
در آورده بود. بازیگر فیلم‌های بوی کافور, عطر یاس 
وجعبه موسیقی در گفت وگو با جام جم همه مر دم را 
به مطالعه و کتاب خوان دن دعوت کردو گفت: اگر 
مردم به فهیم شدن علاقه‌مندند و دوست دارند وضع 
اقتصاد. سیاست. مذهب و دیگر مسائل زند گی‌شان 
بهتر شود فقط و فقط باید مطالعه کنند." 

این‌باز یگرپیشکسوت‌ودوست‌داشتنی‌درخصوص 
دوموضوع سرانه پایین مطالعه میان بازیگران و حضور 
برخی از چهره‌های سینمابه عنوان نویسنده‌ورابطه 
آنهاهم‌بیان کرد: "خب اگر میزان مطالعه برخی 
پازیگران باییی اس لابد آنهابه کاب عاد ار 
درخصوص بازیگرانی که امسال به عنوان نویسنده و 
شاعر درنمایشگاه کتاب داشتند هم باید بگویم.چون 
هیچ کدام از آثار شان رانخوانده‌ام. نمی‌توانم اظهار نظر 
کنم.امابه نظرم کسی که می‌نویسد.قبلش باید یک 
خوانن ده خوب و پیگیر کتاب باشد. خودم کتابخانه 
خیلی خوبی در خانه‌دارم که همه کتاب‌های آن‌را 
خوانده‌ام. شما ببینید من چقدر کتاب خوانده‌ام که 
حالا می‌توانم بنویسم." 

اسدزاده‌احتمال حضور دوب اره‌اش در غر فه 
انتشارات افر از برای معرفی و صحبت درباره کتابش 
رابسیار پایین دانست و گفت: "من ۲٩سال‏ دارم وبه 
من حق بدهید که به دلیل شرایط شلوغ و پرمشقت 
رفت و آمد به نمایشگاه نتوانم در غرفه حضور پیدا 


کہ" 


دستفروشی بازیگر ساعت خوش در مترو 


نه معتاداست ونه مورد منکر اتی دارد.اين دقیقاًهمان اتفاقی است که برای ایرج خدری رخ داده اسست. خدری که از 
اواخر دهه ۶۰ تااواسط دهه ۷۰ در تیم‌های ملی رده‌های مختلف بسکتبال ایران توپ زده و از اوایل دهه ۷۰ پایش به سینماو 
تلویزیون هم باز شده و به واسطه فیزیکش تجربه همکاری با کار گر دانان مختلف را از سر گذرانده بر اثر یک حادثه دچار 
تنگنایاقتصادی شده واین ر وزها در مید ان‌امام حسین(ع) دستفر وشی می‌کند .اشتباه نکنید! خدری نه گر فتار اعتیاد شده نه 
رفیق نابابی داشته که پای اور به مجالس آنچنانی باز کند وبه این واسطه بر ایش در دسر درست کند ونه حتی در تمام عمرش 
یک مورد سابقه منکراتی داشته است. خدری در اثر آسیب دید گی جسمی و آن هم حین بازی بسکتبال در لیگ ایران دچار 
ضایعه نخاعی شده و اسفنا ک تر اینکه تشخیص ناد ر ست پز شک فدر اسیون بسکتبال, باعث جدی نگر فتن این ضایعه ودر 
اب ماوت او شد به کلف یکی ار یکازاں امد تھا خدری را یکی ازش‌های هاری کاز باط اسف ریاس 
که در آن هم اسباب بازی به چشم می خور د و هم دی.وی.دی, ملاقات کردیم.وقتی از او پرسید یم اینجا چه می کند و چرا 
پیگیر وضعیت دریافت مستمری از باشگاهی نیست که حین بازی برای آن گر فتار آسیب دید گی‌شده, فقط لحظاتی تبسم 
کرد.سپس شروع به صحبت کرد. صحبت‌هایی که به طور مسلسل وار وبی کمترین مکث بیان می شد وانگار همه انهایک 


رمان است. صحبت‌هایی که پر بود از گلایه‌ها نسبت به مدیرانی که حتی برای ملاقات با او هم سراغش نیامد هند ي 


هفت سال عضو تیم ملی بسکتبال بودم 

حدودآ هفت سالی عضو تیم ملی بسکتبال بودم اما 
در روزهای سخت. کمترین حمایتی از سوی مدیران 
بسکتبال ندیدم. سال ۷۷بود که من در تیم فجر سپاه 
توپ‌می‌زدم.یادم‌م ی آید که برای بر گزاری مسابقه در 
برابر منتخب مشهد به مر کز استان خر اسان ر فته بودیم. 
نیمه‌های بازی زمین خوردم و بعد از مسابقه پایم ورم 
کرد و کمر دردم هم آغاز شد..همان موقع پیش پزشک 
معتمد فدراسیون رفتم اما ایشان گفت مشکل حادی 
نیست وبا استراحت برطرف می‌شود. من نیز حدود أ 
شش ماهی استراحت کردم اما نه تنهادردم کمتر نشد 
که افزایش درد باعث شد به سراغ پزشکی دیگر بروم. 
پزشک جدید بعد از انجام آزمایش‌ام. آر. ای تشخیص 
داد که نخاعم سیب دیده و ستون فقراتم صد مه شد ید 
دیده‌است.همان موقع یک عمل جراحی انجام دادم که 
متاسفانه نتیجه مطلوبی نداشت. 

خدری درب اره‌پیگیری‌ادامه درمان خود بیان 
می کند: بعد از جراحی ابتدایی پیش هر پزشک 
متخصص ستون فقرات که فک رش را بکنید. رفتم 
شاید بیشتر از ۸۰ تا ۹۰ پز شک متخصص مرامعاینه 
کردن دوهمههم گفتن د چون دیر به آنهامراجعه 
کرده‌ام کاری ازشان برد 


۳ 


يد . 


آغاز بازیگری در سینما با "دایان باخ" 
امازند گی هنری خدری زمانی آغاز شده‌است 
که در سال ۲ فرهاد پوراعظم کار گردان درام "دایان 
باخ "بازی‌های اودر لیگ بسکتبال رادیده‌وازاودعوت 
می‌کند که نقش اصلی فیلمش را بازی کند ." 
درسری‌ابتدایی ساعت خوش "بازی کردم.ولی به 
دلیل در گیری در اردوهای تیم ملی بسکتبال نتوانستم 
درادامه کار بازی کنم. امابعد دیگر مشکلات مر بوط به 
آسیب دید گوام پیش آمد و کسی سراغم نیامد . 
برای تأمین خرج زند گی دستفروش شدم 
مخاوسال ۷۷تاسال ٩۰‏ برای کسب درآمد به 
هر دری زدم. تااینکه شب عید نوروز ٩۰‏ به یک باره 
تصمیم گرفتم مجموعه‌ای‌از دی.وی.دی فیلم‌هایی را 
که سال‌هابرای آرشیو کردن آنهاوقت گذاشته‌بودم. 
به میدان‌امام حسین(ع) ببرم و آنهارابفروشم.البته این 
کار هم برایم راحت نبود اما وقتی مجبور بودم به عنوان 
همسر و پدر دو فرزند هم خرج فرزندانم رابدهم وهم 
خرج همسرم راچارای ندیدم جز دل زدن به دریا .این 
راهم بدانید که مدتی بعد از بیماری خودم. همسرم هم 
دچار بیماری‌ام.اس شد و متاسفانه این بیماری باعث 
معلولیت پای چپ و آسیب دید گی چشم چپش شد. در 


هیچ کس به سراغم نیامد 

ایرج خدری‌بابیان اینکه به جز حامد حدادی 
بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران هیچ کس نه از مدیران 
هنری‌ونه از مدیران‌ورزشی حالش رانیررسیده. 
می گوید: من به دنب ال دریافت وام بلاعوض که 
نبودم؛ حداقلش می توانستم به عنوان مربی بسکتبال 
پارالمپیک فعالیت کنم وهم تجربیاتم راد راختیار 
جوانان بگذارم وهم خرج زند گی‌ام رابه‌دست آورم 
اما هیچ کس مرا به بازی نگرفت جز حامد حدادی که 
چند بار به ملاقاتم آمد. 

فقط بساطم را جمع نکنند 

این بازیکن بسکتبال و بازیگر سینماو تلویزیون, 
صحبت‌های ش رابا بغضی در گلو چنین به پایان 
می‌رس‌اند: من یک فرزند پسر به نام امیر علی و یک 
فرزند دختر به نام فاطیما دارم. تا اینجای زند گی هم 
روی پای خودم ایستادم وانتظار هم ندارم که کسی 
بیای د ودستم رابگیرد.اماناراحتم از اینکه‌هروقت 
درباره دستفروشی من صحبتی شده به‌جای اینکه 
دست یاری به سویم دراز شود ما موران راسراغم 
فرستاده‌اند که بساطم راجمع کنم. باور کنید حتی 
جرآت ندارم بگویم دستفر وشم مباداازنان خوردن 
بیفتم. 
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سکات دکت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


"محمد "زیر دوش بود که زنگ تلفن راشنید. 
بیرون دوید و گوشی رابرداشت.شماره‌ناشناس بود. 
پر سید: الو؟ مردی‌از آن سوی سیم گفت: انگار 
اشتباه گرفتم "وتماس راقطع کرد. محمد آن شماره‌ی 
ناشناس را گرفت امافهمید شماره‌ی تلفن همگانی 
است. پیش شماره رانگاه کر د: مال طرف های نواب 
بود. دفتر تلفنش رابرداشت و به شماره‌هایی که همان 
پیش شماره‌راداشتند.یکی یکی نگاه کر د وبرای‌هر 
شماره‌مدتی به فکر فرورفت: "یعنی کی می تونه 
باشه؟ شابد اون فر وشندهه باشه... سویرشون 
همون طرفاس دیگه. مکه د یروزم یه نفر از نواب 
زنگ نزد وقطع نکرد؟ این کیه که داره‌منوچک 
می کنه ؟ می‌خواد بد ونه خونه‌هستم پارفتم بیرون. 
چرا؟ قصدش چیه؟" 

محمد جچنان در این فکرهاغرق بود که‌متوجه 
بود. زنی رادید که خودش رادر چادر پیچیده. پر سید: 
خداعوضت میدهایشالا. محمد دندان به هم فشرد 
ی انی ار کنیا ماس پیت دف 
پلیس..."و همان طور خیس لباس پوشید و حوله‌ای به 
سرش کشید واز پله‌ها پایین رفت وا حیاط بز رگ 
خانه گذشت ودرراباز کرداماآن زن رفته بود. 
مدتی به این سوی و آن سوی کوچه نگاه کرد و چیزی 
ندید. خشمگین و سر خروی به خانه ب رگشت. مد تی هم 
گوشهی پرده‌های کلفت را کمی کنار می‌زدو دزد کی 
به کوچه نگاه می کرد. 

محمد که از سنش مسن تر می زد مردی صد و 
پنجاه سانتی وبسیار چاق بود.از بس غذاهای فوری 


1۳0 ِ 
2 و 


و آماده خورده بود لایه‌ی چربی ضخیمی بدنش 
را پوشانده بود. سال ‌هابود که تنها زند گی می کرد. 
تک فر زندی بود که پدرش‌ از مادرش جداشدهو به 
کشوری دیگر رفته بود وقتی هم که سی ساله بود. 
مادرش درحادثهای‌جان‌باخت.از آن روز به بعد 
کم کم تمام اهل فامیل و دوستانش را ترک کرد و دور 
از همه در خانه‌ای بز رگ و مجلل زند گی تنهایی خود 
را آغاز کرد. تادوسه سال مستخدم وباغبان داشت 
اماآنهارااز خودراند و کاملا تنهاماند. هر سال که 
می گذشت. توجهش به همه چیز کمتر می‌شد و حالا 
که پانز ده سال از م رگ مادرش می گذ شت. خانه‌ اش 
فرسوده‌شده‌بود. رنگ و گچ دیوارها ريخته وترک 
برداشته بودند. چند جای سقف از بس نم داده بود. 
به گل و آجر رسیده‌بود. باغچه‌ی بزر گش پر از گیاه 
خودرو شده بود. درخت‌ها در حال خشکیدن بودند. 
کف حیاط پر از انواع اشغال بود. محمد به مردی 
بدبین و متوهم دچار شده بود. فکر می کر د موجودات 
فضایی واجنه اورامحاصره کر ده‌اند ودر کارهایش 
اخلال می کنند. هر کس که می‌خواست به اونزدیک 
شود. زود بدبین می‌شد. حتی اگر سوپری محله با او 
گرم می گرفت. محمد حس می کرد قصد بدی دارد. 
اوفکر می کرد در اطر افش صداه او بوها وافرادی 
ناشناس وجود دارند که فقط خودش می‌توانست آنها 
راحس کند. هیچ یک از افراد فامیل محمد نشانی او 
رانداشتند و نمی‌دانستند در چه وضعی است. محمد 
ازهر فامیلی گریزان بود زیر امعتقد بود آنهابه مالو 
اموالش چشم دوخته‌اند. 

روزی که داستان ماشروع شد. محمد در اوج 
سوءظن و توهم و ترس بود زیراچن د روز بود که 
مدام از شماره‌هایی ناشناس که بیشتر شان از باجه 
تلفن بودند. به او زنگ می‌زدند که یا حرف نمی‌زدند. 


و 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۲ 


یا می گفتند اشتباه گر فته‌اند و قطع می کر دند. محمد 
که‌درروزهای‌عادی خواب منظمی‌نداشت.حالا 
بدخواب‌تر شده بود. تاصبح چندین بار از خواب 
می‌پرید زی راحس می کرد تلفنش زنگ می‌خورد اما 
وقتی که گوشی را برمی‌داشت. سکوت بود. سایه‌هایی 
می‌دید که‌از | شپزخانه به‌هال می | مدند و در اتاق‌های 
آن خانه‌ی بز رگ و نیمه ویران می‌چر خیدند. به گمان 
محمد. آنها ارواح خبیثه و اجنه بودند که می‌خواستند 
خانه و زند گی و دار وندارش رابه آتش بکشند. گاه 
وقتی کهاز خواب می‌پرید و ان سایه‌ها رامی‌دید. 
چنان می‌ترسید که مثل میّت بی حر کت می‌شد. 
قدرت نداشت حرکتی کند یافریادی بکشد. خیلی 
که زور می زد می توانست خر ناسی خفه بکشد و کمی 
پلکش را تکان بد هد. 

پاسی پس از هفتمین نیم شبی که آن تلفن‌های 
مشکوک آغاز شده بودند و حال محمد راخراب تراز 
خراب کر ده‌بودند. چند بار تلفن تک‌زنگ زد وهر بار 
که محمد می‌خواست گوشی را بردارد. قطع می‌شد. 
این تک‌زنگ‌هابارهاتکرار شدند تااین که یک بار که 
گوشی رابرداشت. صدایی مهربان به او گفت: پس 
چراهرچی شمارهتو می گیرم: قطع می کنی؟ "محمد 
نتوانست جوابی بدهد. همان صدا که گفت: شایدم 
کار اونا باشه که تلفن رو قطع می کنن" محمد که 
نفس نفس می زد به سختی گفت: "آره! صدا گفت: "تا 
الا من کی خی ری معا ا 
جوابی نشنید. مد تی سکوت شد. محمد با دستی لرزان 
وخ او هرق کی را مس واد کشت 
فشار می‌داد و نفس نفس می‌زد. سرانجام گفت: باید 
جن گیر خبر می کردم؟" صدای مهربان گفت: سال‌ها 
پیش باید جن گیر خبر می کردی. بارها از مرحوم جد 
مادرم شنیدم که می گفت همین که اولین نشانه‌ی 
حضوراجنه رودیدین.جن گیر خبر کنین.گه‌دیر 
بشه کار پیچ و تاب و گره‌می‌خوره ".محمد پرسید: 
"جد مادری تواینارو از کجامی‌دونست؟ صدا گفت: 
"استاد علوم غریبه بود.ارئش به من هم رسیده و تو 
کار جن گیری و باطل‌السحر و پیشگویی استاد شدم. 
بذار حقیقتی رو بهت بگم... چند ماهه باخبر شدم اجنه 
دارن فعالیت می کنن. نشستم حساب کتاب کردم و 
رمل و اسطرلاب انداختم و گردش ستاره‌ها روزیر 
نظر گرفتم تا تلفن و آدرس تو رو پیدا کردم و فهمیدم 
اجنه به خونه‌ی تورسوخ کردن. فردا شب قمر وارد 
برج عقرب ميشه که سه روز طول می کشه تا خارج 
شه. توی این سه روز و سه شب. قدرت اجنه خیلی زیاد 
میشه.باید جلوشون رو گرفت". محمد پرسید: تو کی 
هستی؟ "صدا گفت: "من طمطم هندی هستم. از هند 
به چین و از اونجا تا اینجا اومدم دنبال اجنه‌ای که توی 
خونه‌ی توهستن ".محمد که‌مردی‌بدبین بود.مدتی 
بااوبحث کردو گفت از کجامعلوم که‌راست گفته 
باشی؟ طمطم هندی به او گفت: "فعلاً وقت نداریم 
درباره‌ی اعتماد بحث کنیم چون از فرداشب قمر در 
عقرب میشه. باید بجنبیم '. 

هنوز افتاب طلوع نکر ده‌بود. محمد در کوچه. 


جلو خانه ایستاده‌بود. ذهنش پر از سایه‌هایی بودند که 
کمین کر ده‌بودند.هم می ترسید هم هیجان داشت. 
زیاد نگذشت که طمطم هندی نمایان شد که خود را 
درشنلی‌سرخ و سیاه پیچیده‌بود.بلند قد ولاغر بود. 
محمد خواست چیزی بگوید. طمطم اشاره کرد که هیچ 
نگواو به خانه رفتند. طمطم ش شنل را کنار گذانٌ ست و 
به سیاهی می‌زد. ابرویی کم پشت و چشم‌هایی سیاه و 
لب‌هایی کلفت داشت. سی ساله می‌زد. انگشت‌های 
بلند وسیاهش رابه سوی یکی از دیوارها گرفت و 
کلمات و صداهایی نامفهوم از حلقش خار ج شد ورعشه 
گرفت. چند انیه سراپایش لرزید وسیاهی چشمش 
ناپدید شد بعد آرام شد و گفت: "این دیوار محل رفت 
و آمدشونه. هیچوقت پشت به این دیوار نباش" 

طمطم تاطلوع افتاب حرف زدوتاثیر زیادی 
روی محمد گذاشت.اواز زند گی خصوصی و خانواد گی 
محمد وازافکارش اطلاعات دقیقی داشت که می گفت 
همه راازعالم ماوراء به او گفته‌اند. آن روز تانزدیک 
غروب طمطم وردهای زیادی‌خواند وروی‌دیوارهایی 
که می گفت مخصوص آمد و شد اجنه است. با زغال 
شکل‌های نامفهومی کشید و کلماتی ناشناس نوشت. 
عودهندی‌سوزاند وشمع معطر روشن کرد.در 
قابلمه‌ی کوچکی که شبیه اسباب بازی د ختر بچه‌ها 
بود, آب جوشاند و در آن پودری سیاه و چند پاره 
استخوان ریز ومقداری موی بز خاکستری ریخت 
ومدت زیادی آن راهم زد و ورد خواند سپس در 
تمام گوشه‌های خانه قطره‌هایی از آن ریخت. گودال 
کوچکی در باغچه کند و تفاله‌ی دیگ رادر آن ربخت 
و رویش راباخاک پوشاند. محمد ساکت بود و بادقت 
وعلاقه به کارهای‌اونگاه می کرد.غروب که شد.هر دو 
به بام رفتند ودر سکوت به طلوع ماه خیره شد ند. پاسی 
که گذ د شت. طمطم رعشه گرفت و مدتی پیچ وتاب 
خوردووقتی که آرام گرفت.به محمد گفت: باهاشون 
مذاکره کردم. باید طبق سنت اجنه, هر چی می‌تونی 
طلا توی باغچه چال کنی. نگران طلاها هم نباش چون 
اونابه خود طلا نیازی ندارن. انرژی زرینی که توی طلا 
هست. از طریق خاک وارد بوی اجنه ميشه و دیگه از 
سرت دست برمی‌دارن ومیرن. بعد شم با خیال راحت 
طلاها رو از باغچه برمی‌داری ". 

این طمطم.یکی از فامیل‌های دور محمد بود که 
پدرش از مهاجران پا کستانی بود.نام اصلی‌او شاهرخ" 
بود که برای‌این که روی‌محمد اثر بگذارد. خودرااز 
تبار طمطم معرفی کرده بود که یکی از علمای مشهور 
علوم غریبه‌ی هندی است و کتاب‌هایش در ایران هم 


پاسخ معمای عشق و هوس زیر نگاه کینه توزان 


پاسی‌پس ازهفتمین نیم‌شبی که 
ان تلفن های مشکوک اغاز شده بودند 
وحال محمد را خراب‌تر از خراب کرده 
بودند. چندبار تلفن تک زنگ زد وهر 
بار که محمد می‌خواست گوشی را 
بردارد. قطع می‌شد 


فر وخته می‌شود. او چند ماه درب اره‌ی محمد تحقیق 
کرده‌بود و حسابی آمارش راداشت. همدستی هم 
به‌نام "فائق "داشت که قرار بود سر ساعت‌هایی که 
باهم تعیین کرده‌بودند. سر و صداهایی راه بیندازد و 
چراغ‌های حیاط راخاموش روشن و شیر آب حوض 
راباز و بسته کند. فائق هم مانند طمطم بلند قد و تیره 
پوست بود.باهم‌در کارسرقت بود ند. شب دوم بود 
که محمد کاملا تسلیم شد وروز بعد مشغول فروختن 
املا کی کد این کار مدتی طول کشید, سراتجام هه 
زاو کت وطلا خو رطا در ال د 

هنگامی که شب عمیق شد وشبتاب‌هاهم 
خوابیدند. طمطم پاور چین تر از سایه‌ی دزدان از بستر 
خاک های باغچه را کنار زد و بسته‌ی طلاها رابیرون 
آورد و خاکش راتکاند و در ساک گذاشت بعد گودال 
همین که ساک رابرداشت وبلند شد فائق را دید. یکه 
خوردو آهسته پرسید: اینجاچکار می کنی؟ "فائق 
گفت: خودت اینجا چکار می کنی ؟ مگه قرار نبود فر دا 
دوربین مداربسته تو حياط کار بذاری و من لباس روح 
بپوشم وفر داشب بیام وطلاها روببرم و توفیلم روبه 
محمد نشون بدی وبگی اجنه خلاف سنت رفتار کردن 
وطلاهاروبردن؟ پس چراخودت طلاها رو بر داشتی ؟ 
می‌خواستی بزنی به چاک و منو قال بذاری؟ 

"وقتی که فائق حرف می‌زد. طمطم آهسته دست 
به جیب برد تاچاقویش رابیر ون بیاورد ولی فائق که 
پنجه بو کس در دست داشت. ان رامحکم به فرق سر 
او کوفت و جمجمه‌اش راشکست. زانوهای طمطم خم 
شد. فائق ضربه‌ای هم به گیجگاهش کوفت و کارش 
رایکسره کرد سپس اثر انگشتش رااز روی پنجه 
و گریخت. هنوز بیش از چند قدم دور نشده بود که دو 
نفرپلیس گشت او راد یدند و جلوش را گر فتند. فائق که 
می دانست در بد مخمصه‌ای گر فتار شده,به مآمورها 
گفت: من دزدم.از دیواریه خونه‌ای بالا رفته بودم 


مهرنوش گفته بود در پار ک نبوده اما بین حرف هایش گفت شاید کیف‌قاپ. کیف رابه پار ک 
برده و شیروان و دوست دخترش رادیده ومغز شیر وان را پریشان کر ده.و گفت اثر انگشتی را که روی 
دیلم است. چک کنند. درحالی که نوبخت نگفته بود ضربه با دیلم به سر شیر وان خورده. جواب‌های 
درست.باز هم خیلی زیاد بود و آرشیو گوشی من پر از جواب‌های شما دوستان خوب اطلاعات هفتگی 
بود.قرعه کشی کردم ونام "پر یوش حیدری از تهران‌با تلفن ۰(۰۴ ٩۱۹۲۳۲۰۰‏ ۰ بیرون آمد.یاد گاری 
مامپار کش باشد. 


۰ارست ٩۹۶‏ الاعات ی 


که ديدم يه مرد خبله یه نفرو با پنجه بو کس کشت و 
یه چیزی توی باغچه چال کرد ورفت توساختمون. 
منم خیلی سریع بسته رو از باغچه در آوردم و فرار 
کردم . پلیس‌هااورابه خانه‌ی محمد بر دند وزنگ 
زدند.زیاد طول نکشید که محمد از خواب بیدارشد 
واز آیفون نگاه کرد. با دیدن پلیس‌هابه دلهرهافتاد و 
پرسید چکارش دارند. آ نها توضیح دادند که در راباز 
کند وبه چند سوّال پاسخ بدهد. محمد ناچار به حياط 
ام دوب ی انکه جسد طمطم راببین د.در راباز کرد. 
پلیس‌ها که به فائق دستبند زده‌بودند. داخل حياط 
شدند. فائق جسد رانشان داد محمد بسیار هراسان 
شد وبالکنت از آنهاخواهش کرد بااوکاری نداشته 
باشند و گفت: "من که هستی خودم رو فروختم و طلا 
کردم و گذاشتم زیر خاک. پس دیگه چر ابالباس پلیس 
اومدین سراغم؟" 

لین هام اچ رای قل زاب ایو ای شیر 
دادند ونوبخت خودش رابه محل قتل رساند. در 
باز جویی‌های مقد ماتی متوجه شد محمد توهم شد ید 
دارد ونمی‌شود به حرف‌هایش استناد کر د.او مدعی 
بود که اجنه خانه اش را تسخیر کر ده‌اند و جناب طمطم 
هندی با آنها مذا کره کرد ولی سر انجام اجنه آن‌بیچاره 
را کشتند. نوبخت به‌او گفت: "این آقا که اسمش فائقه 
واومده‌بوده‌خونه‌ی‌شما دزدی, میگه دیده که شما با 
پنجه بو کس توی سر مقتول زدین و کشتینش. بعدش 
وقتی که رفتین توی ساختمون, طلاها روبر داشته 
ورفته .محمد کمی به نوبخت و کمی به فائق نگاه 
کردو گفت: شاید راست میگه. شاید اجنه روح‌منو 
تسخیر کردن تاجناب طمطم رو بکشم . نوبخت از 
محل قتل و باغچه و شکستگی‌های جمجمه عکس 
برداری کرد سپس اثر انگشت مقتول و فائق و محمد 
رااسکن کرد وپس از جست وجویی دیجیتالی. فائق 
وطمطم راشناسایی کرد ولی چیزی بر وز نداد. از 
فائق پرسید: چطور شد که علاقه‌مند شدی از این 
خونهدزدی کنی؟ ظاهر اینجا خر ابه و متر و که‌س . 
فائق گفت: "راستش به طور تصادفی متوجه شدم که 
صابخونه کلی طلا جواهر خریده.اینجارونشون کردم و 
آمشب اومدم دزدی. همین که از دیوار رفتم بالاء دید م 
صابخونه واین‌بابا که کشته شده, کنار هم واستاده‌بودن 
وجر و بحث می کردن. بعد صابخونه با یه پنجه بو کس 
کوبید توملاج این بنده‌خدا .نوبخت پرسید: از کجا 
فهمی دی با پنجه ب وکس زدش؟ فائق گفت: "وقتی 
که رفتم تو باغچه تابسته رو در بیارم. ديدم یه پنجه 
بوکس افتاده کنار جسد. خود تونم دیدینش . نوبخت 
محمد را احضار کرد واز او پرسید چرامقتول به خانه‌ی 
او آم دهبوده؟ محمد توضیح داد که مدت‌هاست 
اجنه خانهاش را تسخیر کرده‌ان د. طمطم که یکی از 
جن گیرهای معروف هندی است. می خواست اجنه 
راراضی کند از این خانه بروند امااورا کش تند. فائق 
اعتراض کرد: "جناب سرهنگ داره دروغ میگه... 
من خودم با جفت چشام ديدم که با پنجه بو کس زد 
توسراین‌بیچاره .نوبخت از محمد پرسید: "نظرت 
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میلان کوندرا 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشما هم دراين دیگ. عدسی داشته باشید. 


مپجورهای مشپور 

اگراین آقاچندین قرن پیش زند گی می کرد مثل مجنون وفرهاد و وامق و 
رامین و رومئو مشهور می‌شد اما حالا غیر از بگوسیب. کسی به او محل نمی گذارد. 
چرا؟ زیرا آن قدیم ندیم‌ها معمولاً هر کس عاشق می‌شد. به خواستگاری می رفت 
و سور و ساتی می‌داد و به وصال 
می‌رسید بنابراین تعداد کسانی 
که به هجران می‌افتادند. چنان 
کم بود که وقتی یک نفر مهجور 
۷ 
تعداد دلشکستگان فراق خیلی 
زیاد شده. هر چیزی هم که زیاد 
باشد.از چشم‌می‌افتد.گرشما 
هم مثل "آتوساجیرودی"به این 
ور و اون ور خودتان نگاه کنید. 
کلی عاشقان مهجور می‌بینید و 
عکس ‌می گیر ید ومی گویید اگر 
کار وبارازدواج کردن آسان‌تر و 
ارزان‌تر شود به اميد خداهمه 
به خانه‌ی بخت می‌روند ودل 


کسی هم نمی‌شکند . 


رابطه‌ی مگس کش و فلافل 

روز گار خیلی عوض شده.قبلترها کسانی که کلاه مخملی و سیبیل داشتند. 
آن‌قد رباقمه وساطور اخت بود ند که خیارشان راهم باخنجر پوست می کر دند.حالا 
این آقای کلاه مخملی سیبیل‌دار نازنین رابنگرید که آروم‌تر از بچه‌ی‌موّدبی که‌در 
کلاس نشسته» این گوشه 
آرمیده و با سوت‌سوتکی 
بشگانه رانا ون 
خانم "رامی‌نوازد ودخلش 
راپر می‌کند. این جناب 
که کاسبی حلال راعار 
نمی‌داند. حتی مگس کش 
خانه‌را | ورده‌تابفروشد وبا 
بهایش یک دانه ساندویچ 
فلافل‌بخوردوبه‌معده‌اش 
بگوید: "خوش گذشت؟ 
پس بگو شلغم!" خداییش 
راست گفتن که آنچه 
شیران را کند روبه مزاج / 
احتیاج است احتیاج است 
احتیاج" 


ورو 


بستنی برج میلادم آرزوست! 
اینجانزدیک دانشگاه تهران است.مقنی‌ها در هر ده‌بیست قد م. چاهی کنده‌اند 
و ته چاه همین طور مشغولند تاثابت کنند که چاه کن ته چاه است ‏ منظره را 
می‌بینید؟ تازه این یکی از خوش منظره‌ترین‌هایش بود. سر چاه‌های دیگر برای 
اینکه عبور ممنوع رانشان بدهند. از کیسه گونی‌های بسیار کثیف و چیزهای 
زشت نما کمک گرفته بودند. اینجاپایتخت است‌ها! آیا آسمان به زمین می آمد 
اگر جناب پیمانکار برای هر چاه چهار تامیله‌ی خوشگل تهیه می کرد و آن نوارهای 
زرد رادورش کادوپیچ می کرد؟ خیلی خر ج بر می داشت که یک وانت نیسان 
اجاره‌می کردتاخاک‌هارا که چه بوی گندی‌هم داشتند.در آن‌بارمی کرد و 
منظره‌ی شهر رااین طور ناگوار و بدبو نمی کرد؟ جون هر کی که دوس دارین یه 
خورده‌بیشتر مراقب ظاهر شهر مون باشیم.اگه یه خارجی که نه یه شهرستانی 
بیاد تهرون واين چیزا رو ببینه, براش بد آموزی ميشه و میگه اینم از آدم تهرونی 

که میگه یه بستنی خوردم تو برج میلاد شد دویست هزار تومن. 


"رستم اصلانی" جوان آذربایجانی این عکس ساده و پرمحتوا را شکار فرموده 
و گفته: "من خودم به تهرون آومده‌بودم خر ید عروسی کنم که‌اين آ گهی رودیدم. 
خیلی دلم سوخت. تور و خداتو مجله چاپش کنین تایابندهش به این بابازنگ 
بزنه و دل دوماد و عروس رو شاد کنه .رستم جان عکس را در بگو سیب پر تیراژ 
می‌گذاریم تاشماو آن دوماد حلقه گم کرده به آرزوی خود برسید. پیشنهاد 
می کنم هر کس نانی, آ بی حقی و حقوقی و حلقه‌ای گم کر ده» سری‌هم به بیمارستان 
حاشیه بزند شاید آن رادر شیکم یکی از مسئولان پیدا کند و بگوید ایهاالنهاس 
این واس‌ماس چرا تو شیکم شماس! 
أ 
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سبک و بی‌اهمیت نشان دادن جر م به مظنون کمک 
می کند راحت‌تر اعتراف کند.هاستون عقیده دارد این 
تکنیک هامجاز هستند اما باید به ان دازه و در جای 
مناسب به کار گرفته شوند تابه جدی بودن موقعیت 
لطمه‌ای وار د نشود همچنین احتمالاً به نتیجه‌ای خلاف 
آنچه که مد نظر ماست. منجر نشود. 

امادکتر سیمون‌لاکسروانشناس‌واستاد 
دانشگاه‌می گوید: من شخصاً به پدر ومادرها توصیه 
گرفتن از فر زندان خود استفاده نکنند یاعمل اشتباه 
و دروغ اورا کوچک نشان ندهند تا قبح آن نریزد. 
همچنین لازم نیست به فرزندان خود القا کنند که 
مسائلی برای همه پیش بیاید. از طر فی. این روش‌ها 
زمانی مورد تایید هستند و از دید گاه‌علمی می‌توان 
از آنهااستفاده کرد که فریبکاری بسیار جدی باشد 
و دانستن حقیقت برای رسیدن به راه‌حل. ضروری 
است و به نوعی, مساله مر گ و زند گی در میان باشد. 
نه اینکه برای کوچکترین مسائل روزمره زند گی از 
آنها استفاده کنیم ". 

ها ستون می گوید درست است که تعداد کمی از 
ما با شرایطی روبرومی‌شویم که گفتن حقیقت و روشن 
شدن آن برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما 
موقعیت‌های دیگری هم وجود دارد که این روش‌ها 
از دید گاه‌هاستون اشاره می کنیم: 

۱) شر یک زند گی‌تان به شما دروغ گفته. می‌توانید 
به اواطمینان بدهید که هر کس ممکن است در زند گی 
اشتباه کند.واین اشتباه‌های مانیستند که آینده‌را 


۱ ماجرای وافعی خارجی 
۱ اد 


بقبه از صفحه ۱۳ 
خش خش برکها 
دو هفته بعد پائول رابه ارد و گاه می آورند. هیچ 
توضیحی نمی دهن د. فقط یک روز می‌بینم پائول را 
آورده‌اند. دیدن یک آشنابرایم نعمت بزرگی است. 
از طرفی خیالم راحت می شود که بالاخره‌از دست 
آزار و اذیت‌های جابر خلاص می‌شوم. صحبت کردن 
درحضور آن همه مامور مس لح سخت است امامن و 
پاٹول برای‌هم تعریف می کنیم که در این مدت چه 
اتفاق‌هایی برای هر کداممان افتاده است. 
یک شب,چشم‌هایم رابازمی کنم. آسمان‌هنوزتیره 
و تاراست.از ماه خبری‌نیست و گر د وغبار.نور ستاره‌ها 
رالکه‌دار کرده. درد شکم نمی گذارد راحت بخوابم. 
بلند می‌شوم و آهسته اعلام می کنم که می‌خواهم به 


می‌سازند. بلکه نحوه‌بر خورد ومدیریت مااست که 
آین ده را تعیین می کند. آن وقت خواهید دید این 
اطمینان خاطر دادن‌ها چه نتیجه شگفت انگیزی به 
دنبال خواهد داشت. 

کا ھی کف رر نان ماه ہے ارا 
مخفی می کند. روش پیشنهادی کارشناسان این است 
که به فر زند خود بگویید: "همه چیز روموبه موتعریف 
کن‌امنباید از تمامماجرا باخبر باشم حتی | که به کلمه 
رو بالاو پایین کنی. قبول نمی کنم ". 

اس اس که کار ان سر ناکلام 
گلاش کر ر داد هاست به‌حای آسیان و 
ریسمان‌بافتن و خودخوری, به او بگویید می‌دانید دلیل 
واقعی این اتفاق چیست اما بسیار بر ای شما مفید خواهد 
بود که به جای این وضعیت. رک و راست عمل کند. 


روانشناسان می گوین د در تمام‌این‌مواردیک 
نکته مهم رانباید از یادبرد.اینکه این جمله‌هارا كاملا 
محترمانه و در آرامش به زبان بياوریم و رفتار خاصی 
از خودمان نشان ندهیم.هاستون می‌گوید او و بسیاری 
از ماموران بازجویی سازمان سیابرای این کار هم 
روش‌ه ای مخصوص به خود رادارند. آنها معمولاً در 
جنس موقعی های تن صدای خود رایاس اورف 
باسرعت کمتری حرف‌های خود رابه زبان می آورند. 
با تغییر وضعیت بدن يا تغییر ژست. موضوع صحبت 
خود راتغییر می‌دهند وبسیار محتر مانه اماجدی 


دستشویی بروم.اما کسی جوابم رانمی‌دهد.همچنان 
سر پامی‌ایستم و نفس هم نمی کشم 

سر وصداهایی ذهن | شفته‌ام را آشفته تر می کنند. 
به خودم می گویم شاید صد ای حیوانی باشد یا شاید 
صدای به هم خوردن شاخه‌ها. آیابه توهم دچار 
شده‌ام ؟ از این پهلوبه آن پهلو می‌شوم اما کمی بعد. این 
صداها را کنار حصیر م می‌شنوم.د ر همین لحظه. یکی از 
مردان‌سومالیایی از جامی‌جهد و اسلحه می کشد. کمی 
سکوت و بعد از همه جا صدای شلیک گلوله به گوش 
می‌رسد.جیغ می کشم آمادر آن هیاهو صدای خود م 
رانمی‌شنوم. آیادار ودسته‌دیگری به‌ماحمله کرده 
بودند و قصد داشتند ما را بدزدند؟ زیر پتو می‌روم و 
بعد.خداخدامی کنم وازاو کمک می‌خواهم.صدای 
گلوله به گوش می‌رسد. کسی فریاد می زند. صدای 
خرخر کردن کسی رامی‌شنوم که بیخ گوش من گلوله 
خورده و در حال جان دادن است.ناگهان دست‌هایی 
قوی مراتکان می‌دهند. صدای مردانه‌ای نام مرابه 


۰ اروت ۹ اخلاعات ی 


برخوردمی کنند. همچنین به زبان بدن خود کاملاً 
واقف هستند و آگاهانه آن را تغییر می‌دهند. خلاصه 
اینکه. کاری که شماانجام می‌دهید این است که 
فر د راترغیب وتهییج کنید که از دروغگویی به شما 
دست بردارد و حقیقت را اشکار کند. و تمام‌اینها 
رامی‌توان بدون تهدید یا خشونت انجام داد.در 
سال‌های اخیر. سازمان سیا بارها متهم شده است که 
از روش‌های خشونت آمیز و شکنجه برای اعتراف 
گرفتن از مظنونان بره می‌بر د وبازجویی‌های این 
سازمان با آنچه که ماموران و کار شتا سانش ادعا 
می‌کنند.از زمین تا آسمان تفاوت دارد.به خصوص 
بعد از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر. 
حقایقی که فقط با شکنجه به زبان می‌آیند 
بر اساس کنوانسیون ژنو و قوانین مدافع حقوق 
بشر.شکنجه‌ممنوعاست‌اماشایدیکیازبزر گ‌ترین 
بحت‌ها برس راتتفاد از شکنجه حدآشتی کارای 
لازم باشد. در ماه‌ه ای‌اخیر. اسناد و مدارک 
بسیاری فاش شد که از جنایت‌های وحشتناک سیا 
آویزان کردن سر و ته و...روش‌هایی هستند که 
این سازمان از آن برای اعتراف گرفتن از مظنونان 
خود استفاده می کند. 
"مای کل اس‌تی‌ایوز وهمکارانش در دانشگاه 
جرم‌شناسی مونترال تحقیقی انجام دادند که‌نتایج آن 
نشان‌می‌دادمظنونانی که رابطه بهتری‌بایاز جوی 
خود برقرار کردن د. بهتر و بیشتر از بقیه اعتراف 
می کنند. بر اساس آنچه محققان می گویند. متقاعد 
کردن مظنونان به اعتراف و یذ یرفتن گناه‌واشتباه 
کاری هنر مندانه است که بیشتر ظر افت می‌خواهد تا 
فشار واعمال زور. بنابر این به جای اعمال زور و تهدید 
برای اعتراف گرفتن. بهتر است فر د مورد نظر رارام 
واو رامتقاعد کنیم. 


زبان می آورد: جسیکامن اومدم!" لهجه آشنای صدا 
به من یاد | وری می کند که خواب نیستم. اه خدای من! 
این همسر من است!شب تار یک صورت‌های مقابلم را 
غیر قابل تشخیص کر ده است. به نظر م ارواحی هستند 
که اسلحه به دست گرفته‌اند. اصلا نمی توانم تصور 
کنم که همسرم و گروهی سرباز تپشمالوم دیده‌برای 
نجاتم آمده‌اند.دست‌های نیر ومند شوهرم رامی گیرم 
وخداراشکر می کنم. تیراندازی‌هایی که ناگهانی آغاز 
شده بودند. ناگهانی هم تمام شد ند و جنگ مغلوبه شد 
ومن وپائول نجات يافتیم. دولت ۲۴نیروی‌ویژه به 
سومالی اعزام کرده‌بود. آنهابه سومالی اعزام شد ] 
بودند تامن وپائول رانجات بدهند.اریک‌نیزاز انها 
خواهش کرده بود همراهشان باشد. و حالا من و اریک 
کنار هم بودیم وبه خانه برمی گشتیم. آن نود و سه روز 
لحظه‌های بسیار وحشتنا کی را تجربه کر دم امادیدن 
اریک برایم چنان غیر منتظره بود که هیچ خطر و ترسی 
را حس نمی کردم.. 


اد 


اگ سخن چون ذم ۵ است. خامه شی 


چون ذد د بهاست 


ص لفہان 


عکس: علی کیانی موحد 


#(چه اتفاقی افتاد که در مختارنامه‌بازی 
کردید؟ 

آن زمان در دبی سکونت داشتم ویکی از دوستان 
خانواد گی‌مایعنی آقای محمودار دلان مسئول‌طراحی 
حر کات رزمی و جنگی مختار نامه بود. با پیشنهاد او به 
ایران آمدم که چند ماه‌در احمد آباد مستوفی مشغول 
تمرین اسب سواری و... بودیم. 

یعنی برای همین دو دقیقه نقش که کیان را 
کشتید. این همه تمرین کردید ؟! 

خی رانقش من در مختار دودقیقه نبود. من در 
ابتدای تصویربرداری نقش مثبت داشتم و جزو 
سرداران سپاه مختار بودم. ان زمان کمتر فردی 
درمجموعه بود که بتواند حر کات رزمی ونبردهای 
انفرادی وتن به تن رابه خوبی انجام دهد به همین‌دلیل 
در چند نقش حضور داشتم و یکی از آنها همین نقش 
بود. یعنی فردی که کیان را به قتل رساند. نقش‌های 
مثبت بیش تر دراحمد آباد واهواز تصویربرداری 


شد و نقش‌های منفی نیز در شاهر ود. 
اجه مدت در گیر پروژه مختار 
بودید؟ 


حدود دوسال در این پروژه مشغول 
بودم. البته نه دو سال مداوم اما در کل به 
مدت دو سال استندبای بودم. 

نقش‌ها به پيشنهاد خود تان بود 
یا آنها پیشنهاد می‌دادند؟ 

دوستان به من می گفتند واگر در 
تست خوب از عهده‌نقش برمی آمدم» 
نقش را به من می‌دادند. برای همین 
نقش قاتل کیان چند نفر دیگر ست 
دادنداماموفق نبودن د و بعد به‌من 
پیشنهاد کار داده شد. آن نقش خیلی 
سنگین بود چون علاوه‌بر آماد گی بدنی. 
باید کار با تبر راهم انجام می‌دادم.تبری 
که به وسیله آن کیان کشته می‌شود.در 
اصل کے بر اب ی دراه که 
بیست وچند کیلوبود تاضربات شمشیر 
رادوام بیاورد. یک تبر هم سرش نیزه 
داشت که کیان با ان کشته شد ویک 
تبر هم چوبی که برای چر خاندن از آن 
استفاده‌می کردیم. تبر چوبی در آخرین 
صحنه تصویربرداری هم مشکل ساز 
شد. آقای رویگری خیلی در نقش 
خودش فرو می‌رفت ودر آن صحنه 
چندبار محکم با شمشیر به تبر کوبید. 
بهاو گفتم آقارضااینقدر محکم نزن! 
سراین تبر رابا گیره‌جسبانده‌اند وجدا 


س اطاعات تس سا رو ۳۹۵۲ 


اختصاصی با امین صلاحلو 
از مختار نامه تا قهر مانی‌های جهان 


ااا اا ار یب 


بر خی از قهرمانان ورزش ایران هستند که در کشور خودمان کمتر از آنهااسمی 
شنیده‌ایم. یکی از آنها امین صلاحلو است که تارده‌های پایه عضو تیم ملی بسکتبال 
ایسران‌بوده سپس به مسابقات حر فه‌ای رزمی )۳ [آروی آورده.مبارزاتی که برخی 


می‌شوداما گوش‌نداد. آ قای رویگری چند بار ضربه زد 
وسر تبر شل شد.یک بار که تبر راچر خاند ند.بلافاصله 
سر تبر در رفت و چند سانت پایین‌تر از چشمش فر ود 
امد.شانس اورد که کورنشد. در ان‌قسمت هم 
مشخص است که زیر چشمش کبود است. 

به نظر آقای رویگری چندبار نزدیک به مرگ 
شده! 

یک بار هم شمشیر رادرون پای خودش فرو کرد. 
در همان صحنه باید یک نفر راپایین پایش می کشت و 
شمشیر رااز شکمش در می آور دومن رام ی کشت.یک 
لحظه حواسش پرت شد و شمشیر رادر پای خودش 
فرو کرداشمشیر از سمت ساق وارد و از کف پایش 
خارج شد. آقای رویگری واقعاً در حال جنگ بود. 

خودت هم مصد ومیت داشتی ؟ 

دریک دالان بابرادر اقای میرباقری که نقش 
ابراهیم مالک رابازی می کرد در حال جنگ بودم. 
انجابه‌جای آنکه شمشیر رابه شسکم من بزند.به 
دماغم کوبید!من‌هم دماغم را تازه‌عمل کر ده بودم و 


آن را مبارزه در قفس می‌نامند. مد تی است که امین در ایران اقامت دارد و توانستیم 
در یسک روز خوب بهاری او را پای مصاحبه بکش‌انیم و حرف‌های جدیدی درباره‌اين 
رشته رزمی, کشتی کج و بازی در مختارنامه بشنویم.در اینجا باید از همکار خوبمان در 
موسسه اطلاعات. آقای | کبر صفری برای هماهنگی این گفت و گو و از دیگر همکارمان 
آقای‌هادی نصیری که قبول کرد به عنوان حر یف تمرینی برابر آقای صلاحلو قرار گیرد. 


خونریزی شدید کر دوراهی بیمارستان شدم.متاسفانه 
سریال مختارنامه سه کشته داشت. یکی از بدلکارها 
سر صحنه فیلمبر داری کشته شد یک نفر رااسب زدو 
فوت شد ویک نفر دیگر هم پس از پایان تصویر بر داری 
باموتورراهی منزلش بود که تصادف کرد. چند نفر 
دیگر هم تا مرز مرگ رفتند اما خدادوستشان داشت. 
به عنوان‌مثال در اوایل تصویربرداری از پیکان‌های 
واقعی در تير اندازی استفاده می‌شد. یک بار این تیر از 
زیر پلک یکی از بچه‌ها وارد واز پایین لبش خارج شد.از 
این دست اتفاقات کم نیفتاد. هیچ کس هم از این قضایا 
خبرنداشت وپس زاین اتفاق ات هم به مصدومان 
از دنیای‌ هنر فاصله بگیریم وبه ورزش 
بپردازیم. شماقهرمان 17 هستید اما خیلی از 

مردم نمی‌دانند این رشته ورزشی چیست... 
این رشته تر کیبی از ورزش‌ه ای مختلف رزمی 
است وبه صورت ازاد در امده‌است. جودو, کیک 
بو بسا خی مر 
اید ایا با اس اه رایران‌فدراسیون 
خاصی ندارد و شنیده‌ام که در حال آموزش هستند؛ 
امابه صورت حرفه‌ای نیست. به نوعی این مسابقه را 
مسابقه در قفس هم می گویند. البته به اصطلاح 
قفس گفته می شود.رینگ مابه صورت چند 
ضلعی است و این مسابقات طوری است که 
راه‌بیرون آمدن از رینگ ندارد. یعنی در 
زمان مسابقه باید حتماً مسابقه بدهید و 
به نوعی مانند دعوااست. تادعواتمام 
نشود که نمی توانید بی‌خیالش شوید! 
مسابقات ما هم تا داور تش خیص 
ندهد که فر دی بر نده شده.به پایان 

نمی رسد. 

اه دف شماازاین ورزش 


عشق! شاید پول این مبارزه در 
ظاهتخوب‌باشداما بس ۱ 
مسابقه آ نقدردر گیرعمل‌های‌مختلف 
جراحی برای خوب شدن جراحات 
هستید که دیگر پولی باقی نمی‌ماند. 
تعداد عمل‌هایی که داشته‌ام. از دستم 
در رفته است. بدنسازی رامی گویند 
کار باوزنه سرد آهن است وهر کسی 
بدنسازی می کند. به خاطر عشقش 
این کار راانجام‌می‌دهد. مانیزبه 
خاطر عشقمان این مبارزات راانجام 
می‌دهیم. 
(آمادر بدنسازی شمافردی را 
به قصد کشت نمی زنید... 
شاید به دلیل همین خشونت باشد 
که درایران‌هنوز نتوانستیم برای‌اين 
ورزش مجوز رسمی بگیریم. از طرفی 
می گویند چون ورزش خارجی است. 
خیلی با آن موافق نیستند. به هرحال, 


هر ورزشی قوانین و مقر راتی دار دومانیز درورزش‌مان 
طبق قوانین مبارزه‌می کنیم و آنچنان هم به قصد کشت 
نیست! 

چه ‏ تفاقی افتاد که شمااین رشته راانتخاب 
کردید؟ 

دراصل بسکتبالیست بودم. عضوتیم ملی 
ایران دررده‌ه ای پایه نیز بودم ومربی‌ما آن زمان 
آقای‌میزژا آقاییک بود که ام ۱ ۳۳ 
فدراسیون بسکتبال نیز هست. به خاطر مهاجرت 
خان واده‌ازای ران,به ام ارات رفتیم و آنجاهم که 
بسکتبالی وجود نداشت.از سوی دیگر من‌ورزش 
رزمی رادوست داشتم واین رشته در امارات بسیار 
طرفدارداشت.به‌این صورت بود که از بسکتبال به 
مسابقات [۴٣‏ رسیدم. تمرینات پایه و بدنسازی را 
شروع کردم و رشته‌های مختلف رزمی رافراگرفتم تا 
توانستم در مسابقات حضور پیدا کنم. من از هجده یا 
نوزده سالگی مسابقات را شروع کردم. 

ل(چراایران نماند ید و بسکتبال را ادامه 
نداد ید؟ 

به دلیل اینکه آن زمان در بسکتبال پولی 
وجود نداشت.اگرامروزبود حتماً بسکتبال 
کک ار کی عاشسق پیسکتبال 
بودم. (باخنده)یعنی در اصل عاشق کفش‌های 
آن سک الست شدم! 
هنوزهم کفش جدید بسکتبال که به بازار بياید. 
به سرعت آن راتهیه می کنم! نکته جالبی هم 
بگویم.هنگامی که بسکتبال بازی می کردم.وزن 
من ۶۴ کی گرم بود.فکر کنید با ۱4۴ سانتی‌متر 
قد و این وزن. یک جوان بسیار لاغر بودم. امروز 
وزنم نزدیک ۱۲۰ کیلوگرم است. آن زمان که 
بسکتبال بازی می کردم. آیدین و صمد نیکخواه 
بهرامی اوی حواستد کال راد کی ند 

× نظر خانواده شما در باره ورزش رزمی ؟ 

مخالف. به شدت مخالف بودند! به شدت 
مخالف رشته بدنسازی و رزمی بودند.(باخنده) 
فک رکنم به همین دلیل داماد مانیز ملی پوش و 
مربی سابق تیم ملی بدنسازی ایران بوده. 

#اچرا حرف خانواده را گوش ندادید؟ 

زمانی می‌رسید که شما دیگر استقلال نظر 
دارید و خودتان‌برای آینده تصمیم می گیرد. آن 
موقع کمتر به مخالفت‌ها فکر می کنید و به دنبال 
راه خود می‌روید. امروز هم مخالف هستند. 

× آنها را چگونه قانع کردید؟ 

قانعشان نکر دم!ازمانی که عناوین قهر مانی 
من رامشاهده کرد ودر کشورهای خار جی دید 
که چقدر مردم به من احترام می گذارند. متوجه 
شد که این رشته رزمی طر فداران زیادی دارد 
واز مخالفتش کاسته شد. نکته دیگر اینکه هر چه در 
خارج به ما احترام گذاشته می‌شسود:ذرایران هیچ 
فردی مارا تحویل نمی گیر دا منظورم مردم نیست. 
سخن من با مسئولان است. مردم که محبت فراوانی 
به من دارند وخیلی از آنها پیگیر کارهای‌من هستند, 


هنگامی که بسکتبال بازی 
می‌کسردم» وزنم ۴ ۶کیلو گرم بود. فکر 
کنید با ۱۹۴سانتی متر قد و این وزن. 


یک جوان بسیار لاغرب ودم.امروز 
نزدیک ۱۲۰ کیلوگرم وزنم است 


امامسئولان ورزش اصلاً ما راقبول ندارند. از سوی 
دیگر عده‌ای ورزشکاران نیز خیلی با ما خوب نیستند. 
بی‌احتر امی‌هایی مشاهده کردم که برای‌من جای 
تعجب داشت. من بیست سال است که در این رشته 
به صورت حرفه‌ای کار می کنم و چند عنوان قهرمانی 
اسیادر رشته خودم و کیک بو کس دارم اما دوستانی 
که بی‌احترامی کر ده و یامن راقبول ندارند حتی دریک 
مسابقه رسمی نیز شر کت نکر ده‌اند. این حسادت‌ها 
در ایران برای من تعجب برانگیز است!به جای اینکه 


بخواهند از تجارب من استفاده کنند در صفحات 
اجتماعی به من ناسزا می گویند. 

اچندبار شده که بخواهید از این ورزش 
کناره گیری کنید؟ 

زیادابه عنوان مثال, زمانی که عضله سینه من در 


5 کم 
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مسابقات پاره شد. هفت عمل روی آن‌انجام وبه خودم 
قول دادم دیگر این ورزش راادامه نخواهم داد.اماتا 
کمی حالم بهبود پیدا کرد تمرینات را آغاز کردم!الان 
هم چهار سال است که از مسابقات دور هستم اما باز به 
بر گشت فکر می‌کنم. 

× بهتر ین برد شما چه زمانی بود؟ 

سال ۰۱۰ ۲دراوج مسابقات حرفه‌ای‌بودم 
ومدعیان فراوانی هم وجود داشتند اما توانستم به 
موفقیت بر سم. 

× گفتید که در ایران فدراسیونی وجود ندارد. 
پس از کدام کشور در مسابقات حضور پیدا 
کردید؟ 

به غير از یک دوره‌مسابقه جوجیتس و که با اسم 
برزیل شر کت کرده و قهرمان شدم.در تمام مسابقات 
به اسم امارات در مسابقات حضور داشتم.امارات و 
دیگر کشورهای‌عر بی دراین‌رشته‌سر مایه گذاری‌های 
فراوانی کرده و به شدت دنب ال قهرمانهای 

(خیلی از مر دم رشته شمارا با کشتی کج 
یکی می‌دانند... 

(می خندد) کشتی کج یک رشته غیرواقعی 
است یعنی همه حر کات نمایشی است. انها 
ساعت‌هاقبل از مسابقه باهم تمرین می کنند و 
از قبل‌می‌دانند که کدام فر د بايد برنده‌ شود وچه 
کسی قهر مان است. این موضوع راتماشاگران 
هم متوجه هستند و فقط ایرانی‌ها هستند که 
هنوز فکر می کنند این رشته واقعی است. البته 
آنهاورزشکاران بسیار قدر وبنامی‌هستنداما 
رشته‌شان نمایشی است. آنها فقط برای اینکه 
قهر مانانشان را از نزدیک ببینید. به استادیوم‌ها 
می‌رون د.اما در ایران‌اگر فردی بداند که این 
مسابقه نمایشی است. برای تماشای آن به 
استادیوم نمی‌روند. جالب آنکه کشور امارات 
از دوسال پیش در حال بر گزاری مسابقات در 
کشور خودش است. آنها در این دو سال نزدیک 
سی یا چهل میلیارد تومان پول می دهند که برای 
یک هفته مسابقات کشتی کج رادر دبی بر گزار 
کنند.من امابهسمت این رشته نرفتم! کشتی 
کج برای من پول خیلی خوبی می توانست داشته 
باشد.امابه دلیل‌نمایشی‌بودن از ان خوشم 
نیامد. از سوی‌دیگر در این رشته‌هم مافیاهایی 
ای 
روز اجازه‌دهند که به برتری‌برسی!ازاین شرایط 
خیلی خوشم نمی آید. 

کل در آمد شمااز این ورزش چقدر بود؟ 

در آمد بدی‌نبود.آماهمه آن خرج ورزشم 
شد. البته کمر بندهای قهرمانی که به دست 
آوردم کلی قیمت دارد که به عنوان‌یاد گار آنهارا 

× شما در ایران چه کاری انجام می‌دهید ؟ 

مشغول مربیگری بدنسازی‌هستم. در دبی و 
امارات هم شاگرد رزمی و بدنسازی دارم. 


اد 


ډه و ضفه خود انگو نه که هست عمل کنید 


»ذو ادر این صورت آن تار 


و جود نخواحد ۱۵ 
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وزیر ورزش درحالی در مراسم نشست با پیشکسوتان 
فوتبال به سرمربی تیم ملی ایران تاخت که تا پیش از 
این, نماینده این وزار تخانه اعلام کر ده بود مخالفان کی 


روش باید از فدراسیون فوتبال بروند 
وزیر ضد فوتبال 
وزیر ورزش را که معتقداست ضد فوتبال نیست 
وضد فساد است. عودت می‌دهیم به انچه پس از 
ورود ایشان به ساختمان سئول با تصمیم‌های ایشان 
برفوتبالرخ‌نموده‌است. تصمیم‌هایی که منتج به 
رخدادهایی عمیق و منفی در فوتبال‌شده که شاید 
بتوان تنهاعمق وجودی آن رابا دوره‌ریاست آقای 
علی آبادی و تعلیق فوتبال مقایسه کرد که تاثیرات 
ان تا کنون هم در سلول‌های ساختاری این «ورزش - 
صنعت» پر طر فدار دیده می‌شود . 
از بلاتکلیفی و جنگ‌های فرسایشی وروانی وزارت با 
فدراسیون و تیم ملی فوتبال ایران بگیر ید تابر سید به 
استقلال و پرسپولیس این مردم که در اوج مظلومیت 
طی‌طریق می کنند وبا دهانی نیمه بازوچشم‌هایی 
حیرت زده وزیر رارصد می کنند. آ نچه در جلسه وزير 
که به یار کشی در برابر فدراسیون و شخص شخیص 
کی روش شبیه بود. گفته شد. ادبی ات و مقاصدی 
داشت بی نظیر. عجیب و غير قابل وصف که گویش 
ان رااز هر کسی می‌توان انتطار داشت به جز مقام 
رئی س وزارت ورزش و جوان‌ان که دلخور واز دور 
سرمربی تیم ملی را نشانه رفته است. 


تناقض در حرف و عمل 

امه رال اس کارا هار ور 
به‌اش کال مختلف اعلام کرده‌بود که مخالف حضور 
کی روش در تیم ملی فوتبال ایران نیست و عجبا که با 
وجود چنان بیانیه‌های طومار مانندی. امروز کی‌روش 
راکار گر خط اب می کند.تناقض‌های رفتاری‌مقام اول 
وزارت و آن وزار تخانه عریض و طویل و معظم اما به آن 
حر ف‌هاواین حرف ها مختو مه نمی‌شود.بلکه به گفته‌های 
درون وزار تخانه هم‌بایداشاره‌داشت. آنجا که حسنی 
خو «نماینده وزارتخانه در تولید تفاهم نامه و تمدید قرار 
داد کی روش» چند روز قبلاعلام کرد «هر کس با کی 
ووی تا ارفا تال با ردو 
لابد خود محمود گودرزی باید یکی از همان‌ها باشد واز 


و 
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تصمیم‌های فدراسیون فوتبال دوری کند.در این ميان 
سر گیجه شخص رئیس فد راسیون‌فو تبال‌ایران رادر نظر 
بگیرید که چه کند بااین همه تصمیمات ساعتی و آن 
همه سر گیجه میان گودرزی, حسنی خوو اسدی که هر 
کدام سازی می ز نند در دستگاههای مختلف فولکلوریک 
وجناب کفاشیان باید باهمه آن سازها حر کات موزون 
صورت دهد وعنقریب به نظر می رسد که فریادی بر 
آورد و رها کند آنچه را که نه او که پدر پدربز رگ ایشان 
هم نمی‌تواند مدیریتش‌کند . 


حق پخش تلویزیونی 

وزیر ورزش از یک تضاد حرف می‌زند و اعلام می کند 
که به هنگام پر داخت مبلغ هزینه‌هاء وزارت بايد ورود 
کندامابه‌هنگام تصمیم سازی‌هادولت_وزارت ورزش 
-غریبه می‌شود. عجبا که وزیر ورزش همین امروز 
تعلیق لالیگای بز رگ رانمی‌بیند که حق و حقوق خود 
رااز تلویزیون اسپانیا می‌خواهد و به بزرگی فوتبالش 
می‌نازد. از وزیر توقع این نمی‌رود که سر مربی تیم ملی 
یامدیر استقلال و پرسپولیس راتعیین کند. بلکه انتظار 
ای است که در خانه ملت حق فوبال رااز صداوسیا 
بگیرد تااین ورزش ابر مخاطب دست نیاز و تکدی 
گری به سوی وزارت د راز نکند. از وزیر ورزش انتظار 


می‌رود که به تصمیم‌هاوسازه‌هانظم بدهد نه‌اینکه آنها 
رابه دست خود به هرج و مرج بکشاند و دچار هیجان 


زد گی‌های بی‌دلیل و بی‌بدیل‌کند . 

هرج و مرج خود خواسته و توقع از وزير 

از وزیر توقع آن می‌رود که درک درستی از صنعت 
فوتبال داشته باشد واین کلونی عظیم رااین همه 
باورزش‌های دیگر قیاس نکند و تصمیم گیری در 
وفدراسیون فوتب ال رابه عن_وان‌ار گانی تخصصی و 
خودمختار بشناسد وبه آن شخصیت و هویت بدهد. 
نه اینکه هر روز مخل آسایش و آرامش فوتبال در همه 
سطوح شود.از وزیر ورزش و جوانان این توقع می‌رود 
که کارهای حقوقی و کلان مدیریتی رادرست جلوببرد 
تا مجبور به ارائه اعانه به فوتبالی ثر وتمند نباشد که 
این وظیفه راهر روز به یاد فوتبال بیاورد و هر روز پولی 
را که نداده به رخ فدراسیون بکشد و بابت این بدهی. 
بدهکارش را ملزم به اجرای دستورات خویش کند. 
احترام به خواسته مردم 

از وزیر ورزش توقع می‌رود که این همه به خاطر 
بودجه. تیم ملی ایران و استقلال و پرسپولیس رابا 
ا 
داشته باشد و برای تیم ملی ایران مربی قهرمان جهان 
ورئال‌مادربد راآورده‌است. حمایت کند وباور کند 
ا 
رااجرا کند. بلکه باسیاست انبساطی شور و هیجان و 
چرخش مالی رابه فوتبال ایران هدیه کند و خواسته 
هشتاد و دو درصد مردم رابه اجرادر آورد نه خواسته 
و تفکرات شخص گودرزی را. 


حضو ر ذرماند هکل ار قضش در صمو د کوهنو ردان یه نله کدوک 


به مناسبت عید مبعث و سالروز آزادسازی خر مشهر. 
باحضورامیر فرماندهی‌محترم کل ار تش, کوهنوردان 
ار تشی به قله ۰ ۲۷۰ متری گدوک صعود کردند. 


با حضور امیر سر لشگر عطالّه صالحی, فرماندهی 
محترم کل ارتش, تعداد ۴۵ تن از کوهنوردان ارتش 


جمه وری اسلامی ایران به سرپرستی سرهنگ 
جمشید فولادی در طی ۱۴ ساعت وبه صورت یک 
روزه‌از مسیر اسالم به خلخال.قله ۰ ۲۷۰متری گدو ک 
را فتح کر دند. 

دراین‌ صعودبه‌همراه‌امیر سرلشگر عطاالله 
صالحی فرماندهی محترم کل ارتش, نفرات زیر 
حضور داشتند: جمشید فولادی, امیر عباس خاتمی؛ 
علی رضایی منش.مر تضی دوستی فر. محمدرضا 
خرمی, علی زاهدیان. سهیل نصیری, نادر رمضان 
خانی. حسین شاهر ودی. کامران لطفیان محمدعلی 
آجری,نبی الله حسنیان, محمود منفرد. حسین 


ابرآهیمی؛ مصطفی اکبری. محمد صانعی, اصغر نوری 
مروت. جلیل جلیلوند. محمد فیروزی. حمیدرضا 
رستمی.فرزادصانعی. جعفر پیروی سیفعلی ولی پور. 
کرامت قائد رحمتی. محمد مینویی علی زر گر محمد 
حدادی» مسعود فریدونی.اصغر شکری.رضا آریان, 
جلیل منش, محمد رضاسبز کار پر ویز محمودی,. رضا 
فرهادی. مهدی موسوی, حمیدرضا سراوانی. رضا 
حسن مزرجی: هدایت عباس زاده. احمدرضا فقیران. 


ورزشی 


روز آخر لیگ در تبریز چه گذشت؟ 


رار ر 


هنوزاتفاقاتی که قهرمانی رااز ترا کتور سازی گرفت. 
برای‌هوادارآن‌این تیم هضم شد نی نیست.در حالی که 
تراکتور پس از گل زیبای فرید کر یمی‌بانتیجهقاطع ۱-۲ 
از حریف پیش افتاده‌بود. کارت قر مز علیر ضا فغانی به 
آندر انیک تیمور یان‌همه چیز را تغییر داد و جام رااز تبریز 
به اصفهان پر تاب کرد. 


اخراج آندو 

در صحنه اخراج تیموریان که حالا باعث سر و صدا 
واعتراض به فغانی شده است. تیموریان در 
واقع قربانی کار خود شد.او که بایک گل ویک 
پاس گل روز خوبی پشت سر گذاشته بود.در ا 
صحنه اخراج در جنگ برای تصاحب یک توپ 
باسیامک کوروشی ووحید حمدی نژادد ر گیر 
شده‌ودشنامی علیه آنهابه زبان می ورد که‌با 
کارت زرد فغانی که از پشت به صحنه نزدیک 
می‌شده.مواجه می‌شود.البته ظاهر آداور سال 
فوتبال آسیا اطلاع نداشته آندو یک کارت 
زرد دارد والا احتمالا این اخطار رابه کاپیتان تیم 
ملی‌نمی‌داد. امااین اتفاق‌افتاد تاحاشیه‌هایی 
جدی و جشن رادر تبریز رقم بزند و شرایط را 
تغییر دهد . 


بازگشت نفت 


نفت تهران با اخراج آندو باز گشتی فوق العاده به 
بازی‌داشت وروی دوضر به‌ایستگاهی توسط کوروشی 
و پادووانی به گل‌رسید. آنها که می توانستند گل‌های 
بیشتری هم به ثمر برسانند. در حالی ناگهان باایک 
تراکتور دفاعی مواجه می‌شوند که در این لحظات. 
اینترنت وتلفن ورزشگاه‌یاد گار امام هم قطع شده 
امه اکر ری هااا ر از اصفهان خبر برسد که 
بازی در آنجا به تساوی انجامیدهاست و آنها بانگه 
داشتن بازی ویک امتیاز قهر مان می‌شوند؛ خبری که 
البته دروغ بود. 


شایعه از کجا؟ 


یک بازیکن ترا کتور که دوست ندارد اسمش را 
بیاوریم.می گوید: خبر تساوی سپاهان از روی سکوها 
به پایین ر سید..جالب اینکه ر سانه‌های اطر اف ترا کتور 
در تماس بادوستان تهرانی از خبر اصلی باخبر می‌شوند 
اما جو ورزشگاه اجازه خبررسانی سریع را از آنها 


می‌گیردیکی دیگر از بازیکنان دراین باره‌باجزئیات 
توضیح می‌دهد:بازی شش د قیقه وقت اضافه داشت 
اماتماشاگران در ۵دقیقه و ۲۰ ثانیه به زمین ریختند 
و آقای فغانی هم سوت پایان رازد.ما وقتی دیدیم که 
مردم شادی می کنند. فکر کردیم سپاهان قهرمان 
نشده. البته بعضی بچه‌ها هم از نتیجه خبر داشتند اما 
جوطوری بود که فکر کردیم بهتر است بامردم شادی 
کنیم تا اتفاق بدی نیفتد... 

بازیکن شماره یک می‌گوید: اینکه گفته شده‌بازی 
در اصفهان مساوی شده, شاید برای محافظت از آقای 
فغانی بوده چون مردم به شدت از اخراج آندو ناراحت 
بودند و ممکن بود اتفاق بدی برای ایشاآن بیفتد اما به 
هرحال خداراشکر ایشان به سلامت از ورزشگاه خارج 
شدند. ما داخل زمین بودیم و بازیمان رامی کر دیم که 
دیدیم مردم داخل زمین مشغول جشن هستند و بقیه 
ماجرااز کنترل خارج بود. 

او در پاسخ به این سوال که ایااعلام اشتباهی نتیجه 
بازی سپاهان به کادر فنی ترا کتور وطر فداران در 
قهرمان نشدن تراکتور تاثیر داشته يانه هم می‌گوید: 
به هر حال هم ما و هم نفت ضرر کردیم. شما دیدید که 


تونی در دقایق آخر ادینهو رابیرون کشید یا حامد لک 
دو دقیقه روی زمین بود. در حالی که اگر واقعا مطمئن 
بودیم اینطور نیست. بی‌محابا می‌رفتیم جلو تا گل بز نیم 
یاحتی گل بخوریم چون قهرمانی حق مایا نفت بود . 

به هر حال معمادر منشااین خبر است. اینکه 
ایاواقعا عمدی در کار بوده که کسی از نتیجه بازی 
سپاهان مطلع نشود. جالب اینکه, علیر ضا منصوریان 
وتونی‌اولیوی راسرمربیان‌ه ردو تیم شاکی این 
فشیهاند متصوریان گنه Ol le‏ 
پایانی بازی.یکی از مسئولان فوتبال استان درحالی 
که ار تباط ما با خارج از ورزشگاه قطع شده‌بود.اعلام 
کرد بازی اصفهان مساوی شده و همین خبر باعث شد 
تراکتوری‌هابه لاک دفاعی بروند وبعد هم اتفاقاتی که 
همه مردم دیدند. من فقط می‌توانم بگویم این ۸دقیقه 
طخ تا همیشه در ده فوتال آیران‌می‌ماند. 


بازتاب جهانی 
بسیاری‌از سایت‌های‌معتبر وروزنامه‌های‌شناخته 


۰ارست ۹۶ طلاعات ی 


شدهدنیا از اتفاقات بازی ‏ کثیف "در ورزشگاه تبریز 
نوشتند. روزنامه انگلیسی گاردین در جدیدترین 
شماره‌خود به اتفاقات دقایق پایانی بازی ترا کتورسازی 
ونفت اشاره کرد وباتعجب‌نوشت: درحالی که تیم 
دیگری در لیگ ایران قهر مان شده‌بود.هواداران تیم 
تبریزی جشن قهرمانی گرفتند." 

همچنین خبر گزاری فرانسه و سایت ياهو گزارشی 
از تبریز رابازنشر کردند که به تمام جزئیات بازی 
تبریزپرداخته بود وحرف‌های قنبر زاده‌دربار۸ 
دقیقه پایانی بازی و حرف‌های علیر ضا منصوریان را 
بازنشر داده‌بود.از قول تونی ۸ ۶ساله در این باره نوشته 
بود که چطور با فریب جام رااز تبریز دزدیدند والبته 
چهره غم زده او رامنتشر کر ده بود. به نظر می‌رسد 
اتفاقات تبریز بهانه ای جدید باشد برای اینکه فیفااز 
فدراسیون ایران توضیح بخواهد و از فد راسیون بپر سد 
که آیا دخالتی بیرونی در تعیین نتبجه لیگ ایران نقش 
داشته است؟ 

اتفاقی مشابه در سال‌ها قبل 

دراولین دوره‌لیگ بر تر درشروع سال ۸۰در 
انزلی اتفاق عجیبی افتاد. جایی که استقلال 
صدرنشین به تیم جوان محمد احمدزاده 
باخت و پرسپولیس پروین با گل ابراهیم 
اسدی‌یک بر صفر از سد فجرسپاسی گذشت 
تاقهرمان‌شود.بع داز آن‌اتفاق, منصور 
پورحیدری هم دیگر دوران مربیگری اش 
بااستقلال تمام شد وبه مرز بازنشستگی 
رسید.اوهنوز از اراده‌ای‌می گوید که‌باعث 
شکستش شد تارولند کخ آلمانی را به تیم 
بیاورد و هنوز مدیران استقلال رامسبب 
این ماجرامی‌داند اماسیامک قلیچ خانی 
روزنامه ن_گار ورزشی قد یمی ومشاور 
رسانه‌ای استقلال خاطره‌ای از آن روز دارد 
که بر اساس آن می گوید این جو هیجانی در 
تبریز هم می‌تواند مثل آن روز باشد: "سال ۸۰موبایل 
بود.موبایل‌های‌ماهم در انزلی قطع نشده بود اما دقیقا 
بادم هست که آنجا ماشرایطی مشابه بااتفاقات تبریز 
را 
روی‌نیمکت با خوشحالی و هیجان بپر بپر می کرد که 
پر سپولیس در تهران باخته وباهمین باخت هم قهرمان 
می‌شویم.یادم هست آنقدر مطمئن بودند که تعویض 
دفاعی کر دند که نتیجه راحفظ کنند و علی موسوی رااز 
زمین بیرون کشید ند. پر ویز مظلومی هم که شنیده بود 
پرسپولیس عقب است. از کنار خط فریاد می‌زد واز تیم 
می‌خواست دفاع کنند. ان تجر به مر ایاداتفاقات تبریز 
می‌اندازد وحس می کنم شاید در تبریز هم چنین جوی 
ایجاد شده باشد. البته یادمان نرود که آن روز در انزلی 
کسی موبایل‌ها را قطع نکر ده بود. آن وقت‌ها اینترنت 
واسمارت فون هم نبود تاهمه چیز رابشود لحظه به 
ولی گاهی روی نیمکت چنان تبی ایجاد می‌ شود که 
خایمات ای ر 


حي 


تسد 


اگ قر ار داشد به ط ف هر سگی که بار دی می کند سنگ ر تاب کنی کر گ ده ۳ 


نمیر سی 


۵ لار نی استرن 


پیام ازشما چاپ از ما 


زیرنظر: شیما ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ر وابط عمومی, سر چش مه زلال اطلاعات وارتباطات است. ۲۷ اردیبهشت روز 
ارتباطات و روابط عمومی بر همه تلاشگران عرصه اطلاع رسانی گرامی باد 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنگرود 
۵ اردیبهشت روز جهانی ارتباط ات بر تمامی فعالان و تلاشسگران عرصه 
ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مبار ک باد 
روابط عمومی وزارت و فناوری اطلاعات 
۶ گل همیشه بهاری مان, پر نیا بختیاری, ۳۰اردیبهشت خورشید شادمانه ترین 
طلوعش راخواهد کرد ودنیار نگ دیگری خواهد گرفت. قلب‌هابه مناسبت 
آمدنت خوشامد خواهند گفت فر شته آسمانی. سالروز زمینی شدنت مبار ک 
پدربزرگ و عزیزجون. خاله‌ها والناز-مشهد 
۶ داداش گلم, مجید جان» ۰ ۲اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم ۰ ۲سبد گل 
رز به شما تبریک می گویم برادرت طاها بافرانی-اصفهان 
۶ گیتا جان. دختر نازم.یادت بماند که توبهترین هدیه خداوند برای ما هستی, 
۵ اردیبهشت سالروز شکفتنت مبار ک . پدرت حسین اسفندیاری-شهرری 
خانم دلشاد عزیزم,وای! چه غوغایی می کند در من واژه‌هایی که به "تو" ختم 
فاطمه قره چایی 
#۶ بهمن مهربان همسر عزیزم,پنجم خر داد سومین سالر وز پیوند عشقمان را به 
شما گل زیبای من, تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت مریم تهمتن-سمنان 
۶ هانی عزیز پسر مهربانم۲۹۰اردیبهشت شانزدهمین سالروز شکفتنت مبارک. 
امیدوارم مثل همیشه خندان و در تحصیلات موفق باشی 
پدر و مادرت مهدی و ریحانه گرجی-رشت 
همسر صبورم» زهرا جان.من از چشمان مهربانت عشق وپاکی را آموختم 
ودر کن ار تو آرامش زند گی رالحظه به لحظه حس می کنم. دوستت دارم ۳۷ 
همسرت مظفر کاظمی-همدان 
#هاجر جان, خاله عز یز:,قدم نورسیده‌تان (پرهام جان) به شما و همسر گرامی‌ات 
مبار ک.امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد 
خواهرزاده‌ات نگار توکلی -قزوین 
شراره خانم. همسر عزیز مدوم خر داد دومین سالر وز ازدواجمان را با تقدیم ۲ 
سبد گل به شما تبریک می گویم, دوستت دارم همسرت مجید جعفرپور-آمل 
۶ آقا نادر گلم. داماد عزیزم,چهاردهم خرداد سی و یکمین سالروز تولدت را با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گویم حمیدرضا رستگار-کاشان 


می‌شوند. روزت مبارک 


اردیبهشت تولدت مبار ک 


® 1 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کاناد! ۳ 


تهران- خابان ولی کر - حتب سسا افرنفا - شقه سوم ی 
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»یار 3 


ا 
اطلاعات شم سا رو ۳۹۵۲ 


محمدرضای عزیز, پسر عموی مهربان.از لطف و زحمات شمانسبت به پسرم 
ز یت تشکر و سپاسگزاری را دارم. خداوند همیشه در تمام ایام زند گی پشت و 
پناهت باشد پسرعمویت محمود سحر خیز-ارومیه 
۶ دوست عزیزم. نیما جان.دومین سالروز پیوند تان راباشهین خانم. دختردایی 
عزیزم به شماز وج مهربان تبر یک می گویم.امید وارم همیشه در سایه پر ورد گار 
سلامت و تندرست باشید محسن زندی پور-تبریز 
*#راضیه خانم عمه مهربان سوم خرداد. سی و نهمین سالر وز تولدت را با تقدیم ۳۹ 
شاخه گل مریم جشن می‌گیریم. دوستت داریم میناو مهوش صابری -گرگان 
#۶ دختر گلم فاطمه جان,وجود توهدیه گرانبهایی است که خداوند من رالایق آن 
دانست و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می‌تید. عاشقانه 
و صادقانه دوستت دارم ۹ اردیبهشت روز تولدت مبار ک 
مادر و خواهر و پدرت حسن اینانلو 
سودابه مهربان, دختر عزیزم.سوم خرداد بیست و نهمین سالروز میلادت را 
با تقدیم ۲۹ سبد گل اقاقیا جشن می گیریم, دوستت داریم عزیزم 
پدر و مادرت عباس و ثریا صوفی-شیراز 
آرزو جان.امیدوارم شمع عمرت هزاران سال فروزان باشد. پیش پیش تولدت 
مبارک نامزدت شاهرخ محمدی -بیدک 
رخ مهدی عزیزمان,تولد تو تولد یک زیبایی است. تولد یک بهار هر گز 
نمی‌دانستی که بهترین هد یه از طرف خداوند به ماخواهی شد. ۱ ۳اردیبهشت 
ومین سال تولدت مبارک 
پدر و مادرت قنبری و شب خیز و برادرت مجتبی قنبری -تبریز 
#* آقا مراد. همسر مهربانمچهارم خرداد. دومین سالروز ازدواجمان را باتک 
شاخه گل وجودمان سیمین جان جشن می گیریم واین روز عزیز رابه شما تبریک 
می‌گویم همسرت سهیلا شکارسری -کرمان 
۶ امیر محمد پسر عزیزم» سوم خرداد بیست و یکمین سالر وز تولدت گلباران. 
امیدواریم هميشه در تحصیلات مثل تمام سال‌ها با رتبه عالی موفق باشی 
پدر و مادرت جعفر و مینارستمی -کرمان 
۶ آقانصرت. پسر عموی عز یزم.نمی دانم با کدامین واژه از ز حمات شما نسبت به 
پسرم که مهر و محبت شما همیشه شامل حالش می‌شود تشکر و قدردانی کنم فقط 
از خدای بز رگ می‌خواهم که وجود شما وخانواده محترمتان را سلامت نگهدارد 
محمود نجف زاده-زنجان 
۶ آقای جواد اخوان. دوست خویم.آ رزویم برایت این است. آرزویت ساکن 
کوچه بن بست نباشد هر گزء ۳۱ اردیبهشت سی‌ام بهار زند گیت مبارک 
اصغر فتاحی-تهران 
۶ زنب جان» همسر عزیزم:زند گی معنای پیچیده‌ای ندارد همین که تو در کنارم 
باشی یعنی زندگی, تقدیم به شریک لحظه‌هایم. عزیزم تولدت مبار ک 
همسرت حامد طالبیان -اراک 
همسر عزیزم؛ محمد جان:تو بهترین بهانه برای زنده بودنم هستی, من تو را به 
رخ تمام شقایق‌ها می کشم و می گویم تا گل من هست زند گی باید کرد اول خر داد 
روزت مبار ک 
همسرت سکینه میر زاخانی. دخترت فاطمه اسلامی. دامادت اکبر عباسی 


پاسخ های باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


دوازده اختلاف در تصویر جادوگر 
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دوست دارید با کسانی آشناشوید که‌ایده‌هایشان به 
زندگی شما خیلی شبیه باشد و در همین گیر و دار با توجه 
به رفتارانسانی شماافر اد خاصی راهم در کنار خودتان 
دارید. کسانی که می‌توانید به واقع روی آنهاحساب کنید 
و آرام بگیرید.ولی بااين وجود جدالی درونی شمارا احاطه 
کر ده و از یک سو می گویید خسته شده‌اید واز سوی دیگر 
می‌دانید که اگر حر کت نکنید زند گی به شما روی خوش 
نشان نخواهد داد. با همه این احوال زند گی شخصیتان با 
لطف حضرت حق همر اه خواهد بو د وامیدوارم شاد باشید 
که زند گی خاص و مهربانی خاصی دارید. 


Q.o O 
۷ اردیبهشت‎ 


تصمیم گرفته‌اید به جای اینکه به ساز دیگران 
بر قصید. در زند گیتان برای خودتان باشید. ولی به شما 
یاد آور می‌شوم که قدرت عشق و مهربانی خاصی که 
در وجودتان شعله می کشد.این امکان رااز شما خواهد 
گرفت.امااگر می گویید نارضایتی دارید. به شما اطمینان 
می‌دهم که مهر بانی خوددرمانگر است ومی تواند بسیاری 
از ناخواسته‌هارابه خواسته بدل کند. پس حس ششم خود 
رادریابید واجازه‌بدهید که در رابطه با اهداف درازمدت 
شمارابه راه‌درست هدایت کند و همین که وجدانتان 
ناراحت نیست. یعنی نعمت بزر گی دارید! 
Q 9 ©‏ ب 
فرداد 


رفتار شسمابه گونه‌ای است که کار و تفریح راباهم 
مخلوط نمی کنید.ولی کار تان رابر اساس د رخواست‌های 
ذهنی که دارید پیش می‌برید و در این مسیر توجه ندارید 
که این در خواست‌ها منفعت واقعی شما را به همر اه دارند 
یاخیر؟ در مورد انتخابتان هم دقت کنید. زیرا در بیشتر 
مواقع‌عوامل آن گونه که‌نشان‌می‌دهند نیستند واین شما 
هستید که در آینده‌مجبور به مهار آ نها خواهید شد. اما 
همین که زند گی شخصی‌تان در حال پیشر فت است باید 
خوشحال باشید و سعی کنید انرژی منفی ایجاد نکنید. 


اگرمی‌خواهیداز کسی لطفی ببینی د. یقین بدانید 
که شماهم باید لطف کنید. حتی اگر از نظر شما موارد 
در دسترس نبودهو دور باشند. زیر اهمه زند گی وحتی 
دوست داشتن به حرف نیست وعمل هم رامی‌طلبد. در 
موردنقشه‌ای که در سر دارید هم.ابتدابه او "توکل کنید 
ونگذارید موضوعی شکل بگیرد که در آینده‌نتوانید با 
آرامش‌سر بر بالین بگذارید.در مورد بهانه‌هایی که‌ريشه 
ندارند. هم مطمئن باشید که وقت کافی دراختیار دارید 
وشماتنها باید انر ژی‌تان رابه اندازه‌ای صرف کنید که 
هميشه بتوانید اینگونه بمانید! 


(TF‏ سر 
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این روزها شرایط بسیار مساعدی را پیش رو‎ 
خواهید داشت به نحوی که تامدت‌هامی توانید به نوع‎ 
عملکردتان ونگرشی که از خود ب روز داده‌اید. افتخار‎ 
کنید. به شرط آن که بتوانید به قول‌هایی که داده‌اید هم‎ 
عمل کنید واجازه ندهید مسال کم اهمیت مانع عوامل‎ 
مهم و تعیین کننده شوند. در مور د تغییر ات هم امیدوارم‎ 
بپذیرید که‌هر کس نمی تواند بگوید شرایط امروزش‎ 
بافر دابه یک شکل است واگر ثبات می‌خواهید توصیه‎ 
می کنم به سمت آنی بر وید که همیشه بخشند ه و هميشه‎ 

مهربان است. همین! 
Q O O‏ 
شمریور 


درست است که‌افرادی خاص برای شما عزیز ند. اما 
باید بپذیرید که ز ند گی از مجموعه اشخاصی تشکیل شده 
که چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم ساعت‌هایی را 
صرف همزیستی با آنها کنیم و چه شیرین می‌شود روزی 
که شماسعی کنید لطف و محبتتان راهمیشگی کنید و 
آن رابه عوامل بیرونی پیوند نزنید. چون درون شماغرق 
مهربانی و گذشت است.اما خلاف آن رادم می‌زنید و گاه 
هم به آن عمل می کنید. دوست خوبم! به ذهن وزند گیتان 
استراحت بدهید و دیر وز راجا بگذارید و با ثانیه‌هایی که 
پیش رویتان هست. دل خوش باشید! 
Q O O‏ 

مھر 


انرژی‌هاواحساس‌های ذخیره‌شده‌بسیاری رادر 
درونتان دارید که‌اگر دچار آشفتگی نشوید. می‌توانید 
بسیار تعیین کننده‌تر از این که هستید زند گی کنید و 
کاش بدانید که بهترین در مان پیشگیری از بر وز مواردی 
هست که در آینده‌تان تاثیر گذار است.بنابراین به جای 
اینکه دیگران را به دلیل تنبلی زیر سوال ببرید. پا پیش 
بگذارید واجازه ندهید که عصبانیت یا تظاهر به ناراحتی 
مانع عملکر د مثبت شماشود که کارهای انجام نشده 

بسیار دارید و تلاش شما تعیین کننده است. 
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در موفقیت شمادر زندگی که پیش رو دارید. هیچ 
شبهه‌ای وجود ندارد. ولی یاد تان‌باشد آنهایی که‌در 
گذشته حامی شما بوده‌اند فراموش نشوند. تایس ازاین 
هم انگیزه حر کت‌های مثبت برای شما کم نگر دد. 

بنابراین امیدوارم تلاش خودتان رابیشتر کنید 
وسپاسگزار باشید, تاذهنتان در گیر مسایل جد ید تر 
نشرد و امی‌دوارم همینطور که به کارهای روزانه‌تان 
می‌چسبید دل مشغولی‌های دیگران راهم مدنظر داشته 
ان( 


2 ۳ 
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این که چه کاری انجام دهید یااز چه کاری دور‎ 
شده‌اید اصلاً مهم نیست. بلکه باید بدانید که می‌توانید‎ 
با تکیه بر مهارت‌های خود و روابط عمومی بسیار خوبی‎ 
که دارید. خود و خانواده‌تان رابه آنچه که شایستگی اش‎ 
رادارندبر سانید.شماجزومعد وداشخاصی هستید‎ 
که می‌دانید چه وقت بای د حرف بزنید و چه وقت بايد‎ 
سکوت کنید.ولی همیشه از این هنر تعیین کننده‌تان‎ 
کمک نمی گیرید. در حالی که خودتان هم می‌دانید در‎ 


این شکل عملکرد می‌توانید معجزه کنید. 
e O‏ ۳۳ 
۳ ۳ 


جزومعدود کسانی‌هستید که کار وزند گی راباجدیت 
تمام دنبال می کنبد وبه واقع کسی نمی تواند شمارابه تنبلی 
متهم کند.البته از دیگر خصوصیات خوب شما این است 
که با بیشتر افراد به خوبی کنار می آیید. ولی نقطه ضعفتان 
این است که به محض شنیدن کلمه‌ای که آن راباذهن 
خود ساز گار نمی یابید دل چر کین می‌شوید و تامدت‌هااین 
دلگیری در ذهن شماباقی می‌ماند. دوست خوبم!شما که 
به این زیبایی با مشکلات به ویژه شکل اقتصادی آن کنار 
میآیید باید روی ذهنتان بیشتر کار کنید تابر کاستی‌های 
درونی‌تان هم مسلط شوید. در مورد سوال ذهنی تان هم 
باید بگویم هنوز هیچ چیز مشخص نیست! 


@ QE © 


بهمل 

برای شمااین روزهاهم از لحاظ عاطفی وهم از نظر 
جسمی یکی از بهترین روزهاست. چون بر موضوعی که 
مدت‌ها ذهنتان را اشغال کر ده بود و آزارتان می‌داد پیر وز 
شدید ودیدید که وقتی جوینده‌باشید.یابنده‌هم خواهید بود. 
در مورد سوال عاطفی شما هم با وجود اینکه خوب می‌دانم 
از سوی دیگران تحت فشار هستید. به شما قول می‌دهم که 
اگرواقعاً به خداتوکل کرده‌اید وبه این موضوع اعتقاد هم 
دارید سهمتان رااز روز گار می‌گیرید. چون هر چیزی زمان 
خودش رادارد و این نشانه کاستی شما نیست! 


QE° O‏ هی 
اسفند E‏ 


درست است که می‌بینید شانس با شمایار است و 
درست است که شرایط باو جود سرعت کم به سمت و 
سوی ذهنی شما پیش می رود ام امید وارم احتیاط لازم 
رابه کار ببندید وچشم بسته کاری رانکنید که بعدها 
جمع کردن ان کار بسیار سخت خواهد بود. در مورد 
موضوعی که برای شماارزش بسیار دارد هم امیدوارم 
خوب بیاندیشید ویقین بدانید که در خواهید یافت حل 
این مشکل جگونه خواهد بود. در ضمن گاهی وقت‌ها 
کر کره ذهنتان راپایین بکشید وبررسی کنید که چه 
کسی هستید و چه چیزی برای شما ارزش دارد! 
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ای محر کت‌های تااه 


#د کت هرمز اصار ی 


سهراب صفادار 


آد مک نس کلاتی؛ استراتفورد- 
انگلستان: شکلات ساز معر وف. 
«لیندسی کلارک» آخرین خطوط 
راهم روی‌اين مجس مه شکلاتی 
از بازیگر معروف «بندیکت 
کامبربچ» می کشد تا برای نمایش 
حاضر شود. این مجسمه در اندازه 
واقعی او و به مناسبت افتتاح یک 
شبکه تلویزیونی در بریتانیا ساخته 
شده است. ۸ نفر روی این مجسمه 
کار کرده‌ان دوس اخت آن‌به‌طور 
مفید. ۲۵۰ساعت زمان برده 
است.این مجسمه ,۲ ۴ کیلو گرمی 
ار 
فروشگاه خر ید در استراتفرود به 
نمایش گذاشته شده است. 


خرچنگ غسول پیکر؛ یانگ سو-چین: آقای «یانگ هن گ» در حال انجام‌مراحل 
تکمیلی و رنگ کاری یک مدل فلزی عظیم از خر چنگ دریایی است که حدود ۲هزار 
کیلوگرم وزن دارد. آقای هنگ ۱۵ روز برای ساختن این خر چنگ وقت گذاشت و 
ان رابرای یک رستوران محلی انجام داد که می‌خواهد مشتریان بیشتری رابه خود 
بکشاند. امیدواریم این خرچنگ ۲ تنی برایشان کافی باشد! 


دریایسی ازیسخ؛ آنتاریوکانادا: کشتی‌باری عظیم «جیم_زبار کر» در آب‌های 
یخبندان دریاچه «سوپریور» بسیار کوچک به نظر می‌رسد. این کشتی در میان 
آب‌های‌یخزده‌دریاچه که‌بزر گترین دریاچه آ مریکای شسمالی است.به دام افتاده 
است. این آب‌هاء مهم ترین منطقه برای اقتصاد امریکای شمالی محسوب می‌شوند 
واين یخ‌های وسیع. راه کشتی‌های تجاری حاوی محموله‌های عظیم منطقه از جمله 
غلات کانادا وفلزات آمریکا را مسدود کرده‌اند. 


ریسک؛ تو کیو -زاپن:اعضای گار د رسمی نیر وهای دفاعی ژاپن در مقابل ساختمان 
وزارت دفاع توکیوصف کش یده‌وبرای م راس ماسقال ا ا 
اماآنچه دراین عکس جالب است وتوانسته‌تام عکس ۰۱ ۰ ۳۳۱ 
حر کت جالب یکی از این سر بازان است که با دیدن دوربین» ریسک کرده و از صف 
خارج شده‌است تاباچشمکی به دور بین سوژه‌ای جالب بیافر یند. دلیل ریسکی بودن 
این کار معمولی, مجازات‌سنگینی است که هر توع حرکت ۵۱ ۱۳۳۱۱۲ 
چرخش اشتباه سر می تواند موجب مجازات شدید آنها شود. زیر امایه خجالت کل 
سربازان در برابر میهمانان محسوب می‌شوند. 


گردهمایی دو چر خه‌ها؛ بوداپست_مجارستان:این گر دهمایی دوچر خه‌هانیست. 
بلکه صدهانفر دوچر خه سوار هستند که دوجر خه‌ها یشان راروی دست خود بلند 
کرده‌اند وبه سوی خط شروع می‌روند. این دسته مسابقات دوچر خه‌سواری که 
بسه«کریتی کال مس» معر وف اند. هر جمعه در شسهرهای مختلف جهان وباحضور 
چند صد شر کت کننده بر گزار می‌شود. این مسابقات به صورت خودجوش بر گزار 
می‌شوند و هیچ مسئولی ندارند. 


سورپرایز غول پیکر؛ نروز:«متیولاوری» که یک ماهیگیر حر فه‌ای است. از صید 
بزرگش متعجب شده‌است. این ماهیگیر ۳۹ساله در ال ار 
بز ر گترین ماهی کاد صید شده است. 


: شو اب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای 
بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد 
خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ‌نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند.لطفاًفقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیرند 
و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


زور سیل به ماشین نر سید 
احمد شاهی. ۳۹ ساله. مجرد. شاغل(عمده فروش). سلطانیه 


خواب دیدم در پیاده‌رو بودم. سطح پیاده‌رو از خیابان بلند تر بود. آبی ملایم از خیابان 
قل گت کشت ایکا رش یل بودولی | رآوزدهی OEE SE‏ یی 
نمی‌توانست واژ گونش کند. آب به زیر ماشین می خورد و آن راتکان می‌داد امازورش 
نمی‌رسید آن را ببرد. من تنها بودم. در پیاده‌رو بودم. آب به مغازه‌ها نمی‌خورد. 

قعبیر: این خواب می گوید کمی محافظه کار هستید. تگرانید که مباداکار و کاسبی شما 
رونق بیشتری نگیر د. آن سیل هم آن‌طور که شمادر خواب فکر می کر دید سیل نبوده‌زیرا 
یکی ازویوگی‌های سیلاپ: متلا طم بودن آن ات اما در خواب شم آرام وملایم رد می شد 
بنابراین نتیجه می گیریم شما اضط راب دار ید و مشکلات رابز ر گتر از اندازه‌ی خودشان 
می‌بینید. بالاتر بودن پیاده ر و ونر سیدن سیل به مغازه‌هابه‌این معنی است که مراقبید تااز 
نوسانات اقتصادی بازار کمتر آسیب ببینید. 
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فرزانه سعدی. ۲۷ ساله. مجرد. خانه‌دار یکی از شهرهای دور 
من دختر بسیار مؤمن و پرهیز گاری هستم و تا کنون با کسی هیچ نوع رابطه‌ای نداشته‌ام. 
به همین دلیل برایم نگران کننده است که چرا این خواب را دیده‌ام... 
تعبیر: خواب شماقابل چاپ بود و موضوعی نداشت که بخواهید پنهانش کنید. 
همین خودش نشان می دهد که کمی وسواس دارید. خواب راچاپ نمی کنم اما تعبی رش را 
می‌نویسم: از خواب شما چنین برمی | ید که مدتی به اعتقادات خودتان شک کرده‌اید و زبان 
به‌ناسپاسی گشوده‌اید. آنجایی که در خوابتان کسی متوجه مسائل شمانبود. به این معنی 
است که کسی خبر ندارد که مدتی بی‌ایمان شده بودید زیر واجبات دینی را انجام می‌دادید 
اما خودتان خبر داشتید که نماز و روزه‌های شسما بدون اعتقاد قلبی بر گزار می‌شود. بعد ‏ که 
بر شیطان درونی خود غلبه کر دید و گناه نا کامی‌های خود را گردن خدانینداختید. به عذاب 
وجدان دچار شدید که چراشک کزده‌بودید. علت اصلی خوابی که دید ای همان شک وهمان 
پشیمانی و همان عذاب وجدان است. از رحمت پر ورد گار نومید نشو ید.او شمارادوست دارد 
واگر شماازاو روی گر دانده بودید. خداوند همچنان با شمابودحتی کمک کرد تابر شیطان 
درون غلبه کنید. آیاهمین دلیلی نیست برای اینکه بپذیر ید خداوند شما رادوست دارد؟ اگر 
دوست نداشت. شما را با همان شیطان تنها می گذاشت تا از جنود او شوید. 


ترانه قربانی. ۳۸ ساله. متأهل. خانه دار» جهرم 


خواب دیدم رفتم کفش خریدم بعد دیدم کفشم توی کیف دوستم بود. اوهمسن من 
است ومدت‌هاست همدیگر راندیده‌ایم و بی خبریم از هم. باز خواب دیدم خانم پرستاری 
بگیرند. به پسرم گفتم حالم بده منو ببر خونه‌ی مامانم. شوهرم اصرار داشت که آن پرستار 
رابگیرد.می گفت این با اونای دیگه فرق می کنه و می‌خوام بگیررمش.من گریه می کر دم که 

تعدیر: هر دو خواب یک ریشه دارند: اعتماد به نفس تخریب شده‌ی شما که به این 
منجر شده که می تر سید مباداشوهر تان زن دیگری بگیر د. طراحی این خواب فقط به دلیل 
شک نبوده.بی گمان چیزهایی بود ه که چنین خوابی دیده‌اید.| گر می خواهید اتفاقی نیفتد و 
غمگین نشوید. باید کارهایی بکنید: شاد باشید. غر نزنید. گریه نکنید. گیر ندهید(حتی برای 
چیزهای‌مهم). شوه تان رامدام به طور | شکار کنترل نکنید. و خلاصه روحیه ای سالم پیدا 
کنید و مطمتن باشید برایش جذاب خواهید شد. 


داستان‌های پلیسی معمایی 
ححص ي 


سس بقیه از صفحه ۵۵ 


درباره‌ی حرف‌های فائق چیه؟ محمد کمی فکر کردو گفت: راست 
میگه. خودمم حس کر ده بودم که اجنه می‌خوان کاری کنن که من جناب 
طمطم روبکشم. آره من کشتمش... پنجه بو کس رو هم اونا بهم دادن ". 
بعد بهاطرافش نگاهی کرد وجلوپنجره‌رفت.پرده‌ی کلفت و کهنه‌اش 
را کمی کنار زد وبه حیاط خیره‌شد. کاراگاه‌به او گفت: بهم نشون بده 
که چط ور و چند ضربه بهش زدی؟ محمد سرش راب ر گرداندوبا 
نگاهی که هراسان‌بود. گفت: دیدمشون... توی حياط واستادن.دارن 
به من میگن شماروهم بکشم... دست خودم نیست افرار کنین! "وبه 
سوی فائق حمله کرد. دو نفر از مآمورها او را گرفتند و آن هیکل صد و 
پنجاه کیلویی رابه‌سختی کنترل کردند. د کتری که از پزشکی قانونی 
آمده‌بود, به نوبخت گفت: این اقا توهم شدیدی داره و می تونه خیلی 
خطرناک باشه. بهتره بهش دستبند بزنین ويه جاببندینش '. نوبخت 
گفت: "درباره‌ی بیمار بودنش با شما موافقم ولی‌هنوز بهم ثابت نشده 
که قاتل باشه. فائق خندید و دست بر پیشانی کوفت و گفت: ای بابا! 
ا اا ایی ان کےا کو ار زا 
هم می خواست منو بکشه. دیگه چه مدر کی می‌خواین تا بهتون ثابت 
بشه .نوبخت گفت: چرااین قدر نگرانی؟ مگه‌من گفتم توقاتلی؟" 
فائق گفت: "مطمئنم اگه مدرک دیگه‌ای گیر نیارین؛ قتل رو گردن من 
میندازین چون من بد بخت و خلافکارم ولی این | قای صابخونه پولداره 
ومی‌تونین نجاتش بدین وبعد آنصف این طلاه ارو ازش بگیرین. 
همش رو هم که بگیرین.اعتراضی نمی کنه چون عقل درست حسابی 
نداره ؛ نوبخت گفت: "آهمیت نمیدم که داری به پلیسی که در حال 
انجام وظیفه‌س, تهمت می‌زنی و بهش توهین می کنی. این جرم رو توی 
صور تجلسه نمی‌نویسم چون جر م‌های خودت اونقد ر زیاده که غیر از 
اعدام.باید سال‌هاهم تحمل حبس کنی .فائق گفت: جناب سرهنگ 
به خدا قصد توهین نداشتم. ترس برم داشته که چون اومده بودم دزدی: 
جرم قتل روهم گردن من بندازین... به خدامنظوری نداشستم . نوبخت 
گفت: "به منظورت هم کاری ن دارم و همون‌طور که گفتم. این حر فاتو 
نشنیده‌می گی رم اما توروبه جرم قتل ودزدی و گفتن دروغ به پلیس 
بازداشت می کنم و مطمئنم توی داد گاه به جرم‌های دیگه‌ت هم اعتراف 
می کنی ".فائّق بلند وباهیجان گفت: نگفتم؟ نگفتم آ خرش میندازین 
گردن‌من؟ قاضی ازت مدرک می‌خواد. چه مدر کی داری که میگی 
من‌قاتلم؟" نوبخت گفت: "مدرک زیاده.مثلاً ت وی باغچه. جای‌پای 
توومقتول دیده‌ميشه و چون حالت آ شفتگی و شر خوردن داره معلوم 
میشهباهم د ر گیری‌داشتین. صاحبخونه وزن خیلی بالایی داره.و فقط 
یه بار اومده تو باغچه و رفته.اگه بامقتول در گیری داشت. خاک باغچه 
گود می‌شد. اما من دو تا مدرک دیگه دارم که هر کدومش می‌تونه تو 
رومحکوم کنه.اگه می خوای‌بدونیاوندومد رک چیه صبر کن تا 
ا کے دوک کال راک ایا ا مسله 
بهت جواب‌بدن "... بعد به همکارش گفت: "دونفر مآمور فائق روببرن 
بازداشتگاه به یکی از آسایشگاه‌هاهم خبر بدین آمبولانس بفرستن و 
محمد رو ببرن بستری کنن '. 

هوش آزمایی 

نوبخت از شماخواسته به یکی از آن دو مدر ک اشاره کنید و دلیل بیاورید 
که از کجابه‌این دو مدر ک رسیده. ده روز وقت دار ید که جواب خود راهمراه 
بانام ونام شهرتان به ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ اس.ام.اس کنید.لطفاًبایک شماره 
فقط یک بار اس.ام.اس کنید. و حواستان باشد که در همان یک بار نام خود تان 


ي 


ونام شهر تان رانیز بنویسید. 
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